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زیر نگر گروه دبیران
گرافیک، رایانه و صفحه آرا : شاهین خُرسندى

تایپ : پروین رستمیان
اینترنت : رامین شهریارى

با سپاس از هفته نامه امرداد که همواره نوشته هاى خود را با 
گشاده رویى در اختیار چهره نما مى گذارد.

��ن ��وه      �د�ان

هموندان و همراهان گرامی با درود،

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا با بیش از ۴۰ سال خدمت رسانی به جامعه زرتشتیان 
و ایران  دوستان، همواره در مسیر رشد و ارتقای فعالیت های خود گام برداشته 
است. این مرکز اکنون با افتخار سه نهاد فعال را زیر چتر مدیریتی خود دارد 
و همچنان برای پیشبرد اهدافش به مدیریتی یکپارچه، توا�ند و پویا نیازمند 

است.

با پایان دوره کنونی هیئت امنای مرکز زرتشتیان کالیفرنیا و برگزاری انتخابات 
جدید، و در سایه رشد و رونق چشمگیر این مجموعه، فرصتی فراهم شده تا 
افراد با تجربه، دلسوز و متعهد از هازمان زرتشتی بار دیگر پیشگام شوند و 
با نامزدی برای این گروه تأثیرگذار، مسئولیت خود را در هدایت و توسعه این 

نهاد ارزشمند بر عهده بگیرند.

بیایید با خرد جمعی و ه£زوری، در مسیر گسترش مرکز زرتشتیان کالیفرنیا 
و ترویج آموزه های اشوزرتشت و گاتها گام های بزرگی برداریم. امروز، بیش از 

هر زمان دیگری، حضور و تلاش ش£ برای پیشبرد این اهداف ضروری است.

گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا 

برگیری از نوشته های چهره  �ا با چاپ نام نویسنده و نشانی تار�ا آزاد 
می باشد.

چهره �ا، در گزینش و ویرایش نوشته های رسیده آزاد است و نوشتارهای 
رسیده بازگردانده �ی شود.

دیدگاه های بازتاب شده در نوشته ها همیشه گویای دیدگاه های انجمن 
دبیران چهره �ا �ی باشد.

چهره �اِ مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، نشریه ای است دینی، اجت£عی، تاریخی، 
ادبی و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد.

Trust of Morvarid Guiv

c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

ن �ند     ا�درز      از      آ�باد     ���        ا��ندا

1 -  اى پســر مــن نیکــوکار بــاش نــه بــدکار زیــرا زندگانــى 
ــک  ــردار نی ــز از ک ــچ چی ــت و هی ــاودان نیس ــان ج انس

لازم تــر نمى باشــد.
2 - آنچــه را گذشــته اســت فرامــوش کــن و بــه آنچه نرســیده 

رنــج و انــدوه مبر.
3 - بــه سرپرســت (رئیــس) و ســردار خــود گســتاخ مبــاش 
ــک  ــود نی ــر خ ــه ب ــت ، آن چ ــتوار بایس ــت اس و در خدم
ندانــى بــه دیگــرام نیک مشــمار. بــا سرپرســتان (روســا) 

و دوســتان بــه یگانگــى رفتــار کــن.
4 - خود را به بندگى کسى مسپار.

ــاره  ــرد از او کن ــه ورزد و خشــم گی ــو کین ــا ت 5 - هــر کــس ب
جــو.

6 - همیشــه و هــر جــا امیــد (تــوکل) بــه خــدا داشــته بــاش و 
دوســتى بــا کســى کــن کــه بــه تــو بیشــتر ســود رســاند.

7 - به فرمان یزدان و امشاسپندان رفتار و کوشش نما.
8 - هر چه شنوى به عجله و بیهوده مگوى.

9 - زن و فرزنــد خــود را از تحصیــل علــم بــاز مــدار تــا غــم و 
انــدوه بــه تــو نرســد و پشــیمان نشــوى.
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 شب چله و شکوه همبستگى

ــن جلوه هــای فرهنگــی  ــان، از زیباتری ــن جشــن ایرانی ــه، کهن تری شــب چل
مردمــی اســت کــه در گــذر زمــان آموخته انــد چگونــه در ســختی ها 
شــب،  ایــن  دارنــد.  نگــه  روشــن  را  چــراغ همبســتگی  تاریکی هــا،  و 
طولانی تریــن شــب ســال اســت، امــا در دل تاریکــی اش، نــوری جاودانــه از 

امیــد، عشــق، و پیونــد انســانی می درخشــد.
ــرد  ــا، گ ــا و فاصله ه ــارغ از تفاوت ه ــه، ف ــب چل ــاز در ش ــان از دیرب ایرانی
ــتان هایی از  ــر، داس ــار یکدیگ ــتان در کن ــا و دوس ــد. خانواده ه ــم می آین ه
گذشــته نقــل می کننــد، حافــظ می خواننــد، بــه گرمــای آتــش دل می بندنــد 
و در ســفره ای کــه بــا انــار، هندوانــه، آجیــل، و دیگــر خوراکی هــای �ادیــن 
ــه  ــن ن ــن آیی ــد. ای ــمت می کنن ــر قس ــا یکدیگ ــادی را ب ــه، ش ــت یافت زین
تنهــا یــادآور پیونــد میــان انســان و طبیعــت اســت، بلکــه �ــادی اســت از 

ــر دشــواری ها. ــت اتحــاد و همراهــی در براب اهمی
ــرای  ــا ½ــام ســادگی و صمیمیــت خــود، درس هــای بزرگــی ب ــه، ب شــب چل
زندگــی دارد. طولانی تریــن شــب ســال می توانــد �ــادی از تاریکی هــا 
ــد  ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــن ب ــن جش ــا ای ــد، ام ــی باش ــای زندگ و چالش ه
کــه هیــچ تاریکــی ای مانــدگار نیســت، و در کنــار هــم می توانیــم از 

ســخت ترین لحظــات عبــور کنیــم. درســت ماننــد ایــن شــب کــه بــا طلــوع 
خورشــید جــای خــود را بــه روشــنایی می دهــد، همبســتگی نیــز می توانــد 
ــنایی و  ــه روش ــدی را ب ــا ناامی ــی، ی ــلاف، تنهای ــی از اخت ــای ناش تاریکی ه

ــد. ــد تبدیــل کن امی
در دنیــای امــروز کــه بــا چالش هــای بســیاری ماننــد جدایی هــا، اختلافــات 
ــی  ــه پیام ــب چل ــتیم، ش ــه  رو هس ــی رو ب ــکلات اجت£ع ــی، و مش فرهنگ
ــان  ــی بی پای ــر قدرت ــار یکدیگ ــان ها در کن ــه دارد: انس ــرای هم ــی ب جهان
ــران  ــار دیگ ــد در کن ــک، می توان ــعله ای کوچ ــد ش ــرد، مانن ــر ف ــد. ه دارن
ــختی ها  ــش س ــث کاه ــا باع ــه تنه ــاد ن ــن اتح ــد. ای ــزرگ بیافرین ــوری ب ن

می شــود، بلکــه زندگــی را زیباتــر و دل هــا را گرم تــر می کنــد.
بیاییــد از شــب چلــه الهــام بگیریــم و ارزش پیوندهــا و ارتباطــات انســانی 
ــن  ــه در ای ــور ک ــم. ه£ن ط ــتر درک کنی ــود بیش ــره خ ــی روزم را در زندگ
ــا تقســیم خوراکی هــا، خنده هــا، و خاطــرات، تاریکــی را  ــی، ب شــب طولان
ــکاری،  ــی و هم ــا همدل ــم ب ــز می توانی ــی نی ــم، در زندگ ــر می کنی کوتاه ت

ــم. ــاز کنی ــه ســوی روزهــای روشــن تر ب راهــی ب
هــ£زوری، چراغــی اســت کــه نــه تنهــا مســیر تاریکــی را روشــن می کنــد، 

ــازد. ــان را انســانی تر می س ــر وجه ــر نزدیک ت ــه یکدیگ ــا را ب ــه دل ه بلک

سبز و مانا باشید
جمشید جمشیدی

د و ر ســخن  یــت  و ر گل  ز  ا کــه  گلشــنى  ر  د
د و ر ســمن  یا و  گل  ى  ا هــو ســر  ز  ا  ر مــا 

ســد ر ن  ا مى تــو لبــت  بلعــل  کجــا  ن  جــا مر
؟ د و ر یمــن  عقیــق  ى  و بــر آ کــه  نجــا  آ

صبــح نســیم  د  ر آ تــو  لــف  ز ز  ى  نغمــه ا گــر 
د و ر ختــن  مشــک  و  عنبــر  ى  بــو ز  نــق  و ر

د بــو خمــت  ر  د هــم  ه  طــرّ و  د ن  آ صیــف  تو
د و ر شــکن  و  چیــن  و  حلقــه  ز  ســخن  جــا  هــر 

یــز عز ســف  یو ى  ا کــى  بــه  تــا  ر  ا ب و یعقــو
د و ر ن  لحــز بیت ا شــۀ  گو ــه  ب غمــت  ز  ا ل  د

ســت ما عشــق  ح  شــر و  تــو  حســن  یــث  حد ا  د فــر
د و ر هــن  د ر  د هــن  د کــه  یتــى  حکا تنهــا 

ن جهــا یــن  ز  : گفــت  ، لــم د ن  خــو یــز  مر  : گفتــم
د و ر کفــن  نیــن   خو کــه  ســت  ا ش  خــو ن  چنــا شــق  عا

نشســت ن  ا مى تــو ل  د ت  بخلــو ن  چــو ر  یــا بــا 
د و ر نجمــن  ا بهــر  کــه  د  بــو کســى  ن  مغبــو

عشــق ر  یبــا جو ز  ا هکــن  کو عکــس  بــه  ا  ر مــا 
د و ر لبن  ى  جــا بــه  ه  یــد د ز  ن  خــو ب  ســیلا

ر ا ــیم و نس ــق  تعل د  ــر گ ز  ن  ــا من فش ا د
د و ر چمن  یــن  ز ن  و بــر کــه  کســى  ل  د م  خــر

کنــد نظــر  یــت  و بر کــه  کســى  مــا  چشــم  بــا 
د و ر تــن  ز  بــش  تا و  یــد  آ ر د ســر  ز  شــش  هو

ز هنــو بســر  د  ر ا د تــو  ى  کــو ى  ا هــو بــر  صا
؟ د و ر طن  و ى  ا هــو یــب  غر ســر  ز  ا کــى 

نــی ا همد بــر  صا

��ن  ���ت
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اشوزرتشت
ایرانى پیامبر   

آموزه هاى آموزه هاى 
زرتشتىزرتشتى

موبد پدرام سروشپور
بخش سوم

وهومنه یا بهمن

نیک اندیشی (بهمن) و راستی جویی (اردیبهشت) دو بازوی توا�ند در گسترش 
صلح و آرامش و پیشرفت جامعه بشری هستند (برداشت از گاتها).

«وهومنه» (فارسی: بهمن) یکی از مفاهیم زیربنایی در سرودهای گاهان است. 
این واژه از دو بخش «منه» (اوستایی: manah) به معنای «اندیشه» و «وهو» 
«اندیشۀ  کنار هم  به معنای «نیک» ساخته شده است و در   (vohu :اوستایی)
نیک» معنی می دهد. وهومنه نخستین امشاسپندان یا فروزه های اهورامزداست.

ای اشَا به زرتشت و یارانش نیروی مینوی و توانایی بخش، ای وهومن تو نیز به 
زرتشت نیروی اندیشه و خرد سرشار ارزانی دار تا در پرتو آن به جهانیان آرامش 

و آسایش بخشد (گاتها، هات٢٩، بند١٠).
در هات ٢٩ گاتها، اهورامزدا پس از رایزنی با بهمن، «اشوزرتشت» را به پیامبری 
برمی گزیند و سپس اهورامزدا از بهمن می خواهد تا به زرتشت و یارانش نیروی 
اندیشیدن بدهد تا بتوانند در پرتو راستی، صلح و آرامش را به جهان بازگردانند و 

روان آفرینش را خشنود سازند. 
نیز بهمن نخستین آفریده اهورامزداست که ½ام دانایی در آن �ود  اوستا  در 
پیدا می کند و با گسترش و نهادینه کردن خرد و خردگرایی، بزرگترین نگاهبان و 

برپادارنده آشتی و دورکننده جنگ و سلاح است.
که  را  پیروز  آشتی  را،  بهمن  را،  امشاسپندان  را،  فرهمند  رایومندِ  اهورامزدای 
دیده بان دیگر آفریدگان است، دانش سرشتی مزدا آفریده را، دانش آموزشی مزدا 

آفریده را (هفÓ یشت کوچک).
اما یکی از فلسفی ترین اشاره ها به نخستین آفرینش بهمن و شاید ه£ن عقل 
اولی که سهروردی از متون پهلوی برداشت کرده در کتاب سوم دینکرد آمده است:
همراه با فراروند آفریده شدن وهمن به دست جهان آفرین، نخستین آفرینش 
نیز (جامه پوشید) و در پی آفرینش (وهمن) دانایی نیز (به هستی راه یافت) و 
با آن، آموزش دین و همه (دیگر) شگفتی کاری هایی که در ذاتش (ذات اورمزد) 
است؛ و وهمن شایستگی یافت همچون پسر برای جهان آفرین شود و جهان آفرین 
پدر وهمن شود؛ این آموزه  دین است. همه  آنچه برای خود جهان آفرین، پیش از 
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اندازه برنهاده شده  آفرینش وهمن پیدا بود، (از آن)، برای دانش وهمن ه£ن 
است (مقدر شده است) که جهان آفرین او (وهمن) را آگاهانیده است. همچنان 
نیز، پله و پایه ای که یک آفریده در پایگاه هستی می تواند کسب کند، ه£ن پله و 
پایه ای است که جهان آفرین، برابر با همه دانی (آگاهی در هرویسپی/ علم مطلق) 
و همه توانی (قدرت مطلق) خداوندگاری اش او را بهره ور کرده است. پذیرنده نیز، 
در میزان نیروی دانش �ی تواند از کسی که در نیروی دانش از همه برتر است، 

برتر شود. (دینکرد سوم) 
در گاتها مزدا یا دانای کل، آفریدگار هستی است و «مَن» یا اندیشه انسان از 
مزدا سرچشمه گرفته است این اندیشه اگر در راه راستی بتواند به جایگاه بهمن 
یا اندیشه نیک برسد به انسان بزرگی و ارزش می دهد و او را در بین آفریدگان 

جهان هستی برتری می دهد.
ای خداوند جان و خرد آن گاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش پاک به من 
روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت . آنگاه دریافتم که اندیشۀ 
(گاتها، هات٤٣،  است  معنوی  بینش  و  دانش  وسیلۀ کسب  بهترین  ژرف  و  آرام 

بند١٥).
اشوزرتشت در بندهای متعددی به روشنی بیان می کند که آنچه او را به مزدا 
نظیر  نیز  زرتشتی  متون  سایر  در  است.  نیک  اندیشه  یا  بهمن  ه£ن  رسانده 

گزیده های زاداسپرم عامل وحی یا الهام به زرتشت چیزی نیست جز بهمن.
آن اندازه را که بهمن به نه گام رفت، زردشت به نود گام [رفت] و هنگامی که 
نود گام رفته بود انجمن هفت امشاسپندان را دید. (گزیده های زاداسپرم، ٢١/٨)

آزاد اندیشى

از  برداشت  است)  کل  داناییِ  یا  مزدا  به  رسیدن  راه  تنها  آزاداندیشی  یا  بهمن 
گاتها ).

و  بوده  برخوردار  والایی  جایگاه  از  اشوزرتشت  آموزه های  در  اندیشه  آزادی 
آزاداندیشی در بهمن یکی از پرکاربردترین واژه ها در گاتها کاملا �ایان است. در 
باور پیامبر، انسان به کمک بهمن و با اندیشه اش میتواند مزدا را درک کند اندیشه 

نیز تنها در بستر آزادی است که می تواند رشد کرده و به ک£ل برسد.
ای اهورامزدا، شخص خردمند که با آزاداندیشی خویش (بهمن)، حقیقت را درک 
می کند و از قانون ایزدی (اشا) آگاه است و از راستی و پاکی پشتیبانی کرده و 
گفتار و کردار خود را جز به نیکی نخواهد آراست، چنین شخصی شایسته ترین 
یاور و نزدیک ترین به تو ای مزدا به ش£ر خواهد رفت) گاتها، هات٣١،  بند٢٢(.

 ه£نگونه که پیامبر در زمان خودش از آزاداندیش ترین مردم بود و اینگونه به 
حقیقت الهی دست پیدا کرد، راهی را نیز که به پیروانش آموزش می دهد برپایه 
احترام گذاشÓ به آزادی است. پیامبری که به بالاترین جایگاه برای اندیشه باور 

دارد، بی شک آزاداندیشی را همچون خود برای دیگران ارج می نهد. 
پروردگارا کسي که انديشه اش نيک يا بد باشد،کردار و گفتار و وجدان او نيز به 
نيکی يا بدی خواهد گراييد. راهی را که انديشه به آزادی اختيار کند اراده و اâان 
نيز از آن پãوی خواهد کرد و با آن هم آهنگی خواهد داشت. بنا به حکمت تو 

ای مزدا سرنوشت آن ها از هم جدا و مت£يز خواهد بود) گاتها، هات٤٨،  بند٤(.
آلمانی  فیلسوف  به وسیله  به آموزه های زرتشتی  آزادی  از  تعریف  نزدیک ترین 
هِگِل ارائه شده از دیدگاه او آزادی یعنی اینکه هرکسی بتواند از اندیشه خود 
پیروی کند. به عبارتی آزادی از اندیشه آغاز و در گفتار و رفتار انسان �ود پیدا 

می کند.  
در باور اشوزرتشت ارج نهادن به آزادی انسان ها، چنان جایگاهی دارد که به 
هر بهانه ای حتی دین �ی توان آزادی انسان ها را محدود کرد و اتفاقا دین برپایه 
آزاداندیشی تک تک انسان ها زمینه شکل گیری یک جامعه آگاه را فراهم می سازد. 
اشوزرتشت در زمان پیامبری خودش با روحانیونی به مبارزه پرداخت که به نام 
دین، اندیشیدن و خرد را در انحصار خود در آورده و با شریعت ها و قوانین دینی، 

آزادی و آزاداندیشی را از انسان ها گرفته بودند.
به راستی کرپان ها و کوی ها  سرانجام به دست ه£ن کسانی که از آنها سلب 
آزادی کرده اند شکست خورده و تباه خواهند گشت و آنان که از نعمت آزادی 
محروم بوده اند در پرتو دو بخشش ایزدی (ک£ل و جاودانی) از سرای منش پاک 

یا بهشت بهره خواهند برد )گاتها، هات٣٢، بند١٥).
آزادی ه£نگونه که از نامش پیداست هیچ حد و مرزی �ی پذیرد و تنها چیزی 
که آزادی را محدود می کند این است که بنام آزادیِ خود در حریم آزادی دیگران 

وارد شده و آنها را از آزادی محروم کنیم.
اشوزرتشت در گاتها اندیشه را در انحصار خودش یا وحی آس£نی قرار نداده 
و تنها خود را نخستین آموزگار معرفی می کند و اساس آموزش آگاهی دادن است 
نیز هیچ حکم  باشد. در گاتها  که �ی تواند هیچ جبری را در درون خود داشته 
یا دستورالعمل دینی دیده �ی شود و آموزه های پیامبر صرفا بر آگاهی دادن در 
درک و شناخت انسانها از آفرینش و هدف آن متمرکز شده است. اینکه پیامبر 
در گاتها به نام دین یا خدا هیچ حکم یا شریعتی نداشته، امکان توجیه هرگونه 
شریعت سازی دینی را از موبدان می گیرد، به خصوص تقدیس  فقه و شریعت به 
نام دین، در حالی که در گاتها به روشنی ملاک تشخیص، خرد جمعی و اندیشه 

تک تک انسان هاست هیچگونه توجیهی ندارد.
ای زنان و ای مردان بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید با خرد خود نیک 
بنگرید آنگاه هر یک از ش£ شخصا و با آزادی بین این دو راه نیکی و بدی یکی 

را برگزینید (گاتها، هات٣٠، بند٢).
½ام  برای  الهی  موهبت  بزرگترین  آزاداندیشی  گاهانی  آموزه های  براساس 
انسان هاست و همه باید از حق برابر آزادی برخوردار شوند. هدف عدالت که 
همواره در کنار آزادی به عنوان دو رکن جوامع پیشرو مطرح شده است، برآورده 

ساخÓ این برابریِ حق آزادی برای انسان هاست. 
باید  «اشَا»  نام  به  گاهانی  کلیدی  واژه های  از  دیگر  یکی  در  را  عدالت  ریشه 
جستجو کرد. اشا به معنی راستی در گاهان هنجار یا قانونی است که جهان برپایه 
آن استوار گردیده است. به عبارت دیگر انسان ها در یک جهان هنجارمند، آزاد 
آفریده شده اند و در این هنجار تنها چیزی که آزادی انسان ها را محدود می کند 
تجاوز به حریم آزادی دیگران است به عبارت دیگر آزادی به هیچ بهانه ای محدود 
�ی شود مگر به رسمیت نشناخÓ حق آزادی برای همگان و اساس این هنجار بر 

راستی بنا نهاده شده که در باور اشوزرتشت سرچشمۀ اخلاق نیک است. 
آزاداندیشی نیروی محرک و عامل پیشرفت و حرکت انسان هاست و اخلاق راهی 
است که این حرکت را در راه درست هدایت می کند. اخلاق نیک به معنی احترام 
گذاشÓ به حقوق دیگران و آزادی انسانهاست و آدمی تا جایی که حقوق دیگران 

را زیر پا نگذارد، در مسیر درست یا راه راستی هیچ محدودیتی را �ی پذیرد.
برپایۀ  می دانند.  اخلاق  بر  مقدم  را  آزادی  اندیشمندان  بیشتر  اساس  این  بر 
باور ایشان، اگر در جامعه ای اندیشه و آزادی بیان برقرار نباشد، هیچ گاه اخلاق 
�ی تواند حاکم شود؛ زیرا اخلاقی را می توان نیک به ش£ر آورد که بر پایۀ اختیار 
انسان و باور درونی وی شکل بگیرد، نه به جبر و در ظاهر. از سویی دیگر بیشتر 
بی اخلاقی ها از فقدان آزادی سرچشمه می گیرد. اگر به انسان اجازه ندهند که با 
آزادی حرفش را بیان کند، به دروغ و راه های غیراخلاقی متوسل می شود. البته در 
برابر این امر، افرادی هستند که به تقدم اخلاق بر آزادی معتقدند و بر این نکته 
پافشاری می کنند که آزادی افسارگسیخته، مجالی برای گسترش اخلاق در جامعه 

باقی �ی گذارد.
آنچه آشکار است در باور گاهانی دو واژۀ «بهمن» با مفهوم آزاداندیشی و «اشَا» 
با مفهوم عدالت و راستی در بندهای متعددی از گاتها با هم آمده اند. به سخنی 
دیگر آزادی و عدالت دو آرمان بشری هستند که تنها در کنار هم و با هم محقق 
می شوند. این دو، دو پای انسان هستند که او را در مسیر ک£ل به پیش می برند. 
اخلاق زیربنای شکل گیری عدالت در جامعه است و آزادی اساس پیشرفت و ترقی 
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انسان. بزرگ ترین ض£نت بقای آزادی و آزاداندیشی در هر جامعه ای، شناخت و 
 Óگسترش اخلاق است، به همین ترتیب تنها تضمین گسترش اخلاق نیز ارج گذاش

به اراده و آزادی انسان هاست. 
پروردگارا برابر آیین راستی(اشَا) راهی را که بهتر است به من نشان ده تا آن را 
برگزینم، در پرتو اندیشه پاک (بهمن) مرا از پاداشی که برخوردار خواهم شد آگاه 

ساز تا احساس شادی و سرور کنم.
ای خداوند جان و خرد من را از همه چیز آگاه ساز، خواه آن چه روی داده و یا 

در آینده رخ خواهد داد (گاتها، هات٣١، بند٥(.
آزاداندیش  انسان  یک  تنها  که  می دهد  نشان  ما  به  را  راهی  اخلاق  شناخت 

می تواند در راستای آن به حقیقت دست یافته و رستگار شود.
و داد (قانون) آزادگی و دین پوریوتکیشی و اندیشه درستکارانه و زبان به راستی 
و دست با خوب ورزی (نیکوکارانه) داشÓ. (چیده اندرز پوریوتکیشان، گشتاسب 

و حاجي پور، ١٣٩٨)

دین

قومـی متفکــرند اندر ره دیــن         جمعـی به گمـان فتـاده در راه یقیــن
می ترسم از آنکه بانگ آید روزی        کای بی خبران راه نه آن است و نه این

حکیم عمر خیام

واژه «دین» در اوستا به گونه «دئنا» آمده که برخی آن را از ریشه «دا» به معنی 
اندیشیدن و شناخÓ گرفته اند، اما بیشتر دانشمندان ریشه واژه «دین» را از مصدر 
«دی» به معنی «دیدن و نگریسÓ» می دانند؛ فعلی که واژه «دیدن» در فارسی 

امروز نیز از آن گرفته شده است.
اگر چه در برخی بخش های اوستا دین به معنی کیش و آیین به کار رفته است 
ولی در بیشتر قطعات اوستا و به ویژه گاتها دین به معنی نیروی تشخیص باطن 

آدمی آمده است که در فارسی وجدان نامیده می شود.
ه£نگونه که در جهان مادی انسان به کمک چشم، جهان هستی را می بیند و 
با شناختی که به کمک دیدن به دست آورده حرکت و زندگی می �اید، به کمک 
دین یا وجدان است که انسان می تواند به درک و شناخت حقایق معنوی دست 
یافته و زندگی خود را در راه دست یابی به اهدافی والاتر از آنچه که در دنیای 

مادی خلاصه می شود هدایت کند.
اشوزرتشت در گاتها اندیشه یا منش انسان را بزرگترین موهبتی می داند که از 
سوی خداوند به همۀ انسانها بخشیده شده است. حال اگر انسانها بتوانند این 
چشم معنوی(منش پاک) را به قدرت تشخیص نیکی از بدی یا ه£ن وجدان مجهز 

�ایند آنگاه می توانند خود را به بالاترین جایگاه برسانند.
ای مزدا کسی که با اراده خویش، بین وجدان(دین) خود و منش پاک پیوستگی 
پدید آورد چنین کسی از عشق و ای£ن به خداوند برخوردار بوده و در پرتو راستی 
و درستی به زیور خرد آراسته خواهد گردید و سرانجام با داشÓ همه فروزگان 
مینوی ای اهورا در کشور جاودانی (بهشت) تو به سر خواهد برد (گاتها، هات٤٩، 

بند٥).
دین یا وجدان یک امر درونی و شخصی است و ه£نگونه که هیچ گاه کسی 
�ی تواند از دریچۀ نگاه شخص دیگری به جهان بنگرد، هیچ انسانی هم �ی تواند 
با پیروی کورکورانه از دیگران، حتی والاترین افراد ه£نند پیامبران و روحانیان، 

ادعا کند که دیندار شده است.
از آن توست آرمییتی ، از توست خرد مینوی جهان آفرین ، ای خداوند جان و 
خرد به بندگان خویش اختیار راه نیک و بد بخشیدی تا این که راهی برگزینند که 
راهن£ بدان گرویده و یا آن که رهبر غیر واقعی نشان داده است (گاتها، هات٣١، 

بند ٩).
با آگاهی کامل مفاهیم و قوانین  پس کسی می تواند خود را دیندار بنامد که 

معنوی را درک کرده و در زندگی به کار گیرد. این دینداری نه تنها سخت نیست 
بلکه از آنجایی که وجدان یک امر زنده و خدادادی در درون همۀ انسانها است 
با آموزش درست به سادگی می تواند گسترش یابد و مهمترین وظیفه موبدان نیز 
ه£نند پیامبر آگاهی دادن و راهن£یی انسان هاست تا بتوانند با تکیه بر خرد و 

وجدان خود راه درست را انتخاب کنند.
متاسفانه در دوره هایی از تاریخ دین زرتشتی که در اصل دوره های شریعت گرایی 
این دین کهن بود، موبدان با شاخ و برگ دادن به دین و شاید در راستای توجیه 
ساختار طبقاتی موبدان در آن زمان سعی داشتند تا دین را امری سخت و پیچیده 
را  به آن   Óتوانایی دست یاف باشند  ایشان  افرادی خاص که  تنها  جلوه دهند که 

دارند و این آغاز شکل گیری جدایی دین و مردم بود.
در حالی که اشوزرتشت در کل گاتها ½ام تلاشش بر این بوده تا تصویری بسیار 
ساده و همگانی را از دین بیان  دارد و با آموزش، انسانها را به جایگاهی راهن£یی 

�اید که نتیجه پیوند اندیشه و دین یا ه£ن بیداری وجدان انسان است.
 گات ها در حقیقت بیان حقایق معنوی است که اشوزرتشت به آنها دست یافته 
و نخستین بار آنها را به پیروانش آموزش داده است باورهایی که برآمده از وجدان 

آگاه انسانی هستند که به طور مثال می توان به این موارد اشاره کرده :
باور به دگر خواهی، انسان در مجموعه انسانهاست که ارزش پیدا می کند. باید 
انسانهای دیگر را جدا از هر دین، قومیتی که دارند دوست داشته باشیم و مهمتر 

از همه خوشبختی خود را در خوشبختی همه جهانیان جستجو �اییم. 
خوشبختی از آن کسی است که خواهان خوشبختی دیگران است (گاتها، هات 

٤٣، بند ١).
و  قدر  نخست  که  باشد  تاثیرگذار  دیگران  خوشبختی  برای  می تواند  انسانی 
که  انسانی  و  برساند  برتر  جایگاه  و  ک£ل  به  را  خود  و  دانسته  را  خود  ارزش 
در این مسیر گام بردارد با طی مراحل ک£ل (امشاسپندان) می تواند به جایگاه 

سوشیانس(سودرسان) رسیده که وجودش تجسم راستی خواهد شد.
خدای اشوزرتشت «مزدا» یا خدای دانایی هاست، اوست که ذره ای از وجود خود 
را به نام «من» یا اندیشه در ½امی انسانها نهاده است و اگر انسانها ارجی فراتر 
از سایر آفریده هایش کسب �وده اند تنها به واسطه همین منش یا اندیشه است 

به شرط آنکه به سوی پاکی و نیکی ها رشد �اید.
اندیشه تنها در بستر آزادی است که رشد می کند به ه£ن اندازه که آزادی را 
برای خود می خواهیم به آزادی دیگران ارج نهیم و بدانیم تنها چیزی که آزادی و 
به خصوص آزادی اندیشه را محدود می کند شکسÓ حریم آزادی دیگران است. 
به عبارت دیگر به غیر خودِ آزادی هیچ حد و مرزی برای آزادی وجود ندارد و 

این یعنی آزادگی.
راستی زیربنای اخلاق و مهمترین پایه رفتاری است. باور داشÓ به راستی انسان 

را در کوتاهترین مسیر به سوی هدف والا هدایت خواهد داد.     
راه در جهان یکی است و آن راستی است. (یسنا هات ٧٢)

و بسیاری از باورهای معنوی دیگر که در گاتها آمده و اصول یا پایه های دین 
نباید راستی را بدان دلیل که دستور  اما یک بهدین  زرتشتی را شکل می دهند. 
دینی است، در زندگی پیشه خویش سازد. بلکه او باید تلاش کند که این آموزه 
اشوزرتشت را در زندگی به کار برده و به آن درک دست یابد که راستی تنها راهی 
است که هم سودش به خود انسان می رسد و هم به جهان اطراف، که در نهایت 
برایند آن به انسان باز می گردد. پس چنین انسانی نه تنها راستی را در زندگی به 
کار می برد بلکه به هیچ قیمتی یا توجیهی به خود اجازه �ی دهد که تن به دروغ 

دهد چرا که به نتیجه آن ای£ن دارد.
برخی از متفکرین دینی، دو راه را برای رسیدن انسان به حقیقت الهی تعریف 
پیش  در  شناخت  به  با دست یابی  انسانها  که  راهی  نخست طریقت،  می کردند 
می گیرند دوم شریعت که انسانهایی که توانایی درک مستقیم حقایق را ندارند با 
به کاربردن این سیره در زندگی البته از راهی طولانی تر به حقیقت دست خواهند 
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یافت و شاید این توجیهی شد برای رواج زرتشتی گری.
از آنجایی که در کل گاتها که تنها سرودهای باقی£نده از اشوزرتشت محسوب 
می شوند �ی توان هیچ ردپایی از شریعت و شریعت گرایی پیدا کرد طبیعی است 
برپایه همین  باشد  داشته  جایی  زرتشتی �ی تواند  دین  اصول  در  تفکر  این  که 
آموزش ها به چند دلیل «شریعت گرایی» به تنهایی �ی تواند ض£نتی برای ک£ل و 
مهمتر از همه شکل گیری یک جامعۀ دینی پیشرو باشد. شریعت گرایی به صورت 
محسوسی دین را از مسیر خود که آگاهاندن انسان هاست دور می کند و فرض 
را بر ناتوانی ایشان نهاده و زمینه نفوذ خرافات را نیز فراهم می سازد. همچنین 
شریعت گرایی در ماهیت خود نیاز به متولیانی دارد که تاریخ اثبات کرده تکیه 
بر شریعت گرایی زمینه سواستفاده ایشان را از ناآگاهی مردم فراهم آورده و با 
دین  مسیر  انحراف  به  منجر  اصول،  یا  پایه ها  جای  به  فرعیات  جایگزین �ودن 

زرتشتی  در برهه هایی از تاریخ شده است.

دانش

نیک  بگذر  �اید،  نیک  راه  که  می ستاییم  ما  را  آفریده  مزدا  دانش  راست ترین 
کشاند و آنچه موافق میل است بعمل آورد (دین یشت، کرده ١).

کلی  به طور  دارد  نظریات مختلفی وجود  دانش،  و  دین  بین  ارتباط  مورد  در 
برخی اعتقاد دارند که دین و دانش هیچ ارتباطی با هم نداشته و به عبارتی موازی 
هستند. برخی دیگر که بیشتر دارای تفکر قرون وسطیی بودند، دین و دانش را 
در مقابل هم می دانستند و اعتقاد داشتند این دو با هم در تعارضند. گروهی نیز 

باور دارند که دین و دانش همکار و همراه هستند و یکدیگر را کامل می کنند.
در فرهنگ ایران باستان که برگرفته از اندیشه های اشوزرتشت است دین و دانش 
بسیار به هم پیوسته بوده و به جرات می توان گفت در گاتها مرزی بین دین و 
دانش وجود ندارد. در اوستای متاخر نیز یشتی وجود دارد به نام دین یشت که 

به ستایش دانش یا چیستا پرداخته شده است.
دانش را، تلاش انسان برای فهم یا تفسیر جهان معنی کرده اند. دین نیز جهان بینی 
و مجموعه ای از باورها است که می کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش ها که 
در طول زندگی برای بشر مطرح می شود، را بیان کند. ه£نگونه که مشخص است 
به صورت کلی دین و دانش از نیاز انسان به کسب آگاهی نشات گرفته و همین 

سرچشمه مشترک باعث پیوستگی این دو شده است.

در رستگاری ببایدت جست   ترا دانش و دین رهاند درست  
(فردوسی)

در گذر زمان و به خصوص در فرهنگهای مختلف شکاف  عمیقی بین دین و دانش 
شکل گرفته است که تعاملات جوامع دینی را نیز بسیار تحت تاثیر خود قرار داده 
است. مهمترین دلیل آن برداشت معنایی متفاوت از واژه دین است، دین از واژه

اوستایی «دئنا» به معنی وجدان گرفته شده است که ماهیت دانایی و آگاهی را 
دارد. وجدان در حقیقت چشم درون انسان است که به انسان امکان درک و دیدن 
حقایق معنوی را می دهد کسی وجدانش بیدار است که آگاهی درک ارزش های 
معنوی را داشته باشد. اما در برداشت های متاخرتر از دین دستورالعمل هایی که 
خداوند به وسیله وحی و با واسطه پیامبران برای تامین سعادت انسان فرستاده 
است تعبیر شده است. این برداشت اگرچه منجر به فاصله گرفÓ معنایی دین و 

دانش می شود اما به تنهایی �ی تواند موجب توازی یا تعارض آنها شود.
مشترک  فصل  حذف  می شود  دانش  و  دین  مسیر  شدن  جدا  باعث  که  آنچه   
آنهاست، ه£ن منطقی که به انسان امکان پذیرش آگاهانه را می دهد. زمانی که 
منطق و استدلال از دین گرفته شود نه تنها مسیرش از دانش جدا می شود بلکه با 

تقدس گرایی دین، زمینه تعارض بین دین و دانش نیز فراهم می گردد.
گالیله در قرن هفدهم میلادی مجموعه ای از تحقیقات خود در مورد مرکزیت 
خورشید منتشر کرد. پس از نشر آن، گروهی از کشیشان به پاپ شکایت کردند که 

اگر جلوی نشر این افکار گالیله گرفته نشود بلایی از آس£ن نازل خواهد شد که 
همه را خواهد سوزاند. با افزایش فشارها، فرمانی از پاپ برای توقیف نوشته های 
گالیله صادر شد و در اکتبر ه£ن سال، گالیله چندین بار برای محاکمه احضار و در 
چهارمین محاکمه اش در ٢١ ژوئن در پیشگاه محکمه قدس، از او استعلام کردند 
که آیا باز هم معتقد است که آفتاب، مرکز منظومه شمسی و زمین متحرک است؟ 
به  «نظر  درباره اش صادر شد:  این حکم  گالیله، سرانجام  پاسخ  شنیدن  از  پس 
آمیز  به زمین عقیده ای است ضلالت  آفتاب نسبت  این که سکونت و مرکزیت 
و از جهتِ اختلافِ واضحِ آن با تعالیم کتاب مقدس، باطل و منسوخ است، لهذا 
امضاکنندگان، به نام خداوند خود، عیسی بن مریم و مادر دوشیزه او، به اتفاق 
آرا و وحدت عقیده و نظر اخطار کرده و اعلام می دارد که گالیله قویاً مظنون به 

فساد عقیده و سستی مبانی ای£ن است….»
چنان که نوشته اند پس از ابلاغ حکم، گالیله زانو به زمین زد و گفت: با قلبی پر 
از صداقت و ای£ن بی شائبه، چنان که به اشتباه دارای عقیده ای برخلاف دستورها 
و تعالیم کلیسای مقدس کاتولیک بوده ام، جداً متأسف و از آن اظهار پشی£نی 
می کنم. او پس از پنج سال مجاز شد به خانه خود برگردد به شرط آن که با کسی 

معاشرت نداشته باشد.
½ام ادیان در فراز و نشیب های تاریخی خود چنین دوران هایی را طی کرده و 
هنوز نیز ک£بیش گرفتار چنین چالش هایی هستند. دین زرتشتی نیز از این رویه 

جدا نبوده در حالی که اصل پیام اشوزرتشت در این زمینه بسیار روشنگر است.
واژه چیستا در اوستا ه£ن واژه چیستی است که به معنی دانش ترجمه شده 
و  آمده  نیز  دانشمند  úعنی  دیگری  مشتقاتی  معنی  این  به  گاتها  در  و  است 
فراوان  دانش  دارنده  معنی  به  پورچیستا  نیز  را  خود  دختر  سومین  اشوزرتشت 

نامیده است.
ستودنی  که  آنجایی  از  و  دانش  و  علم  چیستا ه£ن  یا  چیستی  نیز  اوستا  در 
(شایسته عبادت) شناخته شده است به فرشته دانش نیز ترجمه گشته است و 
همواره با صفت «رَزیشتَ» به معنی راست ترین همراه است. علاوه بر بخش های 
یا دانش  مختلف اوستا، یشت شانزدهم اوستا ه£نطور که گفته شد به چیستا 

پرداخته است اگر چه نام آن «دین یشت» است.
راست ترین دانش مزدا آفریده مقدس را ما می ستاییم که راه نیک �اید ... دانش 
را بستود زرتشت از برای نیک اندیشیدن و گفÓ و رفتار �ودن در اندیشه و گفتار 

و کردار و ازبرای کامیابی (دین یشت)
او  از  دانایی است و دین و دانش هر دو  یکتا خود مظهر  یا آفریدگار    مزدا 
سرچشمه گرفته و شناخت و آگاهی انسان نسبت به جهان اطراف است اما اگر 
دانش را بر بخشی از آگاهی اثبات شدنی با ابزارها و روشهای علمی بدانیم دین 
معرفت یا شناختی است که بر منطق و استدلال تکیه دارد و پیوند آن با دانش 
تضمینی است برای راه نیکی که در اوستا نوید داده شده است به شرطی که هیچ 
کدام از این دو به هر بهانه یا ابزاری بر دیگری برتری داده نشده و باور داشته 

باشیم که این دو در نهایت به یک هدف مشترک منتهی می شوند.
استاد پورداوود به این نکته اشاره می کند که پیامبر ½ام قوای مادی و معنوی 
خود را از ایزد دانش درخواست می کند و در فقرۀ دوم دین یشت به جمله ای 

برمی خوریم که در عین سادگی بسیار دلکش ارزش دانش را نشان داده است.
دانش را زرتشت از جای خود برخاسته و از خانه به بیرون شتابنده چنین بستود 
ای راست ترین دانش مزدا آفریدۀ مقدس اگر تو در پیش باشی منتظر من úان، 

اگر در دنبال باشی úن برس (دین یشت، کرده ٢).
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ــر  ــازه ب ــدا، رســمی نیســت کــه ت ــه نامــواره ای دیگــر، شــب یل ــا ب ــه ی شــب چل
ــزار  ــد ه ــه درازای چن ــی ب ــته ای تاریخ ــه گذش ــ£ل دارد ک ــد و احت ــده باش ــا ش پ
ــزاری و  ــه چگونگــی برگ ــه نظــر می رســد ک ــه آشــکار ب ســال داشــته باشــد.  البت
ویژگی هــای ایــن رســم در درازای زمــان گوناگونی هــا و فــرود و فراز هــای بســیار 
بــه خــود دیــده باشــد.  در بــاره شــب چلــه و چله هــای دو گانــه زمســتانه و چلــه 
ــه عمــل آمــده اســت  ــا فرهنــگ مــردم ب ــور ی ــی در فولکل تابســتانی پژوهش های
کــه در سرچشــمه ها یــا منابعــی کــه �ایــه (فهرســت) می شــود خواهیــد یافــت. 
در ایــن نوشــتار مــن تنهــا بــه یــک موضــوع پرداختــه ام و آن هــم یــاد و خاطــره 
شــب چلــه در ذهــن دوســتان و آشــنایانی بــوده کــه دسترســی داشــتم و سنشــان 
در حــدود هفتــاد ســال، کمــی بیشــتر یــا کمــتر بــود.  بــرای آگاهــی بیشــتر در بــاره 
ریشــه و مراســم جشــن شــب چلــه می توانیــد در میــان سرچشــمه های (منابــع) 
گوناگــون بــه ویــژه بــه فــره وشــی (۱۳۶۴)، امیدســالار و آلــگار (۱۹۹۰)، بیرونــی 
(ترجمــه ۱۳۷۷)، مــری بویــس (۱۹۹۹) و نعمــت طاووســی (۱۳۹۹) مراجعــه 

�اییــد. 
از نزدیــک بــه ســی تــن از دوســتان خویــش از نقــاط گوناگــون ایــران پرســیدم 
کــه:  آیــا از دوره کودکــی خویــش چیــزی بــه نــام شــب چلــه یــا شــب یلــدا را بــه 
یــاد دارنــد؟  و نتیجــه گیــری از پاســخ ها بــه ایــن گونــه از آب در آمــد کــه خواهیــد 
دیــد.  بیشــتر از نــود درصــد ایــن پرســش و پاســخ ها بــا بهــره منــدی از واتســاپ 
یــا تلگــرام بــه انجــام رســید.  منظــور از «زمان هــای قدیــم» یــا «آن زمان هــا» یــا 

«در گذشــته» بــازه زمانــی دهــه ســی و دهــه چهــل خورشــیدی اســت. 
پرســش مــن ایــن بــوده اســت: «پرسشــی دربــاره شــب چلــه یــا هــ£ن یلــدا و 
ــه داشــتم. می خواســتم بپرســم در زمــان کودکــی شــ£،  مراســم جشــن شــب چل
ــا  ــزل شــ£ ی ــن جشــنی در من ــا چنی ــا ۴۰ خورشــیدی، آی ــلاً حــدود دهــه ۳۰ ی مث
منــزل اقــوام شــ£ در محلــی کــه زندگــی می کردیــد (نــام شــهر یــا روســتا) برگــزار 
می شــده اســت یــا خیــر؟ اگــر برگــزار می شــده ویژگی هــای آن و عنــاصر بــه کار 
ــوده اســت؟  ــا ....چــه ب ــه از نظــر خــورد و خــوراک و برنامه هــای سرگرمــی ی رفت

ــد. از همــکاری شــ£ سپاســگزارم».  ــاد بیاوری ــه ی ــد ب ــا می توانی آی
پاســخ های دریافتــی را بــه گونــه عمومــی می تــوان بــه ســه گــروه بخــش 
ــم کــه در دهــه ســی  ــاد �یآوری ــه ی ــد ب ــه ســادگی می گفتن ــا کــه ب کــرد. اول آنه
ــام  ــه ن ــمی ب ــاله ها) مراس ــاد س ــالگی هفت ــتر از ده س ــن کم ــیدی (در س خورش
شــب چلــه داشــته ایم.  البتــه چنــد تــن از ایــن دوســتان یــادآور شــده انــد کــه: 
ــادر و  ــدر و م ــواده (پ ــراد خان ــد و فقــط اف ــاری می خری ــه و ان ــان هندوان «پدرم
ــتیم و  ــژه ای نداش ــم وی ــی مراس ــم ول ــم می خوردی ــه دور ه ــم ک ــدان) بودی فرزن
ــته  ــن دس ــی از ای ــود».  �ونه های ــی در کار نب ــال حافظ ــا ف ــی ی ــاهنامه خوان ش

ــی آورم:  ــا م ــن ج ــخ ها را در ای پاس
دوســت و یــار دبســتانی مــن از آبــادان یــادآوری کــرد کــه: « مــن یــادم می آ یــد 
ــدرم  ــم و پ ــار می خوردی ــب ان ــه در آن ش ــام چل ــه ن ــود ب ــبی ب ــم ش ــر ه ــه اگ ک
تعریــف می کــرد کــه در جاهــای سرد ( مــا آن زمــان آبــادان بودیــم) مــردم 
ــد.  ــم می خوردن ــار ه ــه ان ــه و البت ــه می گفت ــی قص ــی و یک ــر کرس ــد زی می رفتن
یــادم �یــاد کــه هندونــه هــم می خوردیــم. کلاً رســم خیلــی پــر رنگــی نبــود. ولــی 

ــد.»  ــت می ش ــش صحب ــع به ــود و راج ب
دوســت و همکلاســی دبیرســتانی مــن از آبــادان هــم اشــاره کردنــد کــه: « ســلام! 
مــا از کوچکــی (دهــه ســی خورشــیدی) تــا بزرگــی (دهــه پنجــاه خورشــیدی) در 
آبــادان شــب یلــدا نداشــتیم. تــا جایــی کــه اطــلاع دارم هیــچ کــس در آبــادان یــا 
ــا مــا  ــدا را برگــزار �ی کــرد و ی اهــواز و بســیاری از شــهرهای خوزســتان شــب یل

خــبر نداشــتیم. خــودت هــم کــه آبــادان بــودی. چیــزی یــادت میــاد؟».
چنــد تــن دیگــر از  دوســتان مــن کــه همگــی در شــهر صنعــت نفــت و گرمــا 
ــاد  ــه ی ــن مراســم ب ــزی از ای ــد هــم چی ــزرگ شــده ان ــادان ب ــال آب و عشــق فوتب
نداشــتند و در مقابــل دو، ســه تــن دیگــر بــه یــاد داشــتند کــه پدرشــان بــرای ایــن 
ــا اواخــر آذرمــاه، هندوانــه و انــاری می گرفتــه و دور هــم (فقــط پــدر و  شــب ی
مــادر و بچــه هــا) مــصرف می کــرده انــد بــدون شــاهنامه خوانــی یــا فــال حافــظ 

و بســیار ســاده. 

جشن شب چله در یادها
دکتر داریوش مهرشاهی 
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ــاد مــی آورد کــه: « در کوچــه ای کــه مــا زندگــی  ــه ی دوســتی دیگــر از اهــواز ب
ــن  ــه در همی ــو و عم ــی و عم ــی دای ــد یعن ــم بودن ــل ه ــ} فامی ــم اک می کردی
کوچــه زندگــی می کردنــد. مــا آخــر آذرمــاه کــه میشــد خیلــی معمولــی میرفتیــم 
ــار هــم  ــه و ان ــه پــدر بــزرگ و مــادر بــزرگ و یــک میوه هایــی مثــل هندوان خان
می گرفتنــد و بــا هــم می خوردنــد. ولــی بیــش از ایــن چیــزی نبــود یــا مــن یــادم 

ــآد!».  �ی
ــت  ــن حکای ــران اســت چنی ــاکن ته ــون سال هاســت س ــه اکن ــزد ک ــتی از ی دوس
کــرده کــه: « مــن جیــز خاصــی یــادم �ی آیــد فقــط یادمــه یــک بــار بــرای شــب 
ــت و  ــه دری داش ــزرگ س ــای ب ــه اتاق ه ــزد ک ــان در ی ــه قدیمی م ــدا در خان یل
ــدا  ــب یل ــرای ش ــه را ب ــتوی خان ــادرم پس ــد، م ــرم �ی ش ــی گ ــه راحت ــب ها ب ش
ــدا هــ£ن روی  ــه شــب دراز یل ــا لحــاف کرســی گذاشــت ک ــرد و آنج انتخــاب ک
کرســی میــوه و شــام را تنــاول کنیــم و ه£نجــا هــم بخوابیــم کــه آن شــب اگــر دم 
صبــح پــدر مــن از خــواب بیــدار نشــده بــود همــه مــا از گاز گرفتگــی ذغــال مــرده 
بودیــم. پــدر بــر طبــق عــادت صبــح زود بیــدار شــده بــود، درهــا را بــاز کــرده بــود 
ــه  و همــه مــا رو کــه از گاز گرفتگــی دچــار حالــت تهــوع و بی حالــی  بودیــم ب

حیــات منــزل منتقــل کــرد و جــان مــا را نجــات داد روحــش شــاد! ». 
ــدا را در تهــران خیلــی  ــد کــه: « شــب یل یکــی از فامیل هــای مــا چنیــن گفته ان
ــون  ــم برام ــدر بزرگ ــم و پ ــامی می خوردی ــدیم و ش ــع می ش ــم جم ــاده دور ه س

ــد».  ــزار می ش ــاده برگ ــی س ــرد. خیل ــیر می ک ــد و تفس ــاهنامه می خون ش
دوســت عزیــزی از مریــم آبــاد یــزد پاســخ دادنــد: « درود. مــن چیــزی در بــاره 
مراســم شــب چلــه بــه یــاد نــدارم. اگــر هــم بــوده مــن یــادم �یــاد. سر فرصــت از 
دوســتان دیگــر می پرســم و خــبر میــدم».  هنــوز منتظــر هســتم کــه خــبر بدهنــد. 
ــادم  ــا جایــی کــه مــن ی ــد برایــم نوشــت: « ..... ت و دوســتی گرامــی از بیداخوی
میــاد در روســتای مــا بیداخویــد شــب یلــدا مرســوم نبــود فقــط از ســال های دهــه 
ــا اقــوام دور  ــل ب ــار و آجی ــه و ان ــود و هندوان ــزد مراســم ب ــه بعــد در ی پنجــاه ب

ــع می شــدند».  هــم جم
گــروه دوم کســانی بودنــد کــه کــم و بیــش یــاد و خاطــره دقیق تــر و بهــتری از 
شــب چلــه داشــتند کــه البتــه برخــی بــه نــام شــب یلــدا می نامیدنــد امــا بــاز هــم 
ــوان دور هــم گــرد آمــدن ســاده و بــدون تشریفــات معرفــی کــرده  ــه عن آن را ب
انــد.  بــه عنــوان مثــال یــک تــن از ایــن گــروه پاســخ داده  بــود کــه: «مــا شــب 
چلــه یــک مراســمی یــادم هســت کــه داشــتیم ولــی مفصــل نبــود.  فقــط تعــدادی 
دور هــم جمــع می شــدیم و بگــو و بخنــدی داشــتیم. یــادم هســت کــه پیــش از 
انقــلاب یــک مراســمی بــود. البتــه مــا وضــع آن چنانــی نداشــتیم ولــی مــادر بــزرگ 
مــا یــک کرســی  می گذاشــت و همــه بــه ایــن بهانــه  دور هــم جمــع می شــدیم. 
آجیلــی بــود و انــار و هندوانــه ای و خلاصــه شــبی را بــا هــم بــه گفــت و شــنود 
و خنــده و شــوخی می گذراندیــم. آن موقــع ایــن شــب خیلــی ســاده و خودمانــی 
ــای  ــه دایی ه ــادم هســت ک ــتیم و ی ــی نداش ــا وســع چندان ــا م ــد ی ــزار می ش برگ

مــن و فامیــل نزدیــک تــا حــدی شرکــت داشــتند». 
ــه یــک مراســمی  ــا اصلیــت خراســانی گفتنــد: «مــا شــب چل دوســتی تهرانــی ب
یــادم هســت کــه داشــتیم ولــی مفصــل نبــود. امــا خــوب دور هــم جمــع 
ــک  ــلاب ی ــش از انق ــه پی ــت ک ــادم هس ــتیم. ی ــدی داش ــو و بخن ــدیم و بگ می ش
مراســمی بــود. البتــه مــا وضــع آن چنانــی نداشــتیم ولــی مــادر بــزرگ مــا یــک 
کرســی  می گذاشــت و همــه بــه ایــن بهانــه  دور هــم جمــع می شــدیم. آجیلــی 
بــود و انــار و هندوانــه ای و خلاصــه شــبی را بــا هــم بــه گفــت و شــنود و خنــده 
و شــوخی می گذراندیــم. آن موقــع ایــن شــب خیلــی ســاده و خودمانــی برگــزار 
میشــد یــا مــا وســع چندانــی نداشــتیم و یــادم هســت کــه دایــی هــام و فامیــل 

ــا حــدی شرکــت داشــتند».  نزدیــک ت
دوســت تهرانــی دیگــر برایــم تعریــف کردنــد کــه:» مــن متولــد ۱۳۳۱ در تهــران 
هســتم. آن موقــع در محلــه مــا هنــوز بــرق نبــود.  خــدا بیامــرزد همــه امــوات 
ــر  ــدرم در زمســتان کرســی می گذاشــتند. زی ــادم هســت کــه مــادر و پ شــ£ را، ی
ــز کرســی یــک چــراغ  ــی روی می ــود ول کرســی خــوب منقــل ذغــال سرخ شــده ب
ــه  ــون ک ــه حضورت ــرای روشــنایی می گذاشــتند، بعــدش هــم عرضــم ب ــه ای ب فتیل
ــراه  ــادرم روب ــن جــور چیزهــا را م ــار و ای ــردو و تخمــه و ان ــز و گ ــر و  موی انجی
می کــرد و مــن و بــرادر و خواهرهــا بــا پــدر و مــادر دور کرســی می نشســتیم و 
ــه آن موقــع مثــل  ــم.  البت ــا یلــدای سرد زمســتون را بــه سر می بردی ــه ی شــب چل

الان نبــود کــه کلــی تشریفــات و تجمــلات و بریــز و بپــاش باشــد». 

از یکــی از همــکاران گرامــی کــه اصلیتشــان از شــهر تاریخــی نهاونــد اســت هــم 
شــنیدم کــه: « مــا در کودکــی چیــزی بــه اســم شــب یلــدا اصــلا �یشــناختیم ولــی 
بیشــتر شــب چلــه مطــرح میشــد کــه مربــوط بــه مســایل تقویمــی بــود و گــردش 
ــن  ــدا و ای ــی از یل ــه زمســتان در دراز تریــن شــب ســال و هیــچ صبحت ــز ب از پایی
حرفهــا یــا کتــاب شــعر حافــظ یــا فردوســی و شــعر خوانــی هــم نبــود و فقــط دور 
کرســی در منــزل خودمــان همــه مــا (پــدر و مــادر و بچــه هــا) جمــع میشــدیم 
ــتیم و  ــه ای میشکس ــا تخم ــم ی ــاهدونه می خوردی ــی و ش ــود چ ــمش و نخ و کش

همیــن». 
بــه کمــک یکــی از همــکاران گرامــی هــم از دوســتان همدانــی ایــن پیــام حاصــل 
شــد کــه: « در زمــان کودکــی مــا (دهه هــای ســی و چهــل خورشــیدی) اول ایــن 
کــه چیــزی بــه نــام شــب یلــدا و طولانی تریــن شــب ســال و از ایــن داســتان ها بــه 
یادشــان �ی آیــد کــه وجــود داشــته باشــد. دوم ایــن کــه مراســم ویــژه ای ماننــد 
انــار و هندوانــه خــوردن یــا شــعر خوانــدن هــم بــه یــاد ندارنــد کــه انجــام شــده 
ــتان  ــد زمس ــب های بلن ــی در ش ــی و خانگ ــع خودمان ــن در جم ــد. در ضم باش
حداکــ} اگــر دور کرســی جمــع می شــده اند گنــدم و شــاهدونه و کشمشــی 

ــد».  ــا خشــکبار موجــود روز صرف می کردن ــوده اســت و  ی فراهــم ب
همــکاری دیگــر در ایــن بــاره نوشــته انــد کــه: « پــدر مرحــوم مــن بــه آیین هــا 
ــوروز را  ــدا، چهارشــنبه ســوری و ن ــود و شــب یل ــد ب ورســوم ایرانــی بســیار پایبن
علیرغــم محدودیت هــای مالــی، بــه بهتریــن شــکل ممکــن برگــزار می کــرد. منــزل 
ــدا را  ــاد دارم مراســم شــب یل ــه ی ــا ب ــا کرســی گــرم نگهداشــته می شــد و ت ــا ب م
خانــواده ۹ نفــره( پــدر و مــادر و ۳ خواهــر و ۴ بــرادر) و گاهــی بــا حضــور عمــه 
ــادآوری اســت کــه  ــه ی کوچیکــه ۱۰ نفــره دور کرســی برگــزار می کردیــم». لازم ب

اصلیــت ایــن خانــواده از آذربایجــان بــوده اســت. 
ــاه  ــش از دهــه پنج ــه: « پی ــد ک ــی زرتشــتی پاســخ دادن ــدان گرام ــی از موب یک
خورشــیدی ایــن جشــن شــب چلــه تــا آنجــا کــه بــه یــاد دارم بســیار ســاده و بــه 
ــوع  ــر موض ــد ب ــه تاکی ــم ک ــر می کن ــد و فک ــام میش ــواده انج ــورت درون خان ص
طولانی تریــن شــب بــودن و آیین هــای شــب چلــه از دهــه پنجــاه بــه بعــد بــود 
کــه بیشــتر مطــرح شــد.  مــا در بچگــی (دهــه ســی خورشــیدی) کمــتر از محیــط 
خانــه در بــاره شــب چلــه می آموختیــم و بیشــتر آموزش هــا از انجمن هــا در 
ــم رد و  ــن ه ــم ها بی ــا رس ــا ی ــه آگاهی ه ــود ک ــاه ب ــه پنج ــدای ده ــال های ابت س

ــد».  ــدل می ش ب
ــی  ــزد ول ــاد ی ــم آب ــه اجــدادی از مری ــه گون ــه ب ــن ک ــر م ــوار دیگ دوســت بزرگ
متولــد شــیراز  هســتند برایــم توضیــح دادنــد کــه: « مــن کــه متولــد شــیراز هســتم 
و بعدهــا از زمــان مدرســه بــه یــزد بازگشــتم، هــم چــون خــود تــو چیــزی از ایــن 
مراســم در کودکــی بــه یــاد �یــآورم ولــی زمانــی کــه حــدود اواخــر دهــه چهــل در 
تهــران دانشــجو بــودم و در خانــه دانشــجوی خدارحــم داوری ســاکن شــده بودیــم 
ــا  ــه را بچه هــا (دانشــجویان) دور هــم ب ــه زمســتان ها شــب چل ــادم هســت ک ی

انــار و هندوانــه و تخمــه و شــوخی و خنــده برگــزار می کردنــد». 
ــن  ــل ای ــه: « مث ــد ک ــخ داده بودن ــن پاس ــک ت ــزد ی ــاد ی ــم آب ــن از مری همچنی
ــزد در  ــارام ای ــوده بلکــه شــب آخــر مــاه آذر  (ان ــر  نب روز هــا جــدی و همــه گی
تقویــم زرتشــتیان) بطــور خصوصــی و خانوادگــی  دور هــم جمــع می شــدند و بــا 
صرف میــوه، آجیــل و شــیرینی و شراب نــاب و شــاهنامه خوانــی بخشــی از شــب 

ــد».   ــه زمســتان می گذرانیدن ــوان چل ــه عن ــی  را  ب طولان
دوســتی دیگــر از اســتان فــارس می گویــد: « در قدیــم در شــهری کــه مــا بودیــم 
موضــوع شــب چلــه بــه ســادگی هــر چــه ½ــام بــا دور هــم نشــینی و فــال حافــظ 
ــال و  ــل پرتق ــر مث ــای دیگ ــی میوه ه ــدر) و برخ ــو (چغن ــلغم و لب ــوردن ش و خ

ــد».  ــه آن شــب را یــک جورهایــی می گذراندن هندوان
ــم و  ــی مراس ــه خوب ــه ب ــد ک ــی بودن ــم آنهای ــروه ه ــن گ ــوم و آخری ــروه س گ
ــی  ــات جالب ــا جزیی ــد و ب ــاد می آوردن ــه ی ــن شــب را ب ــه ای ــوط ب کنش هــای مرب
مطــرح می کردنــد.  �ونه هایــی از پاســخ هایی کــه از ایــن گــروه دریافــت کــردم 

ــی آورم: را م
ــا  ــه:»آن زمان ه ــخ داد ک ــتان) پاس ــارس (سروس ــی از ف ــت گرام ــکار و دوس هم
هنــوز مــا زمســتان های سرد و پــر برفــی داشــتیم و بــه قــول مرحــوم ابــوی مــن 
کــه می گفــت عقــرب (مــاه آبــان) کــه وارد قــوس (آذر مــاه) می شــود آخــر پاییــز 
اســت و بعــد قــوس بــه جــدی (دی مــاه) میرســد کــه از قــوس (آذر) بــه جــدی 
(دی) میشــود داخــل شــدن بــه زمســتان.  آن زمان هــا هنــوز بــرق تــازه بــه شــیراز 
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آمــده بــود و چنــد ســال بعــد هــم تلویزیونــی وارد شــد و خــوب یادمــه کــه در آن 
موقــع شــومینه یــا اجاق هــای برقــی راه افتــاده بــود کــه دور آن جمــع میشــدیم 
ــامل  ــل ش ــا آجی ــود ب ــم ب ــی ه ــه خصوص ــیرینی های ب ــه و ش ــار و هندوان و ان
نخودچــی و کشــمش و مغــز بــادام و مغــز هســته زردآلــو کــه بــو داده بودنــد.  
و مــا هــر ســال بــه خانــه یکــی از فامیل هــای بزرگ تــر می رفتیــم و گاهــی هــم 
آنهــا بــه خانــه مــا می آمدنــد و دور هــم جمــع می شــدیم.  وقتــی خونــه مــادر 
بــزرگ و پــدر بــزرگ می رفتیــم از همــه جالب تــر بــود چــون مــا بچه هــا فرصــت 
بــازی و شــیطنت برامــون بیشــتر فراهــم میشــد.  اون موقــع شــب چلــه خیلــی 

ســاده تر از امــروز برگــزار میشــد».
دوســتی قدیمــی از دوران دانشــجوییم در تهــران برایــم گفــت کــه: « آن موقــع 
در زمــان بچگــی مــا در محلــه شــهر ری چیزهایــی بــه نــام شــب چلــه می شــنیدم 
ولــی در خانــه خــود مــا آنچنــان نظــم و رســمی برقــرار نبــود کــه همــه در ایــن 
شــب بیاینــد و دور هــم بنشــینند و بقیــه ماجــرا. امــا خــوب یــادم هســت کــه 
ــه  ــود و ب ــا هــر میــوه ای کــه فصلــش ب ــد ی ــاری می خری ــا ان ــه ای ی پــدرم هندوان
خانــه مــی آورد.  بیشــتر هــم شــب یــک کرســی می گذاشــتند و همــه دور کرســی 
می نشســتیم و تخمــه می شکســتیم یــا میــوه می خوردیــم. امــا اینجــور نبــود کــه 
همــه فامیــل و بســتگان هــم جمــع شــوند و بــا یــک آگاهــی قبلــی و خبررســانی 
ایــن کار بشــود نبــود. فقــط خودمــان یعنــی مــادر و پــدرم و بچه هــا کــه زیــاد 
هــم بودیــم در ایــن شــب دور کرســی جمــع می شــدیم و بــه خــوردن و خاطــره 
گفــÓ پــدر و مــادر و بــه خوشــی می گذراندیــم. البتــه از کارمنــدان اداری طبقــه 
متوســطی کــه وضعیــت بهــتری داشــتند در تهــران بیشــتر از شــب چلــه می شــنیدم 

ــا ایــن موضــوع برخــورد می کردنــد».  ــر ب یعنــی آنهــا جدی ت
و دوســتی دیگــر از دوره دانشــجویی بــاز برایــم نوشــت کــه: «.....از ســن خیلــی 
کــم، یادمــه کــه شــب یلــدا، شــب خاصــی بــود و همــه خانــواده و فــک و فامیــل، 
حتــی المقــدور، دور هــم جمــع میشــدیم و ســعی میکردیــم، «دورهمــی» خوبــی 
داشــته باشــیم... یادمــه کــه دایــی  بــزرگ مــن حتــی اشــعاری از شــاهنامه 
میخونــد... در ســفره شــب یلــدا حتــ£ انــار و انــواع آجیــل و میــوه بــود! بعدهــا 
هــم پــدر و مــادرم خیلــی خیلــی مقیــد بــه برگــزاری مفصــل شــب یلــدا بودنــد...

مــا در ابتــدا در محلــه بــازار تهــران، نزدیــک چهــار راه مولــوی بودیــم...». 
امــا دوســت یــزدی و همــکلاس دوره دانشــجویی مــن در تهــران،  برایــم تعریــف 
ــ£ن  ــادات ه ــت س ــا در بناف ــدارم. ام ــاد ن ــزی بی ــه چی ــزد ک ــد: « ....در ی کردن
ــد  و  ــدر می پختن ــو و چغن ــا ج ــدم ی ــا گن ــلغم ی ــدم ش ــا گن ــلغم ی آش ارزن ش
ــا  ــد ی ــادم �ی آی ــا ی می خوردیــم.   امــا اگــر اییــن و مراســم دیگــری هــم بــوده ی
ایــن کــه نبــوده اســت! حــالا بایــد از  بســتگان مســن تر بپرســم البتــه اگــر چیــزی 

ــاد....».  بــه یادشــان بی
ــا  ــه:  « ت ــد ک ــف می کردن ــزد تعری ــری از ی ــز دیگ ــکار عزی ــه دوســت و هم البت
ــزرگ و  ــادر ب ــا م ــا ی ــه م ــل در خان ــاد دارم در اواخــر دهــه چه ــه ی ــه ب ــا ک آنج
ــع  ــه و عموهــا جم ــل دایی هــا و عم ــواده مث ــزرگ تر هــای خان ــا، ب ــزرگ م پدرب
می شــدند و دور یــک کرســی گــرم در یــک اتــاق بــزرگ جمــع می شــدیم و 
ــل  ــل مث ــده، آجی ــتان مان ــه از تابس ــل هندوان ــی مث ــواد خوراک ــتیم و م می نشس
گنــدم و ذرت و کشــمش می خوردیــم و آخــر شــب هــم معمــولاً آبگوشــت 
کلــه پاچــه و کلــه گیپــا داشــتیم و جــای شــ£ خالــی عمــوی بزرگــم هــم اشــعار 
شــاهنامه را می خوانــد و تفســیر می کــرد و عمــوی دیگــر هــم آن شــعرها را بــه 
صــوت خــوش  بــه صــورت آواز می خوانــد و بالاخــره خــوش می گذراندیــم. البتــه 
همــه مــا بچه هــا صبــح کــه می خواســتیم برویــم مدرســه خیلــی خســته و مانــده 

بودیــم. یــادش بــه خیــر کــه چــه ایــام خوبــی بــود!». 
دوســت گرامــی دیگــری از ناحیــه سیســتان و بلوچســتان (شــهر زابــل) گفتنــد:» 
مــن یــادم هســت کــه در سیســتان مــا دو چلــه داشــتیم، بــزرگ و کوچــک. چلــه 
بــزرگ بــا شروع هــ£ن شــب چلــه کــه آخــر آذر مــاه بــود شروع میشــد و مــا آن 
را فقــط شــب چلــه می گفتیــم و یلــدا �ی گفتیــم. از یکــی دو روز قبلــش یــادی 
از مــردگان و درگذشــتگان خــود می کردنــد و یــک نــوع نانــی درســت می کردنــد 
کــه شــبیه ســوروگ (ســیروگ) یــزدی اســت بــه نــام چلبــک (chalbak)کــه خمیــر 
ــودر قنــد می ریختنــد. ایــن  ــود و روی آن مقــداری پ آن در روغــن سرخ می ش
نــان را آمــاده می کردنــد و بــا خرمــا بــه آرامگاه هــا می بردنــد و بــه یــاد رفتــگان 
ــل  ــل (مث ــزرگ فامی ــه ب ــه هــم کــه همــه، خان ــد.  شــب چل ــر می کردن خــود خی
پــدر و مــادر بــزرگ هــا) جمــع می شــدند.  ولــی حقیقتــش کــه تــوی منطقــه مــا 

ــد. یــک  ــود کــه روشــن می کردن ــی بخــاری چوبــی ب (سیســتان) کرســی نبــود ول
نــوع هویجــی بــود بــه نــام زردک کــه این هــا را روی بخــاری می گذاشــتند تــا نــرم 
ــد.  در ضمــن بــزرگ تر هــا قصه هــای شــاهنامه را می خواندنــد و  شــود و بخورن

ایــن گونــه شــب را می گذراندنــد ولــی مــا بچه هــا خــواب بودیــم».  
امــا مفصل تریــن مطلــب را در پاســخ مــن دوســتی از یکــی از روســتاهای 
نیشــابور فرســتاد کــه:» مــا کــه از روســتایی در جنــوب نیشــابور بــوده ایــم یــادم 
ــزه و  ــواع خرب ــل ان ــتند مث ــان را داش ــولات خودش ــتاییان محص ــه روس ــت ک هس
ــن  ــی (؟). ای ــام مگس ــه ن ــی ب ــواده طالب ــوه  از خان ــی می ــم و نوع ــه دی هندوان
ــل  ــی و چه ــه س ــته (ده ــای گذش ــتر در زمان ه ــه بیش ــب چل ــاورزان در ش کش
خورشــیدی) از محصــولات خودشــان بــه عــلاوه خشــکبار محلــی بهــره می بردنــد.  
ــط  ــدازه متوس ــا ان ــا^ ب ــای س ــه از هندوانه ه ــب چل ــرای ش ــه ب ــت ک ــادم هس ی
(نــه خیلــی بــزرگ) را نگــه می داشــتند دلیلــش هــم ایــن بــود کــه هندوانه هــای 
بــزرگ در مــدت چهــار مــاه از شــهریور تــا پایــان آذرمــاه داخلــش تــرش می شــد 
ولــی هندوانــه کوچک تــر و متوســط نســبتاً ســا^ می ماندنــد.  ایــن هندوانه هــای 
ــه  ــد و شــب چل ــم می کردن ــر جــو قای ــدم، در زی ــار جــو و گن متوســط را در انب
ــواع  ــن ان ــد. همچنی ــد و می خوردن ــاچ می زدن ــد و ق ــام در می آوردن ــس از ش پ
ــن  ــد و در ای ــه محصــول خودشــان را تفــت میدادن ــزه و هندوان تخمه هــای خرب
شــب می خوردنــد. معمــولاً خربوزه هــای زرد رنگــی بــود کــه محلــی بــود و 
آن را هــم قــاچ می زدنــد و میخوردنــد. خانواده هــا مخصوصــا خانواده هــای 
ــازی  ــک ب ــن ی ــتند و در ضم ــه می شکس ــتند و تخم ــلوغ دور کرســی می نشس ش
ــا «تغــار در  ــه کــی» ی ــه خان ــود «تغــار ب ــود کــه اســمش ب ــی هــم ب ــژه محل وی
ــا  ــد کــه ب ــازی دو تیــم روبــروی هــم قــرار می گرفتن ــه کــی؟ «کــه در ایــن ب خان
ــا  هــم رقابــت می کردنــد. در ایــن بــازی یــک تیــم یــک خانــواده در روســتا را ب
ــه  ــع ب ــواده در واق ــن خان ــل ای ــام فامی ــد و ن ــا هــم انتخــاب می کردن مشــاوره ب
مســابقه گذاشــته میشــد. بعــد تیــم مقابــل (طرفــی کــه بایــد پاســخ را می یافــت) 
می پرســید چنــد مــرد و چنــد زن؟ یعنــی ایــن خانــواده از چنــد مــرد و چنــد زن 
تشــکیل شــده اســت کــه در اینجــا تیــم طــرح کننــده مســئله بایــد جــواب مــی داد 
مثــلا ســه مــرد و چهــار زن و بعــد کــه ایــن مشــخصات را می گفتنــد بــه شــکل 
چهــارده جوابــی مســابقه شروع می شــد. اگــر در طــول ایــن چهــارده پاســخ تیــم 
جســتجوگر بــه جــواب درســت (خانــواده درســت) می رســید آنهــا بــرده بودنــد و 
اگــر نــه کــه باختــه بودنــد. جالــب ایــن کــه اگــر خانــواده ای ســه بــار می باخــت 
ــواده رقیــب  ــه اعضــای خان ــد ب ــار باخــت می رســید بای ــه ســه ب ــر ب ــی زودت یعن
ــم  ــک عضــو تی ــده ی ــم بازن ــد هــر عضــو تی ــی بای ــه عبارت ــد!  ب ســواری می دادن
برنــده را کــول می کــرد و دور  اتــاق یــا حیــاط خانــه می چرخانــد.  این هــا 

مراســمی بــود کــه مــن از شــب چلــه در ایــام کودکــی یــادم مانــده اســت». 
ــود  ــب ب ــن پاســخ هایی هــم کــه دریافــت کــرده ام و بســیار جال یکــی از آخری
از یکــی از زرتشــتیان شریــف آبــاد یــزد بــود بــه ایــن ترتیــب:» مــن متولــد ۱۳۳۸
خورشــیدی هســتم. آن چــه بــه یــاد دارم ایــن بــود کــه آن زمــان، یعنــی در زمــان 
ــی کــه الان فراهــم اســت باشــد.   ــن میوه های ــود کــه ای ــل الان نب بچگــی مــا، مث
مثــلا هندوانــه فقــط دو ســه مــاه در ســال یــادم میــاد کــه پیــدا می شــد و بیشــتر 
ــا میوه هــای  ــه ی ــا نداشــتیم. در زمســتون اصــلا هندوان ــا م ــدا �یشــد ی از آن پی
دیگــر مثــل پرتقــال و نارنگــی و کیــوی مــا اصــلا یادمــان �یــاد. فقــط شــب چلــه 
ــه،  ــج ن ــود، هوی ــد زردک ب ــ£ً می خوردن ــاد حت ــف آب ــه در شری ــوه ای ک ــا می تنه
ــک  ــه از ی ــی البت ــرق دارد ول ــج ف ــا هوی ــی زردک ب ــت ول ــش زرد اس زردک. رنگ
خانــواده هســتند. میوه هــای دیگــر مثــل انــار هــم بــود و مقــداری از آجیل هــای 
محلــی مثــل خرمــای خشــک و یــا تخمــه داشــتیم همــراه بــا آش مــاش و برنــج 
یــا آش شــلغم. بعــدش هــم بــه ایــن صــورت نبــود کــه شــاهنامه خوانــی یــا فــال 
حافــظ داشــته باشــند. ولــی پــدرم اکــ} داســتان های شــاهنامه و شــعرهای آن را 
ــاز هــم بگویــم کــه  ــرای مــا تعریــف می کــرد. در مــورد زردک ب ــود و ب ــادش ب ی
ــدا  ــب یل ــه در ش ــزد) ک ــاد (اردکان ی ــف آب ــد در شری ــفارش می کردن ــا س ــه م ب
(چلــه) حتــ£ بایــد زردک بخوریــم کــه تــا ســال بعــد عقــرب مــا را نزنــد! کــه مــن 

ــرا!».  ــت و چ ــم چیس ــتانش را �ی دان داس
و سرانجــام آخریــن پاســخ مفصــل و جالبــی کــه از دوســتی گرامــی از آذربایجــان 
دریافــت کــردم ایــن چنیــن بــود:» ....مــن متولــد روســتای تختمــش لــو هســتم از 
منطقــه کاغذکنــار بیــن میانــه و زنجــان و خلخــال. مــن و بــرادر و خواهرهــا همــه 
اینجــا دنیــا اومدیــم. در آن زمــان (دهــه ســی) مــا گاز و بــرق و تلفــن و این هــا 



نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا No 211 www.czcjournal.org11

در ایــن روســتا نداشــتیم.  در آن زمــان مراســم شــب چلــه را در ایــن محــل بــه 
ــه از تابســتان  ــی ک ــدن میوه های ــا چی ــه را ب ــد. شــب چل عظمــت ½ــام می گرفتن
نگــه داشــته بودنــد ماننــد انگورهایــی کــه بــه ســقف آویــزان می کردنــد و کمــی 
خشــک شــده بــود و یــا انــار و همیــن طــور زردک (نــه هویــج) کــه زردک هــا را 
ــک  ــن ی ــد. در ضم ــد سر می کردن ــی úان ــازه باق ــا ت ــتند ت ــه میداش ــاک نگ در خ
سری گنــدم، نخــود و عــدس را بــو میدادنــد. کــه نخــود و عــدس را چنــد ســاعتی 
ــم کــه در  ــن هــم بگوی ــه ای ــد. البت ــاوه تفــت می دادن ــد و بعــد در ت ــم میدادن ن
ــه و خربــوزه در آن زمان هــا دیــده �یشــد و رایــج  روســتای مــا اثــری از هندوان
نبــود.  خلاصــه بعــد یــک کرســی می گذاشــتند و روی آن هــم چــراغ فتیلــه ای یــا 
ــا روی  ــکبار و خوردنی ه ــوه و خش ــتند و می ــوز می گذاش ــا گردس ــا ی ــراغ لامپ چ
ــوم  ــش و ق ــا هــم از برخــی خوی ــد.  بعضــی از خانواده ه ــز کرســی می چیدن می
نزدیــک دعــوت می کردنــد و آن شــب را بــه دیــدن همدیگــر و دور هــم بــودن یــا 
شــب نشــینی می گذراندنــد.  بعضی هــا هــم در ایــن دور هــم جمــع شــدن دایــره 
می زدنــد و آواز و ترانــه می خواندنــد.  بعضی هــا هــم کــه رادیــوی باطــری 
ــرای شــام هــم برخــی  ــد. ب ــو گــوش می دادن ــا از رادی دار داشــتند موســیقی گله
آبگوشــت قرمــه درســت می کردنــد کــه گوشــتش را بــه صــورت قرمــه بــا چربــی 
ــا و زردچوبــه و  ــا نخــود و لوبی و دنبــه از قبــل نگــه داشــته بودنــد و مــواد را ب
ــوز  ــوری کــه هن ــد و داخــل تن ــه مخلفــات در یــک ظــرف ســفالی می ریختن بقی
آتــش داشــت می گذاشــتند کــه بــه تدریــج پختــه شــود و از ایــن آبگوشــت نــوش 

ــد».  ــان می کردن ج
مســئله مهــم ایــن اســت کــه پاســخ های دریافتــی نــه تنهــا بــه حافظــه و میــزان 
توانایــی فــرد در یــادآوری آن کنش هــا و آداب و رســوم بســتگی دارد، در ضمــن 
ــراد در آن  ــای اف ــی خانواده ه ــت اجت£ع ــت و وضعی ــه موقعی ــت ب ــن اس ممک
ــدی  ــای بن ــزان پ ــتا و می ــا روس ــهر ی ــر ش ــی ه ــت جغرافیای ــز موقعی ــان و نی زم
ــر  ــه نظ ــت. ب ــته اس ــتگی داش ــز بس ــن نی ــوم که ــه آداب و رس ــا ب آن خانواده ه
می رســد کــه خانواده هایــی کــه وضعیــت مالــی و اقتصــادی بهــتری داشــته انــد 
بــه ایــن گونــه آداب و رســوم امــکان توجــه بیشــتر داشــته انــد.  از ســوی دیگــر 
ــاره بازســازی  ــا دوب ــازه ایجــاد شــده ی ــی و ت ــا شــهرهایی صنعت در روســتاها و ی
ــه آداب و  ــن گون ــه ای ــتر ب ــادان کم ــواز و آب ــهر، اه ــد خرمش ــده مانن ــده ش و زن
رســوم بــه گونــه جــدی نــگاه می شــده اســت.  بــا ایــن همــه، حداقــل در برخــی 
از روســتاهای خراســان و آذربایجــان بــه طــور نهادینــه شــده بــه ایــن جشــن بــه 
شــکل دور هــم جمــع آمــدن خانــواده و میــوه خــوردن حتــی در حــد مختــصر و 
ــوع کنش هــا و  ــن ن ــن کــه ای ــه میشــده اســت.  ای ــژه هــم پرداخت یــک شــام وی
ــترش  ــه گس ــه پای ــا چ ــینان ت ــ} روستانش ــن اک ــتاها و بی ــه روس ــا در هم تکاپو ه

داشــته اســت در تــوان پاســخگویی ایــن بررســی نیســت. 
بــا توجــه بــه مجموعــه ایــن پاســخ ها و توضیحاتــی کــه کوتــاه یــا بلنــد آورده 
شــد بــه نظــر می رســد کــه در مناطــق سردســیری ایــران یــا دســت کــم نواحــی 
ــا  ــش و ب ــا بی ــم ی ــه ک ــام شــب چل ــه ن ــا زمســتان های سرد مراســمی ب ــراه ب هم
ــزار  ــی برگ ــداری محل ــر محصــولات کشــاورزی و دام ــه ب ــا تکی ــام و ب ســادگی ½
ــش  ــی از پرس ــتاها، برخ ــا روس ــهرها ی ــی ش ــه در برخ ــت.  اگرچ ــده اس می گردی
شــوندگان نکتــه ای از شــب چلــه را بــه یــاد �ی آورنــد ولــی برعکــس، در برخــی 
ــن  ــی ای ــه خوب ــوز ب ــاد ســال هن ــالای هفت ــراد ب ــر، اف شــهرها و روســتاهای دیگ
مراســم را بــه یــاد دارنــد. بــه نظــر می رســد شــکل برگــزاری مراســم و نــوع مــواد 
و عنــاصر بــه کار رفتــه در آن (از خوردنی هــا گرفتــه تــا بازی هــا و فعالیت هــای 
دیگــر مثــل شــعر خوانــی) بســتگی بــه شرایــط محلــی (جغرافیایــی) و اقتصــادی 
ــه  ــت.   آن چ ــته اس ــواده داش ــا خان ــه ی ــر طایف ــا ه ــه ی ــر منطق ــی ه و فرهنگ
ــاه  ــش از دهــه پنج ــا پی ــی ت ــه پاســخ های دریافت ــا توجــه ب مشــخص اســت و ب
ــت  ــه و رغب ــاهی توج ــاله شاهنش ــد س ــزار و پانص ــن های دوه ــید و جش خورش
عمومــی بــه ایــن گونــه مراســمی بــه نظــر میرســد کمــتر بــوده اســت اگــر چــه 
ــاد  ــارس ی ــد خراســان (نیشــابور) و آذربایجــان و ف در برخــی از سرزمین هــا مانن

مراســم شــب چلــه بــه خوبــی در یادهــا باقــی مانــده اســت. 
ــس از جشــن های دوهــزار و پانصــد ســاله ســعی  ــی پ بعــد از ســال ۱۳۵۰ یعن
ــه  ــی و تاریخــی از جمل ــا و رنــگ و روی جشــن ها و مراســم مل ــر غن شــد کــه ب
شــب چلــه (یلــدا) و نــوروز و جشــن مهــرگان و...افــزوده شــود و بــه همیــن دلیــل 
از ایــن زمــان بــه تدریــج موضوعــات مربــوط بــه ایــن جشــن ها از ســوی وســایل 
ــه  ــان جامع ــتر در می ــا) بیش ــه ه ــون و روزنام ــو و تلویزی ــی (رادی ــاط جمع ارتب

تبلیــغ و مطــرح میگردیــد.  ایــن حرکــت باعــث شــد تــا بــر گرایــش خانواده هــا 
بــه ســوی ایــن گونــه مراســمی تــا حــدی افــزود گــردد امــا ایــن امــر تــا آن حــد 

نبــود کــه بســیار همــه گیــر باشــد. 
از ســوی دیگــر از آنجــا کــه از ســال پنجــاه و هفــت و بعــد از  وقــوع انقــلاب تــا 
حــد زیــادی تــلاش شــد کــه مراســم ملــی و تاریخــی مثــل نــوروز، مهــرگان، جشــن 
ســده و شــب چلــه کــم رنــگ گــردد، در برابــر، مــردم هــم واکنــش نشــان داده و 
بــرای بزرگداشــت هــر چــه بیشــتر ایــن مراســم و جشــنهای تاریخــی و ملــی بیــش 
از پیــش اصرار ورزیدنــد و شــکل برگــزاری ایــن رســوم و جشــن ها را برجســته تر 
ــرا  ــر صف ــن ب ــا سرکنگبی ــه « از قض ــم ک ــروف می افتی ــل مع ــاد آن مث ــد.  ی کردن
افــزود»  بــه همیــن ترتیــب آن مخالفت هــا نتیجــه وارونــه داد.  از ســویی دیگــر 
هــم شــاید بــه همــکاری و تشــویق بازاریــان و معاملــه گــران کــه بــه ویــژه از ایــن 
جنــب و جوش هــا و مراســم ســود خوبــی حاصــل می کردنــد و می کننــد، تــا حــد 
ممکــن در تامیــن ســور و ســات ایــن مراســم همراهــی گردیــد و حتــی بیــش از 
حــد در تامیــن برخــی از نیازهــای بایســته و نبایســته (از قبیــل ترقــه و نارنجــک 
ــن  ــه در برخــی از ای ــه طــوری ک ــی شــد ب ــازار گرم ــات و ب تفریحــی و...) تبلیغ
مراســم ماننــد شــب چلــه و شــب چهارشــنبه ســوری، اگــر در اصــل فقــط یــک 
شــب هــم بــوده باشــد از یــک هفتــه پیش تــر تــا یــک هفتــه بعدتــر مــردم و بــه 
ویــژه جوانــان بــه پیشــواز ایــن مراســم می رونــد اگرچــه بــه دلیــل گرانــی افســار 
گســیخته تــوان کــم درآمدهــا و حتــی طبقــه متوســط جامعــه هــم در برگــزاری 
ایــن آیین هــا محــدود شــده اســت. از ســوی دیگــر در مراســمی مثــل چهارشــنبه 
ــر  ــم فرات ــو ه ــوم نیک ــم و رس ــای رس ــه مرزه ــای از هم ــی گاه پ ــوری گاه و ب س
نهــاده می شــود و در شــهر و روســتا چــه سر و صــدا و آتــش افروزی هــا و ترقــه 
بازی هــا کــه بــر پــا �ی کننــد.  گویــا آنجــا کــه نیاموزیــم کــه رودخانــه جامعــه در 
بســتر زمــان راه خــود را مــی کاود و پیــش مــی رود، ایــن جــوش و خروش هــا نیــز 
در بســتر چنیــن  رودخانــه  آشــفته ای چــاره ناپذیــر اســت.  بــه هــر حــال، امــروزه 
شــاهد گســترش علاقــه و توجــه زیــاد مــردم بــه ســوی جشــن ها و مراســم کهــن 
ایرانــی بــه ویــژه آنهــا کــه بــه تغییــر فصل هــا و یــا آداب و رویدادهــای تاریخــی-
اجت£عــی مهــم ایرانــی بســتگی دارنــد هســتیم و می بینیــم کــه مــردم بــا همــه 
کــم و کاســتی های اقتصــادی (در ایــران)، در برگــزاری ایــن گونــه آیین هــا  کــم یــا 
بیــش بــرای خوشــحال نــگاه داشــÓ دل خــود هــم کــه شــده شرکــت می کننــد. در 
شرایــط کنونــی ایــران زمیــن و همــه سرزمین هــای بــا فرهنــگ ایرانــی، ایــن گونــه 
آداب و جشــن ها چیــزی فراتــر از یــک شــب دور هــم بــودن و شــادی و خوشــی 

اســت و می توانــد بــه گســترش همبســتگی های فرهنگــی هــم کمــک کنــد. 

نقاشی قهوه خانه ای از یک شب چله قدیم. اثر زنده یاد محمد حمیدی

ــدا و  ــه و یل ــب چل ــن ش ــاره جش ــادی در ب ــیار زی ــتارهای بس ــا و نوش کتاب ه
نیــز جشــن ســده چــاپ شــده اســت کــه تنهــا بــه چنــد تایــی کــه مــورد اســتفاده 

بوده انــد اشــاره می شــود.
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خانه ی پدری مادری ما حیاط با صفایی داشت. هر بهار درخت های مرکبات پر از 
شکوفه می شدند و شاخه های نسترن از شانه دیوار سرازیر می شدند و نزدیک های 
عید بابا و مامان در باغچه بنفشه های رنگارنگ می کاشتند . کافی بود پای£ن را 
بگذاریم در حیاط تا مشاممون پر شود از بوی بهار نارنج  و نسترن و بنفشه و 

گوش های£ن از صدای وز وز زنبور عسل و چش£ن مان از یک عالمه نور و رنگ. 
، نارنج و پرتقال و لیمو شیرین و نارنگی های سبز کوچک  تابستان که می شد 
طرفی  هر  از  بو  شب  و  کوکب  گل های  و  می کشیدند  سرک  شاخه ها  لابلای  از 
خود�ایی می کردند و ریزترین توت فرنگی های دنیا که در ضمن خوشمزه ترین 
بودند، قرمز و آبدار از لای برگ های کنگره کنگره با کم رویی خودشان را نشان 

می دادند. 
پاییز که می شد ، طلای های مرکبات رسیده از بین برگ های سبز در آفتاب کم 
فرش  رو  باغچه  کف  سفید  و  زرد  داوودی  گل های  و  میزدند  برق  پاییزی  رمق 

می کردند . 
زمستان ها ، بوی گل های یخ و نرگس هوش از سرمان می برد و دل مان به سبزی 

درخت های شمشاد و مورت گرم بود. 
بابا و مامان باغچه را خیلی دوست داشتند و هر دو  خیلی به باغچه می رسیدند 
و برای تک تک گل ها و درخت ها وقت می گذاشتند، اما سه تا خانه آن طرف تر، 

همسایه ما درخت سرو زیبایی داشت که مامان و بابا شیفته آن بودند. 
تابستان ها که بیشتر وقت£ن را در حیاط می گذراندیم ، کتاب می خواندیم ، بازی 
می کردیم ، حرف می زدیم ، شام می خوردیم  و زیر پشه بند می خوابیدم ، هر وقت 
ماه در آس£ن بود ، بابا و مامان ما را به ½اشای قاب سرو و ماه دعوت می کردند 
و ما که کودکانی  بیش نبودیم پس از چند ثانیه حواس£ن پرت می شد  و  دنبال 

بازی خودمان می رفتیم . 
بابا علاقه خاصی به درخت سرو داشت و هر کجا که می شد سرو می کاشت، 
ساز  تازه  خانه ی  حیاط  در  گاهی  آرامگاه،  باغ  در  گاهی  آدریان،  باغ  در  گاهی 
دوستی ، فامیلی . و اگر کسی از او می پرسد که چه درختی بکارم جواب می داد 

اگه جای کافی داری سرو بکار . 
بزرگ که شدم از خانه پدری مادری به شهر کم درخت تری رفتم  و در خانه ای 
مستقر شدم که باغچه کوچکش فقط یک سرو تنها داشت. سرو تا طبقه من که 
طبقه پنجم ساخت£ن بود قد کشیده بود و هر باز از پنجره بیرون رانگاه می کردم، 
درخت سرو تنها سبزی چشم نواز در میان انبوه ساخت£ن ها و کولرها و آنÓ ها 
و دیش های ماهواره  روی پشت بام ها بود. و انگاری که درخت سرو انگاری تنها 

رشته وصل من به خانه ی کودکی ام بود . 
آفتابگیر  باغچه  که  ببرند  را  که سرو  گرفتند  تصمیم  ناگهان  اما  نشینها  آپار½ان 
بشود و بتوانند گل و بوته بکارند . اعتراض من به جایی نرسید و یک روز که از 
سر کار برگشتم با تنه تکه تکه شده سرو حیاط روبرو شدم . در سال های بعد 
با ½ام تلاش و هزینه ی آپار½ان نشینها، هرگز هیچ گیاهی جز علف هرز در آن 

باغچه پا نگرفت. 
اندوه از دست دادن سرو ساخت£ن ، من را به جستجویی در فرهنگ و ادبیات 
کشاند ، رفتم و گشتم که ببینم سرو  برای من چرا مهم است و اصولاً چرا سرو در 

فرهنگ ایران مهم است ؟ 
با جستجو در ادبیات و ه= و تاریخ یاد گرفتم که سرو به دلیل سبزی دا<ی خود 

به عنوان �اد جاودانگی و ابدیت در نظر گرفته می شد. 
این درخت همیشه سبز به دلیل این که که در سرما پایداری می کند و و شرایط 
بد آب و هوایی را تاب می آورد �اد پایداری در مقابل دشواری های زندگی است. 

چنان که حافظ میگوید 
نه هر درخت تحمل کند جفای خزان 

غلام همت سروم که این قدم دارد
 و سرو  �اد آزادگی و راست کرداری است راست قامتی سرو از آن جهت مهم 
است که با تغییر عوامل و فشارهای داخلی و خارجی در نهایت به چپ یا راست 
منحرف �ی شود و روند رشد درست خود را حفظ می کند از این  جهت ایرانیان 

باستان آن را الگوی طبیعی برای رشد انسان می دانستند . 
و خیلی زود دریافتم که رد پای �اد سرو در سایر فرهنگ ها هم دیده می شود. 
در اساطیر یونانی و رومی و در مسیحیت سرو به مرگ و جاودانگی پیوند خورده 

و �اد زندگی ابدی و بهشت محسوب می شود. 
در چین و ژاپن و فرهنگ  بودایی درخت سرو به عنوان �ادی از صلح و ارتباط 

میان زمین و آس£ن شناخته می شود و �ادی از قدرت معنوی و پاکی است.
در باور پیروان آیین مهر(میتراییسم) سرو �اد مهر تابان و زندگی بخش و نشانه 

نامیرایی و آزادگی و پایداری در برابر نیروهای مرگ آور بود.
نقش سرو دره= و ادبیات ایرانی بسیار چشمگیر است . 

در شعر فارسی، شاعران ایرانی همچون حافظ، سعدی و فردوسی بارها از سرو به 
عنوان استعاره ای برای زیبایی، قامت رعنا و آزادگی یاد کرده اند. حافظ می گوید:

به باغ تازه  کن آیین دلبری چون سرو 
که برکشد سر آزادگی به بستان ها.

در ه= های بصری، نقش سرو از حکاکی تخت جمشید تا کاشی کاری قاجار تا 
قالی بافی و سوزن دوزی تا  نقاشی مینیاتور ایرانی به کرات استفاده شده و اغلب 

با منحنی هایی نرم و روان ترکیب می شود که �ادی از حرکت و پویایی است.
در مع£ری ایرانی، سرو یکی از عناصر اصلی در باغ های ایرانی مثل باغ ارم شیراز 
و باغ فین کاشان است. این درخت به دلیل قامت بلند و شکل متقارن خود، حس 

تعادل و شکوه را در مع£ری باغ ها ایجاد می کند. 
با کمی توجه ، نقش سرو را در آثار ه=مندان غربی هم پیدا کردم ، مثل سروها 
در نقاشی مزرعه گندم یا شب پر ستاره ونگوک . سایر نقاشان و مع£ران جهان 
نیز از سرو در آثارشان برای نشان دادن زیبایی طبیعی و معنوی استفاده کرده اند. 
سروهای باریک و بلند در نقاشی های دوران رنسانس یا باغ های سبک ایتالیایی، 

تأثیراتی از باغ سازی ایرانی داشته اند. 
و درک کردم که سرو نه تنها یک درخت، بلکه �ادی از تاریخ، فرهنگ و روحیه 
آزادگی مردمان است. جایگاه سرو در ه=، ادبیات و آیین های مذهبی، نشان  از 

عمق پیوند آن با هویت و جهان بینی مردم ایران و جهان دارد. 
در قاب دل من اما ، سروی است که پدرم است و ماهی است که مادرم. 

قامت بلند سرو در تاریخ و خاطره ها

نسیم سهرابی
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قصه از برجسته ترین و رایج ترین گونه های ادبیات عامه است كه با طبیعت و 
زندگی مردم پیوند نزدیك دارد، گوناگونی یك قصه و نقل آن به این سبب است 
كه ادبیات عامه در آغاز صورت شفاهی داشته و از فرد به فرد و نسل به نسل 
دیگر انتقال یافته و سپس برای بقا و استمرار در هر عصر و دوره و در هر جامعه 
و فرهنگ، خود را با نظام اجت£عی رایج تطبیق داده و با الگو های اجت£عی آن 
جامعه و آن دوره هم نوا �وده است. ساخت معنایی قصه بر دو اصل واقع گرایی 

و خیال پردازی نهاده شده است.
 آمیختگی این دو اصل یا خصلت، قصه را زیباتر و دل پذیر و مقبول طبع عام 
و خاص كرده است.  قصه انگاره ها و تصویر هایی از زندگی مردم زمانه، شیوه ی 
ستیزه  و  طبقاتی  تضاد  طبقات،  و  گروه ها  و  افراد  میان  مناسبات  تولید،  و  كار 
جویی های اجت£عی، رفتار و روابط خانوادگی و خویشاوندی، گرایش های قومی و 
مذهبی، اندیشه و احساس، آداب و رسوم متداول در جامعه ها را به زبان ساده یا 
به زبان �ادی (سمبلیك) و به صورت های طنز، جدی، هزل ترسیم و بیان می كند. 
در زبان و ادبیات امروز با تغییرات نسبتاً گسترده ای كه در سبك بیان و نگارش 
و در به كارگیری لغات و اصطلاحات و تعبیرات رخ داده و همچنین با دگرگونی 
كیفی كه در مفاهیم پدید آمده است، مطالب بزرگان و حكایات نیز كم تر درك و 
دریافت می شوند. اما �ی توان به سادگی از آن همه حكمت و تاریخ و گزارش به 
جای مانده از گذشته های بسیار دور و خاطره هایی كه روزگاری واقعیت خارجی 
داشته و به مرور جنبه اساتیری به خود گرفته اند و نیز از آن همه ادب و راه و 

رسم زندگی و دیگر نكته های پر مایه دل بر كند. 
 پس باید به بهترین وجه و با در نظر گرفÓ دریافت كنونی و سلیقه امروزی، 
از الفاظ زبان و از معانی و مفاهیم بهره گرفت. در گوشه و كنار جهان این راه 
دوم را برای بهره گیری از ادبیات كهن خود در پیش گرفته اند و بدین ترتیب است 
كه در هر عصر فرزندان نسل بالنده خود را با تاریخ و استوره و ادب و شعر و 
با  نا خواه  ادبیات هر دوره را كه خواه  ن} گذشته آشنا می كنند و راه دریافت 
استوره ها و تاریخ و حكایت و آداب و رسوم گذشته عجین و یا در ارتباط و تعامل 

جدی است هموار می سازند.
 قصه در زبان و ادب فارسی بسته به موضوع، سبك نگارش و شكل قهرمان ها 
نام  با  ادبی، ح£سی، عشقی، اخلاقی، مذهبی، ملی  انواع گوناگون: عامیانه،  به 
های: كودكان، پریان، حیوانات و. ... تقسیم می شود.  تاریخچه ی قصه در گذشته 
قصه برای اقوامی كه خط و نوشته نداشتند، نوعی تاریخ نگاری بود، امروز نیز 
در نگارش تاریخ اجت£عی جامعه ها قصه به منزله ی سندی معتبر و سودمند به 

كار می رود. 
سرزمین ایران در گذشته های دور قسمت هایی از بابل، آشور و كلده را در بر 
می گرفته است، تاریخ ادبیات داستانی ما از داستان های زیبا و باشكوه گیل گمش 
یا از زمان بر خشت نوشÓ آن دست کم پنج هزار سال می گذرد. از این نظر معیار 

ما، اسناد مسلم تاریخی است. زنده یاد پیرنیا می گوید: « تاریخ ایران را باید از 
ملهم  كه  كرده اند  تنظیم  تاریخ هایی  ما  باستانی  برای سرزمین   .« كرد  آغاز  ایلام 
امتداد زمان  بیان واقعه در  افسانه و استوره است، داستان  از داستان هایی بین 
است. شبه تاریخ ها و افسانه هایی كه از دوره ی ایلامی تاریخ ما مانده اند به پنج 
هزار سال پیش مربوط است از آن دوره سفال هایی به جا مانده كه روی آن ها 
یا تعقیب نقش  تصویر هایی است كه �ودار حركت است و اموری مانند شكار 
بسته است كه ما با دیدن آن تصویر ها نوعی داستان را كشف كنیم. سده هاست 
كه زندگی و آداب و رسوم جامعه ی ما ایرانیان با هزاران افسانه و قصه مملو و 
ممزوج است، افسانه ها به طور كلی در زندگی و ادبیات هر قوم و ملتی دارای 
اهمیت شایان توجهی هستند. گروهی از دانشمندان علم فولكلور بذر این باورند 
كه هند مهد بسیاری از افسانه هایی است كه هم اكنون در كشور های جهان و 
از جمله ایران وجود دارد. پس از اسلام ترجمه های متعدد و منظمی از افسانه ها 
توسط ایرانیان از آثار پهلوی به زبان عربی و فارسی دری به عمل آمده كه در 
افسانه ها موثر بوده است. پژوهشگران و باستان شناسان  این  از  حفظ بسیاری 
آشوری، قصه عشقی را روی كتیبه بابلی یافته اند كه به طور كلی شبیه قصه قیس 
ابن الملوح است، نام های اصلی قصه نیز تقری% ه£ن نام ها است، با این تفاوت 
واقعی  پایانی  و قصه  ازدواج می كنند  با هم  لیلی  و  قیس  بابلی،  در قصه ی  كه 
دارد. با یافÓ این كتیبه ها ادعا می شود كه قصه ی لیلی و مجنون به ادبیات بابل 
و سده ی ششم پیش از میلاد تعلق دارد. نویسندگان و شاعران گذشته ی ما اغلب 
به مقاصد خاصی از جمله بیان دلایل عرفانی و فلسفی و اخلاقی توجه داشته 
اند. بی شك به كارگیری قصه و ½ثیل و داستان، كار ایشان را بزرای این گونه دلایل 
ساده تر و موثر تر می ساخته است و بدین ترتیب قصه و داستان تنها ابزاری برای 
بیان درو�ایه عقلانی و درونی این گونه مفاهیم به ش£ر می رفته است و بدین 
ترتیب در بسیاری موارد بیان مفاهیم عرفانی یا فلسفی جز با به كارگیری قصه 
و ½ثیل ممکن نبوده است. شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، ویس 
و رامین فخرالدین اسعد، پنج گنج نظامی یا سیاست نامه با قصه هایی در دانش 
كشورداری، مثنوی با قصه های عارفانه، حكمی، قرآنی و ½ثیلی، اسرار التوحید با 
قصه هایی در احوال عارفان، كلیله و دمنه با حكایات ½ثیلی و استعاری، قابوس 
نامه با قصه های ½ثیلی و تربیتی و هزار و یك شب با داستان های عامیانه بخشی 
وجدان  از  راستینی  گزارشگر  كه  می دهند  را شكل  ما  داستانی  ادبیات  تاریخ  از 
جمعی، خرد جمعی و تجربه جمعی ملتی كهن، خرد پیشه، فرهیخته، كم گوی 
و گزینه گوی با ذوق و ظرافتی كم مانند در همه ی دوران ها است. جایگاه قصه 
نزد انسان ها موجب شده تا قالب قصه در ادیان، ابزاری برای ابلاغ پیام های الاهی 
و دشوار ترین و عبرت آموز ترین پیام ها شود، در دنیای امروز نیز قالب قصه به 

عنوان موثر ترین پیام به كار گرفته می شود.
ادامه دارد...

نقش و کارکرد قصه در ادب فارسى
دکتر ژاله آموزگار

بخش اول
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���ی از حا�ظ

�ل د�م

دوش از مسجد سوىِ میخانه آمد پیرِ ما

عقل اگر داند که دل در بندِ زلفش چون خوش است

ما مریدان روى سوىِ قبله چون آریم چون؟

در خراباتِ طریقت ما به هم منزل شویم

چیست یارانِ طریقت بعد از این تدبیرِ ما؟

ما زنجیرِ  پىِ  از  گردند  دیوانه  عاقلان 

ما پیرِ  دارد  خَمّار  خانۀ  سوىِ  روى 

کاین چنین رفته  است در عهدِ ازل تقدیرِ ما

ــه  ــت ک ــظ اس ــات حاف ــگفت انگیزترین ابی ــى از ش ــت یک ــن بی ای
ــد. ــر مى کش ــه تصوی ــى را ب ــاد عمیق تض

ــغول  ــادت مش ــه عب ــجد ب ــولاً در مس ــه معم ــد ک ــا مرش ــر ی  پی
ــن  ــت نمادی ــن حرک ــه اســت. ای ــه رفت ــه میخان اســت، از مســجد ب
ــن، از  ــه باط ــر ب ــذر از ظاه ــان دهنده گ ــه، نش ــه میخان ــجد ب از مس
شــریعت بــه طریقــت، و از زهــد خشــک بــه عشــق حقیقــى اســت.
ــاران مى پرســد کــه حــال کــه  ــخ از ی ــزى تل ــا طن  مصــرع دوم ب
ــم؟  ــد بکنی ــه بای ــا چ ــرده اســت، م ــن ک ــا چنی ــاى م ــر و راهنم پی
ایــن پرســش بــه نوعــى نشــان دهنده ســرگردانى ســالکان راه اســت. 
ــردازد  ــاکارى و ظاهرســازى مى پ ــد ری ــه نق ــت ب ــن بی ــا ای ــظ ب حاف
و نشــان مى دهــد کــه گاهــى حقیقــت عشــق و معرفــت در جایــى 

ــود. ــت مى ش ــى یاف ــمى مذهب ــاى رس ــر از جایگاه ه غی

خرابــات: میخانــه، محــل خــراب و ویــران، در اصطــلاح عرفانــى 
جایــى کــه خودبینــى در آن از بیــن مــى رود.  طریقــت: راه و روش 
معنــوى، مســلک عرفانــى،  عهــد ازل: زمــان پیــش از خلقــت، روز 
ــى پاســخ  ــه پرســش قبل ــه نوعــى ب ــن بیــت، شــاعر ب الســت. در ای
ــه مى کنــد. او مى گویــد بیاییــد همگــى در  مى دهــد و راه حلــى ارائ
خرابــات طریقــت بــا هــم همــراه و هم منــزل شــویم، چــرا کــه ایــن 

سرنوشــت مــا از روز ازل چنیــن رقــم خــورده اســت.
این بیت چند نکتۀ مهم دارد:

1. پذیرش سرنوشت عارفانه و عاشقانه
ــا  ــى انســان ب ــى «الســت» و پیمــان ازل ــاور عرفان ــه ب 2. اشــاره ب

ــد خداون
3. ترجیــح همراهــى بــا جمــع رنــدان و عارفــان بــر تنهایــى در راه 
زهــد. شــاعر بــا گفتــن «مــا بــه هــم منــزل شــویم» نوعــى اتحــاد و 
همبســتگى را پیشــنهاد مى کنــد و ایــن سرنوشــت را نــه بــه عنــوان 
یــک جبــر منفــى، بلکــه بــه عنــوان یــک انتخــاب آگاهانــه و از پیــش 

تعییــن شــده در عالــم معنــا معرفــى مى کنــد.

زلــف: مــوى معشــوق کــه در عرفــان نمــاد تجلیــات الهــى اســت،  
ــدان،   ــلان: خردمن ــودن،  عاق ــیر ب ــار و اس ــودن: گرفت ــد ب در بن
دیوانــه: مجنــون، از خــود بى خــود، زنجیــر: در اینجــا اســتعاره از 

زلــف یــار و نمــاد اســارت عاشــقانه اســت.
تفسیر بیت:

ــد.  ــى بیــن عقــل و عشــق ایجــاد مى کن ــل زیبای ــن بیــت تقاب  ای
شــاعر مى گویــد اگــر عقــل بفهمــد کــه دل در بنــد زلــف یــار چقــدر 
خــوش و دلپذیــر اســت، عاقــلان نیــز همچــون مــا عاشــقان دیوانــه 

خواهنــد شــد و بــه دنبــال ایــن زنجیــر خواهنــد آمــد.
مفاهیم کلیدى بیت:

1. برترى عشق بر عقل، 2. لذت اسارت در بند معشوق، 
3. ناتوانى عقل در درك حقیقت عشق

ــح  ــل ترجی ــر عق ــقانه را ب ــى عاش ــت، دیوانگ ــن بی ــظ در ای حاف
ــى  ــه حقیقــت عشــق پ ــل ب ــر عق ــه اگ ــد اســت ک مى دهــد و معتق
ببــرد، همــۀ عاقــلان نیــز راه عشــق را برمى گزیننــد. ایــن مضمــون 
یکــى از مضامیــن اصلــى در ادبیــات عرفانــى فارســى اســت کــه در 
ــود. ــوان شــمرده مى ش ــى نات ــر عشــق اله ــل جــزوى در براب آن عق

ــى  ــا لحن ــت ب ــن بی ــه؛ ای ــب میخان ــروش، صاح ــار: مى ف خمّ
پرسشــگرانه و حیــرت زده ادامــه پیــدا مى کنــد. شــاعر از زبــان 
مریــدان مى پرســد کــه وقتــى پیــر و مرشــد مــا بــه جــاى قبلــه بــه 
ــه ســمت  ــه مى توانیــم ب ــه رو کــرده اســت، مــا چگون ســمت میخان

ــم؟ ــاز بخوانی ــه نم قبل
ــه  ــد لای ــار» چن ــۀ خم ــه» و «خان ــن «قبل ــا بی ــاد زیب ــن تض ای

معنایــى دارد:
1. نقد ظاهرپرستى و توجه به باطن عرفان

2. تقابل بین شریعت (نماد قبله) و طریقت (نماد میخانه)
3. حیرانى سالک در انتخاب بین راه رسمى دین و راه عشق

ــه  ــد ک ــتقیم مى گوی ــر مس ــور غی ــه ط ــت ب ــن بی ــا ای ــظ ب حاف
ــر  ــت و جوه ــه حقیق ــت و ب ــى گذش ــر دین ــد از ظواه ــى بای گاه
ــان دهندة اوج  ــرع اول نش ــون» در مص ــرار «چ ــید. تک ــت رس معنوی

ــت. ــدان اس ــرگردانى مری ــرت و س حی
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تفسیر و معنی: شاهین خُرسندی

دل ســنگین: دل ســخت و بى رحــم، درگیــرد: اثــر کنــد، 
تأثیــر بگــذارد، روشــن شــود،  آه آتشــناك: آه ســوزان و پرحــرارت، 

 سوز سینه: درد و سوزش دل، شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح
تفسیر بیت:

ــد و از  ــر مى کن ــز تغیی ــه گله آمی ــاعر ب ــن ش ــت، لح ــن بی در ای
معشــوق مى پرســد کــه آیــا ممکــن اســت روزى دل ســنگین تــو از 

آه هــاى ســوزان و درد و ســوز ســینۀ شــبانۀ مــا متأثــر شــود؟
نکات مهم بیت:

1. تضاد بین سنگینى دل معشوق و سوز دل عاشق
2. اشاره به شب زنده دارى و راز و نیاز شبانۀ عاشق

3. امیدوارى عاشق به نرم شدن دل معشوق
شــاعر بــا اســتفاده از تصاویــرى چــون «آه آتشــناك» و «دل 
ــبگیر  ــه ش ــاره ب ــت. اش ــرده اس ــق ک ــى خل ــاد زیبای ــنگین» تض س
ــت راز و  ــه وق ــحرگاهان ک ــق در س ــه عاش ــد ک ــان مى ده ــز نش نی
نیــاز اســت، بــه درگاه معشــوق نالــه مى کنــد. در عرفــان، ایــن بیــت 
مى توانــد اشــاره بــه رابطــۀ بنــده بــا خداونــد و تضــرع و زارى او در 

ــد. ــادت باش ــب هاى عب ش

شبى درگیرد  هیچ  آیا  سنگینت  دلِ  با 

ما؟ شبگیرِ  سینه  سوزِ  و  آتشناك  آهِ 

آیــت: نشــانه، معجــزه، همچنیــن بــه معنــى آیــۀ قــرآن، 
لطف: مهربانى، زیبایى، کشف: آشکار کردن، پرده برداشتن،  

تفسیر بیت:
ــان  ــن را بی ــر و باط ــن ظاه ــاط بی ــى ارتب ــه زیبای ــت ب ــن بی ای
ــان  ــه در عرف ــاى معشــوق (ک ــرة زیب ــد چه ــد. شــاعر مى گوی مى کن
ــا  ــر م ــد را ب ــف خداون ــانه اى از لط ــت) نش ــى اس ــال اله ــاد جم نم
آشــکار کــرد و از آن زمــان بــه بعــد، در تمــام تفســیر و برداشــت مــا 

ــد. ــى نمى گنج ــف و زیبای ــز لط ــزى ج ــتى، چی از هس
نکات مهم بیت:

1. اشاره به کشف و شهود عرفانى
2. تأثیر دیدار معشوق در تغییر نگرش عاشق به جهان

3. ارتباط بین زیبایى ظاهرى و معناى باطنى

شــاعر بــا اســتفاده از واژه هــاى «آیت» و «تفســیر» کــه اصطلاحات 
قرآنــى هســتند، بــه زیبایــى پیونــد میــان عشــق مجــازى و حقیقــى 
را نشــان مى دهــد. ایــن بیــت بیانگــر ایــن اســت کــه پــس از درك 
ــد و  ــر مى کن ــه تمــام هســتى تغیی ــگاه انســان ب حقیقــت عشــق، ن

همــه چیــز را آیینــۀ جمــال و لطــف الهــى مى بینــد.

معنى لغات:
ــى رود،   ــمان م ــه آس ــر ب ــد تی ــه مانن ــوزناك ک ــر آه: آه س تی
ــن: دورى کــن، احتــراز کــن ــز ک ــردون: آســمان، فلــک، پرهی گ

تفسیر بیت:
در ایــن بیــت پایانــى، حافــظ بــا لحنــى هشــدارآمیز به خــود (و در 
واقــع بــه معشــوق) مى گویــد کــه آه مــا از آســمان هــم مى گــذرد، 
پــس بهتــر اســت ســاکت باشــد. در مصــرع دوم بــه معشــوق هشــدار 
ــا دورى  ــر آه م ــن و از تی ــم ک ــودت رح ــان خ ــه ج ــه ب ــد ک مى ده

. کن
نکات مهم بیت:

ــیار  ــى بس ــگ ایران ــه در فرهن ــوم ک ــدرت آه مظل ــه ق ــاره ب 1. اش
ــود. ــته مى ش ــر دانس مؤث

2. هشدار به معشوق درباره تأثیر آه عاشق.
ــده  ــت گنجان ــى در بی ــه زیبای ــه ب ــظ) ک ــاعر (حاف ــص ش 3. تخل

شــده اســت.
ایــن بیــت پایانــى بــا قــدرت خاصــى غــزل را بــه پایــان مى رســاند 
و نشــان مى دهــد کــه آه عاشــق دل شکســته چنــان قدرتمنــد اســت 
ــذار باشــد.  ــد تأثیرگ ــى از آســمان هــم مى گــذرد و مى توان ــه حت ک
ایــن مضمــون در ادب فارســى بســیار رایــج اســت کــه آه مظلــوم و 

دل شکســته بســیار خطرنــاك و اثرگــذار اســت.

تیرِ آهِ ما ز گردون بگذرد حافظ خموشروىِ خوبت آیتى از لطف بر ما کشف کرد

رحم کن بر جانِ خود پرهیز کن از تیرِ مازان زمان جز لطف و خوبى نیست در تفسیرِ ما
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ــته  ــتی را داش ــژاد پرس ــه ن ــش تجرب ــم و بی ــکا ک ــن در آمری ــا مهاجری ــتر م بیش
ایــم و تحــت تاثیــر ایــن اعتقــاد اشــتباه و متعصبانــه بــوده ایــم. در ایــران کشــور 
خودمــان نــژاد پرســتی بــه گونــه ای کــه درآمریکاســت  مشــاهده �ــی شــود امــا 
آنجــا هــم تبعیــض هــای قومــی  - ملیتــی و مذهبــی را داریــم. امــا اینکــه چــرا 
ــاس  ــر اس ــا ب ــد تنه ــی دانن ــر م ــای دیگ ــر از نژاده ــود را برت ــراد خ ــی از اف بعض
خصوصیــت هــای ظاهــری- ژنتیکــی و ارثــی کــه هیــچ پایــه علمــی هــم بــر آن 
وجــود نــدارد جــای ســوال اســت. چــرا مــا بایــد اینگونــه فکــر کنیــم کــه رفتــار و 
هویــت ملــی مــا برگرفتــه از خصوصیــت هــای ظاهــری و ارثــی ماســت؟ یهــودی 
ــت.  ــد داش ــته و خواه ــه داش ــون ادام ــه اکن ــا ب ــازی ت ــان ن ــان آلم ــتیزی از زم س
ــدی نیســت و  ــکا داســتان جدی ــردی سیاهپوســتان در آمری ــا ف کشــتار جمعــی ی
فقــط سر پوشــی بــر آن گذاشــته شــده و همچنــان مشــکل حــل نشــدنی باقــی 
ــک بحــران  ــژاد پرســتی را ی ــس ن ــس آنجل ــده اســت. در ســال ٢٠٢٠ شــهر ل مان
بهداشــتی عمومــی اعــلام کــرد. آنجــلا ســاینی محقــق و روزنامــه نــگار بریتانیایــی  
در کتــاب «نــژاد برتــر» بــه وضــوح توضیــح مــی دهــد کــه تنهــا یــک نــژاد وجــود 
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــم ب ــژاد انســان اســت و همیشــه از عل دارد و آن هــم ن
ــتفاده  ــتمداران اس ــدان و سیاس ــط قدر½ن ــتی توس ــژاد پرس ــراری ن ــه و برق توجی
ــه  ــتان ب ــژاد پرس ــم ن ــم  و بگویی ــر کنی ــده ت ــد بحــث را پیچی شــده اســت. بیایی
ــی  ــد. یعن ــادی ندارن ــتند» اعتق ــان هس ــر و یکس ــا براب ــان ه ــه انس ــل « هم اص
همــه انســان هــا از ســهم و حــق مســاوی برخــوردار نخواهنــد بــود .بــه عبارتــی 
ــا هــم  دیگــر جــدای از رنــگ پوســت و ظاهــر -انســان هــا در مســیر زندگــی ب
ــی  ــب م ــی کس ــت های ــا و موفقی ــت ه ــی قابلی ــتند گروه ــاوت هس ــلا متف کام

کننــد و گــروه دیگــر بــه هــر دلیلــی بــه قهقــرا کشــیده میشــوند ...پــس  چطــور 
ممکــن اســت در جامعــه قانــون منــد حــق و حقــوق دانشــمندان بــا مثــلا  حــق 
و حقــوق قاتــلان و تبهــکاران یکــی باشــد؟ همچنــان کــه ارســطو اعتقــاد داشــت 
کــه «برابــری همــه انســان هــا در برخــورداری از مواهــب اجت£عــی و سیاســی 
ــری  ــه نابراب ــز ب ــه نیســت».یا اینکــه ســن ســیمون فیلســوف فرانســوی نی عادلان
انســان هــا در زندگــی اجت£عــی بــاور داشــت و تنهــا «برابــری فــر صــت هــا را 
ــتند  ــی هس ــب نظران ــت . صاح ــت میدانس ــتعدادها» درس ــد دادن اس ــرای رش ب
کــه اینگونــه نــگاه برابــر بــه انســانها و نادیــده گرفــÓ لیاقــت هــا- کوشــش هــا 
ــد. اینجاســت کــه واژگان «عــدل» و  ــم مــی پندارن و اســتعداد هــا  را نوعــی ظل
ــای واقعــی  ــه معن ــت همیشــه ب ــه عدال ــد وآن اینک ــی گیرن ــی م ــت» معن «عدال
برابــری نیســت بلکــه بــه معنــای دادن حــق بــه هرفــردی بــر مبنــای لیاقــت آن 

شــخص اســت در نتیجــه گاهــی مــا عدالــت را بــه صــورت نابرابــری میبینیــم.
پــس بیاییــد مــا هــم در قضــاوت خــود در مــورد اطرافیــان -  اگــر قضاوتــی لازم 
باشــد – عادلانــه عمــل کنیــم و ســخت گیــری و تعصــب را کنــار بگذاریــم و خــود 

را بــه هیــچ دلیلــی برتــر از دیگــران ندانیــم همچنــان کــه مولانــا مــی فرمایــد:

سخت گیری و تعصب خامی است   
تا جنینی کار خون آشامی است                                                                                         
                                                                                                  سوسن 
منابع: کتاب «نژاد برتر» از آنجلا ساینی و گوگل                                                              

نژاد پرستى

کیانی یزدی                              
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مرکز زرتشتیان کالیفرنیا- سندیگو

کلاس های اوستا در تاریخ ۸ سپتامبر در مرکز زرتشتیان سندیگو به همت 
گروه آموزشی آغاز گردید. این کلاس ها برای گروه های سنی نوپایان٬

نونهالان٬ کودکان و نوجوانان دسته بندی گردید. پس از ا½ام کلاس های 
اوستا٬ نوآموزان در کلاس های یوگا و رقص شرکت می کنند. در خا½ه از 

باشندگان بامیوه و شیرینی و تنقلات و ناهار پذیرایی می گردد.

گهنبــار ایاسرمــگاه در تاریــخ ۱۲ اکتــبر بــه میزبانــی آرمینــا و آنــوش 
ــروالا و دینشــاه  ــی داوی ــادان بام ــه پدرانشــان روانش ــه نامگان ــروالا ب داوی
کاپادیــا برگــزار گردیــد. اوســتای ایــن گهنبــار توســط موبــدان آقایــان موبــد 
ــده  ــری خوان ــرام فیروزگ ــد به ــتر موب ــر هومجــی و  دک ــراف مینوچه ارداوی
شــد. پــس از اوســتا٬ از باشــندگان بــا چــای٬ شــیرینی٬ میــوه٬ و ناهــار گــرم 

ــد. ــی گردی پذیرای
در روز ۱۳ اکتــبر بــا همــکاری گروه آموزشــی٬ جشــن مهــرگان در کلاس های 
اوســتا بــرای نونهــالان و نوجوانــان زرتشــتی برگــزار گردیــد. در ابتــدا٬

تاریخچــه جشــن مهــرگان بــا گرده£یــی بــر سر میــز مهــرگان بــه نوآمــوزان 
ــن  ــا درســت کــردن کاردســتی های مناســب ای آمــوزش داده شــد. ســپس ب
جشــن بــه ادامــه کلاس هــا پرداختنــد. نوآمــوزان پــس از کلاس هــای دینــی 
در کلاس هــای یــوگا و رقــص شرکــت �ودنــد و در انتهــا بــا ناهــار روز را بــه 

پایــان رســاندند.
ــاعت ۱۰:۳۰ ــاه از س ــر م ــنبه ه ــومین ش ــان در س ــروه ZAAC همچن  گ

ــتی را  ــان زرتش ــالان هازم ــی٬ بزرگس ــاد و آموزش ــای ش ــا برنامه ه ــح ب صب
گــرد هــم مــی آورد.

جلســات شــب شــعر در اولیــن یکشــنبه هرمــاه از ســاعت ۵:۳۰ بعدارظهــر  
بــا حضــور چشــمگیر ایرانیــان ســندیگو برگــزار می شــود. 

در پســین   ۶:۳۰ ســاعت  چهارشــنبه ها  هفتــه  هــر  فوتبــال٬  ½ریــن 
Boys & Girls club واقع در 4S Ranch برگزار می گردد.

نودادها
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برنامه هاى آینده مرکز زرتشتیان سندیگو:
ایــن مرکــز در نظــر دارد در تاریــخ ۲۱ دســامبر٬ جشــن شــب چلــه را بــه 

ــد.  ــا ۱۰ شــب برگــزار �ای همــت گــروه جشــن ها از ســاغت ۶ ت

نیکوکارانی که این مرکز را یاری رسانده اند به ترتیب زیر می باشد:

بانو دلبر و آقای ایرج جهانیان  ۳۰۰۰ دلار
خیریه فیروز مندان مبلغ ۳۰۰۰ دلار

ــو  ــاد بان ــان روانش ــه همسرش ــورث زاده بنامگان ــن طهم ــتر هوم ــای دک آق
ــغ ۹۹۹ دلار ــتری مبل ــری کلان ــ£ مه ه

بانو مهوش پارسایی و آقای دکتر تیرانداز گشتاسبی مبلغ ۳۰۰ دلار
بانــو آرمیتــا نورایــی بــه نامگانــه همسرشــان  روانشــاد آقــای دکــتر ســینا 

ــغ ۲۰۰ دلار ــار مبل ایزدی
نیک اندیش مبلغ ۱۵۰ دلار

آقای کاوه غیبی مبلغ ۱۲۰ دلار
بانــو مهیــن نســیم بــه نامگانــه  برادرشــان روانشــاد آقــای دکــتر هرمزدیــار 

نســیم مبلــغ ۱۰۰ دلار
بانــو مهیــن نســیم بــه نامگانــه روانشــاد مهربــان اخترخــاوری مبلــغ ۱۰۰

دلار
بانــو پریچهــر خرمایــی بــه نامگانــه مادرشــان روانشــاد سرور رســتم یزدانــی 

بیوکــی مبلــغ ۱۰۰ دلار 
بانو پریوش خسرویانی و آقای پرویز خرمشاهی مبلغ ۱۰۰ دلار

بانو شهناز غیبی مبلغ ۱۰۰ دلار
آقای رستم جاویدان مبلغ ۱۰۰ دلار

بانو رامک رهنمون و آقای فرهاد کرمانی مبلغ ۱۰۰ دلار
بانــو ســلطان کوکلــر بوســتانی بــه نامگانــه روانشــاد بانــو ایــران مهربــان 

ــغ ۱۰۰ دلار بوســتانی مبل
بانو بانی و آقای هوشنگ کارانی مبلغ ۵۰ دلار

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا-اورنج کانتى

ــار  روز یکشــنبه  ۱۵ ــا همــکاری گــروه گهنب ــا ب مرکــز زرتشــتیان کالیفرنی
ــه شــهیم گاه  را برگــزار �ــود. ــار چهــره پیت ســپتامبر  ســاعت ۱۱ گهنب

بــا همــکاری گــروه آمــوزش مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا کلاس هــای فارســی 
و اوســتا از روز یکشــنبه ۲۲ ســپتامبر در مرکــز آغــاز شــد.

جشــن باســتانی و ملــی مهــرگان بــا همــکاری گــروه جشــن ها از ســاعت 
ــص و  ــ=ی – رق ــای ه ــا برنامه ه ــپتامبرهمراه ب ــنبه ۲۸ س ــین روز ش ۶ پس

ــد. موســیقی در مرکــز برگــزار گردی
گهنبــار چهــره ایــاسرم گاه ( پیدایــش گیاهــان ) بــا همــکاری گــروه گهنبــار 

از ســاعت ۱۱ بامــداد روز یکشــنبه ۱۳ اکتــبر در مرکــز برگــزار شــد.
دومیــن کنــسرت پژوهشــی – هــ=ی  گــروه سرنــا از ســاعت ۶ پســین روز 

شــنبه ۱۹ اکتــبر در مرکــز برگــزار گردیــد.
جشــن هالویــن بــا همــکاری گــروه بانــوان از ســاعت ۷ پســین روز شــنبه 
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۲۶ اکتــبر در مرکــز برگــزار شــد.
ــات  ــر انتخاب ــبر ۲۰۲۴ گــروه نظــارت ب ــخ ۱۵ اکت مرکــز زرتشــتیان در تاری

ــم را تشــکیل داد. ــا )  دوره ی هفت ــارداران (امن ــروه زنه گ
برنامــه بزرگداشــت کــوروش بــزرگ از ســاعت ۵ پســین روز یکشــنبه ۱۰

نوامــبر در مرکــز برگــزار گردیــد.
  گــروه هــ= مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا کلاس هــای آمــوزش موســیقی  تــار 

– پیانــو – دف و تنبــک را بــه گونــه بودنــی در مرکــز برگــزار می �ایــد. 
ــه  ــرای هم ــکان ب ــتاد آرزو کوچ ــط اس ــوزش دف توس ــوازی و آم ــروه ن گ
گروه هــای ســنی و ½ــام ســطح ها بامــداد روزهــای یکشــنبه در مرکــز 

برگــزار می شــود .

آمــوزش رقــص دو نفــره و گروهــی بــرای پسر هــا و دخترهــا در گروه هــای 
ــش از ۳۰ ســال پیشــینه  آمــوزش  ــا بی ــری ب ــو پ ــف توســط بان ســنی مختل
ــردی –  ــی – ک ــل – ترک ــاپ – کاپ ــپ ه ــی –هی ــبک های ایران ــص در س رق
ســ£ع - فلامینگــو و بلــی  در روزهــای یکشــنبه در مرکــز برگــزار می شــود. 
لینــک : بــه  بــرای آگاهــی بیشــتر در مــورد کلاس هــا و نامنویســی 

https://czc.org/art  بروید .

بــه آگاهــی می رســانیم کــه بــرای بهره منــد شــدن از مزایــای مرکــز 
ــد.  ــو �ایی ــود را ن ــدی خ ــالانه همون ــده و س ــز ش ــد مرک ــت همون لازم اس
سیســتم  کالیفرنیــا  زرتشــتیان  مرکــز   ( (ممبرشــیپ  همونــدی  گــروه 
نوگردانــدن همونــدی بــه گونــه خــودکار را راه انــدازی کــرده اســت . 
بــرای آگاهــی و راهنــ£ی بــرای همونــد شــدن بــه تار�ــای مرکــز بنگریــد: 

https://membership.czc.org

بــه پایــان ســال ۲۰۲۴ نزدیــک می شــویم. از شــ£ همونــدان گرامــی 
درخواســت داریــم تــا بــا دهــش خــود از مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا کــه یک 
نهــاد شــناخته شــده  زرتشــتی در آمریــکای شــ£لی اســت پشــتیبانی کنیــد. 
در مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا، بــا ارائــه کمک هــای پزشــکی و آموزش هــای 
ــه* (نیک اندیشــی) را زنــده  دینــی ، ارزش هــای *اشــا* (راســتی) و *وُهومَنَ

ــم. ــرای اعتــلای جامعــه خــود تــلاش می کنی ــم و ب نگــه می داری
ــن  ــه ای ــا را در ادام ــان ســال، م ــی خــود در پای ــاری و کمــک مال ــا همی ب

ــگزاریم. ــانید. سپاس ــاری رس ــا ی تلاش ه
دهش ش£ از بخشودگی مالیاتی برخوردار می باشد.

دهشمندان:
بــا ســپاس بانــو آناهیتــا و آقــای بابــک افشــاری دهــش خریــد یــک لــپ 

ــه ارزش ٢٠٠٠ دلار. ــو ب ــور ن ــاپ و مانیت ت
آقای شروین آذرکیوان ۱۰۰ دلار.

بانو مهرناز و آقای پرویز منوچهری ۳۰۰ دلار.
آقای شاهجهان کسروی ۱۰۰ دلار.
بانو ایراندخت جهانیان ۳۰۰ دلار.

بانو پروین و آقای گشتاسب دشتکی ۳۰۱ دلار.
دهشمند ۱۰۰۰ دلار.

آقای ایرج پور ایران ۱۰۰۰ دلار.

آقای مهران شهریاری ۴۰۰ دلار.
آقای هوشنگ فرهمند  ۱۰۰ دلار.

آقای دکتر ابراهیم سرکاراتی ۱۵۰ دلار.
بانو شهرزاد و آقای هرمزد عزتی برای تعمیرات مرکز ۵۰۰ دلار.

بانو مهرناز و آقای منوچهر �یری ۵۰۰ دلار.
بانو سیمین و آقای پرویر اردشیرپور ۱۰۱ دلار.

بانو گوهری و آقای فرهاد کمدار ۲۰۰ دلار.
ــدان و ۲۰۰ دلار  ــرای نیازمن ــو ۲۰۰ دلار ب ــای شــاپور گی ــاز و آق ــو مهرن بان

بــرای گهنبــار.
بانو رویا و آقای رامبد امانی یزدی ۱۰۱ دلار برای گهنبار.

دهشمند ۲۰۰۰ دلار برای کمک به آموزش مرکز.
آقــای دکــتر فرزیــن فرهنــگ بنامگانــه مادرشــان روانشــاد هــ£ سروشــیان 

۱۰۰۰ دلار.
آقای دکتر رستم بهی کیش ۴۴۸ دلار.

اوستاخوانى :
بانــو ژالــه یلــزاده بــرای اوســتاخوانی ســال روانشــاد پرویــن یلــزاده ۱۰۱

دلار.
بانــو ماهــرخ نامــداری بــرای اوســتاخوانی ســال روانشــاد منوچهــر بهــرام 

ــان ۱۰۰ دلار. مهرب
ــرای اوســتاخوانی ســال روانشــاد ســیروس  ــتری ب ــری کلان ــه �ی ــو پروان بان

ــتری ۱۰۱ دلار. ــری کلان �ی
آقــای هوشــنگ روحانــی بــرای اوســتاخوانی ســال روانشــاد شــیرین 

پــور ۱۰۱ دلار. مهربــان مهربانــی 
آقــای اردشــیر گوهرریــزی بــرای اوســتاخوانی ســال روانشــاد فریــبرز 

دلار.  ۱۱۰ گوهرریــزی  اردشــیر 

درگذشتگان :
به روان همه درگذشتگان پارسا درود باد 

ــی  ــد -  مهرج ــتدام  ورجاون ــور مس ــت پ ــادان ایراندخ ــت روانش درگذش
شــهریار مالگنجــی –  هوشــنگ شــفق – هرمزدیــار شاگشتاســبی – پریدخت 
ــای آن  ــه خانواده ه ــی را ب ــان کرمان ــیر خسروی ــور و اردش ــداداد مرادپ خ
روانشــادان و خانواده هــای وابســته و دوســتان و آشــنایان آرامــش بــاد 
گفتــه ، آمــرزش و شــادی روان  تــازه درگذشــتگان و تندرســتی و دیرزیــوی 
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ــم. ــواده را از اهــورا مــزدا خواهانی خان
تــا  تیــرگان)  (جشــن   ٢٠٢٤/٣٠/٠٦ تاریــخ  از  کــه  افــرادی  اســامی 
ــا  ــار ۵۰ دلار ی ــرای برگــزاری مراســم گهنب ٢٠٢٤/١٣/١٠ (ســه چهــره) کــه ب

�وده انــد: دهــش  بیشــتر 
خانــم پرنــاز کاموســی و فرزندشــان بنامگانــه روانشــاد مهــران مهریــن یــک  

گاز فــر دار بــه مبلــغ ۱،۷۴۶  دلار 
خانــم مهیــن ساســانی بنامگانــه شوهرشــان روانشــاد دکــتر ســهراب 

دلار  ۱٫۲۰۰ مبلــغ  ساســانی 
ــرزو و  ــان ب ــدر و مادرش ــادان پ ــه روانش ــتمیان بنامگان ــهراب رس ــای س آق
ــتم و  ــیرین ، رس ــر ، ش ــان جهانگی ــادر بزرگ هایش ــزرگ و م ــدر ب ــروزه پ فی

ــد ۱٫۲۰۰ دلار ــه مرواری ــبرز و عم ــو فری ــون و عم کتای
ــه مناســبت  ــرگان ب ــه ناهــار جشــن تی ــان هزین ــم آذرمیدخــت �یرانی خان

ــی ــرک یزدان ــون ت ســال ســی ام مادرشــان روانشــاد ه£ی
آقــای هوشــنگ فرهمنــد بنامگانــه مادرشــان روانشــاد نبــات کیانــی 

۵۰۰دلار (فرهمنــد) 
خانم شهناز و آقای جهانگیر مهرخداوندی ۵۰۰ دلار

آقــای فرهــاد بنداریــان بنامگانــه روانشــادان کیاندخــت کیخــسرو کی منــش 
و فریــدون خــسرو بنداریــان و پریــزاد کیخسرو جهانیــان ۳۰۰دلار

خانــم آرمیتــا شــهریاری بنامگانــه ر وانشــادان شــهریار شــهریاری و پریچهــر 
۳۰۰دلار  مهرخداوندی 

ــر ســلامتی  ــه همسرشــان روانشــاد جهانگی ــد بنامگان ــون جاوی ــم کتای خان
دلار   ۲۰۰

آقای دکتر رامین خوش سر وخانواده ۲۰۰ دلار
بنامگانه روانشاد کامران سهرابیان از طرف پدر و مادرشان ۱۰۱دلار

منیــژه، فیــروزه و دکــتر دلــبر اردشــیری بنامگانــه روانشــادان فیــروزه 
خدارحــم یــادگار، شــیرین کاوس و اردشــیر خــسرو ۱۰۱دلار

آقــای دکــتر فــرزاد و خانــم آناهیتــا جمشــیدیان بنامگانــه روانشــاد مانــدگار 
۱۰۱دلار جمشیدیان 

خانم  منیژه خسروی ۱۰۱دلار
ــاد  ــه روانش ــتاری بنامگان ــورش رتش ــای ک ــد و آق ــهرزاد دهموب ــم ش خان

پرویــن ماونــدادی ۱۰۱ دلار
ــی و  ــو کاویان ــه روانشــادان مهربان ــم آرزو و اشــکان کــسروی بنامگان خان

ــسروی ۱۰۱ دلار ــوش ک داری
خانــم مهیــن بانــو و آقــای ایــرج ســلامتی بنامگانــه روانشــادان گل مرزبــان 
ســلامتی، شــیرین مرزبــان، خورشــید úــان جمشــیدی، گوهــر ایــام جمشــید، 

خــسرو، جمشــید هوشــنگی و بهــرام اســفندیار خــسروی  ۱۰۱دلار

اسامى افرادى که 100 دلار دهش نموده اند:
خانم مهرک و پی£ن خدادادی

ــاد  ــه روانش ــاری بنامگان ــز دینی ــای پروی ــی و آق ــز روان ــم مهرانگی خان
ــاری ــا دینی دان

فریــدون  روانشــاد  پدرشــان  بنامگانــه  دهموبــد  منوچهــر  آقــای 
دهموبــد رشــید 

بانو ایراندخت جهانیان بنامگانه روانشاد مهندس کیخسرو سروشیان 
جمشــید  روانشــاد  همسرشــان  بنامگانــه  فلفلــی  شــیرین  خانــم 

دهموبــد  رســتم 

آقای دینیار دمهری برای تندرستی خانواده 
خانم ها میترا و مینا فلفلی بنامگانه روانشاد خسرو خدامراد فلفلی

جهانبخــش  روانشــادان هرمزدیــار  بنامگانــه  خــدادادی  بابــک  آقــای 
فرخنــده رســتم خــدادادی  و  خــدادادی 

خانم فریبا مستغنی
خانم فریبا ذهبی برای سلامتی فرزندان و نوه ها

ــد و  ــتم دهموب ــید رس ــادان رش ــه روانش ــد بنامگان ــن دهموب ــم پروی خان
شیرین دینیارذهبی

آقــای کیخــسرو کاووســی بنامگانــه روانشــاد خدابخــش کاووســی و دولــت 
ســلی، کشــور و خرمــن اردشــیر

خانم فریده غیبی برای سلامتی خانواده
خانم گوهر روزبهی

خانم مروارید غیبی بنامگانه همسرشان روانشاد سیروس نامداریان
ــر  ــادان جهانگی ــان روانش ــدر ومادرش ــه پ ــدان بنامگان ــتم جاوی ــای رس آق

ــا ــا دلگش ــدان و زلیخ جاوی
خانم کیانوش بهدینان برای سلامتی خانواده
خانم ساناز و آقای بابک بهزیز برای سلامتی

 آقایان جهانگیر و جهانشاه فرخ نژاد 
آقای کورش و خانم نسرین �یرانیان
آقای کورش کسروی کمک غیر نقدی

 بانو مهرانگیز رستم منوچهری کمک غیر نقدی 
 آقــای رســتم کــسروی هزینــه نصــب حفــاظ پشــت آشــپزخانه را پرداخــت 
کــرده و زحمــت نصــب آن را بــا همــکاری آقایــان منوچهــر دهموبــد  فرشــید 

عزتــی بــه پایــان رســانده اند.

 اسامی افرادی که ۵۰ دلار دهش �وده اند:

خانم لیدا افخم 
خانم پروین دهموبد برای سلامتی خانواده

خانم گوهر پور وفاداری بنامگانه مادرشان روانشاد خرمن خسروی
آقــای مهربــان دهموبــد نصرآبــادی بنامگانــه پــدر و مادرشــان روانشــادان 

رســتم دهموبــد و سرور یزدگــردی
خانم آرزو و اشکان کسروی برای سلامتی خانواده

خانم مهیندخت و آقای برزو کوشش
خانــم پــری ســی£ هرمزدیــاران بنامگانــه روانشــاد مرواریــد مهربــان خــدا 

دوســت 
آقای داریوش خسروی

افــرادی کــه نخواســته اند نامشــان بــرده شــود  ۸ نفــر بودنــد کــه جمعــاً 
ــد. ــش �وده ان ۷۷۵ دلار ده

ــه  ــرادی ک ــر اف ــدان ودیگ ــمندان، موب ــام دهش ــراوان از ½ ــپاس ف ــا س ب
همیشــه در برگــزاری مراســم گهنبارهــا بــه طــور داوطلبانــه خدمــت 
کرده انــد ، بــرای همگــی تندرســتی، شــادکامی و پیــروزی آرزو داریــم .
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This is the time of year when we reflect on the year past. Perhaps measure 
our happiness, success and well-being and in general try to remember to share 
our good fortune with those less fortunate. This does not always mean sharing 
material things and donating money or goods to charity or needy. It can mean 
stretching a hand perhaps to acknowledge someone who may be lonely, 
register to be a stem cell donor, or visit elderly in a nursing home, none of 
which require money.

Many social scientists have found that happiness (being very subjective) is 
not parallel to riches. In other words, in many developing countries people 
who are poor and have nothing seem happier than their wealthy co-humans 
who live in the west. A meaningful life can be extremely satisfying, even in the 
midst of hardship, whereas a meaningless life is a terrible ordeal no matter 
how comfortable it is. 

As we celebrate the longest night of the year and the battle of light over 
darkness in a warm cozy gathering with family and friends I wish we all could 
take a step outside ourselves and see the globe we live in. Try our best to do 
one good deed to improve our planet or one person’s life. That will lead to 
ultimate happiness “Ushta”.

May we all be fortunate enough to experience radiant happiness. Happy New 
Year.

Ushta,

Fariba

Editor’s note : California Zoroastrian Center

8952 Hazard Ave Westminster, 
CA 92683
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Happy Winter Solstice! December 20th is the Eve of the Winter 
Solstice, called "Shab e Chelle" in Persian or also known by the Syriac 
loanword “Yalda".
Winter Solstice celebrations in Greater Iran (a historic cultural 

region between the Oxus and Euphrates rivers) are believed to be over 
5,000 years old and predate Zarathushtra who taught a spiritual moral 
philosophy called Mazdayasna (Devotion to Wisdom) approximately 
3,700 years ago. 
Zarathushtra conceives of our reality as a constant choice between 

two diametrically opposed ways of being (mainyus), they stand for 
mental attitudes in the spiritual domain, and also opposing moral 
vectors in all of physical creation. 
�ere is a progressive or bene�cial Way of Being that moves us 

towards Asha (symbolized by light) - the ideal, correct, entirely good, 
order of existence - and closer to the Divine. And then we have the 
frustrating or harmful Way of Being that moves us away from Asha, 
towards darkness. I �nd light to be a beautiful symbol here, as when 
we make conscious choices in the light we can see clearly and make 
the best choice! �is is also why Asha is o�en translated as the Truth, 
it is the Ultimate Truth for all existence when in complete harmony 
as conceived by the Divine (Wisdom).
�is dualist spiritual philosophy was later translated as the struggle 

between "Good" vs "Evil" -- but this struggle is one that occurs within 
the individual through our choices. Every time we make a choice, we 
learn from it in a thousand di�erent ways by virtue of cause and e�ect 
and Free Will. 
As we seek Asha and learn from our choices, we become more 

aligned with the Progressive Way of Being (Spenta Mainyu). �rough 
Free Will, human action can promote Asha and defeat “evil” by 
robbing it of any substance. If we all always made conscious choices 
in full light, the darkness would cease to deceive us and we would 
completely realize the Wisdom of the Divine.
As Mazdayasna became dominant among the Iranic peoples, you 

can see how the symbolism of the Winter Solstice naturally �ts in so 
well. As the longest night of the year, the Eve of the Winter Solstice is 
a symbolic turning point, a�er which the days (and light) grow longer 
on every subsequent day. 
�e idea is to come together in strength and by focusing on love, 

goodness, and the triumph of light over darkness in our thoughts, 
words, and deeds - we pool together our collective light to improve 
our existence and illuminate even the longest darkness.

Winter Solstice celebrations lost signi�cance in Greater Iran 
following the Muslim invasions and the subsequent persecution of 
pre-Islamic culture. However, in recent years and especially in the 
Iranian diaspora, there has been a strong resurgence for this ancient 
festival. It remains a special celebration for the Iranian Zoroastrian 
community.
Modern traditions for this night involve staying up late with 

your loved ones eating red foods symbolizing the sun (and light!) 
like pomegranates and watermelon, reading poetry, and general 
merrymaking. 
I have young children and our family here has made this an integral 

part of our blended Californian traditions. We kick o� the winter 
holiday season with a Winter Solstice gathering where the kids 
stay up past bedtime and can begin opening winter holiday gi�s. I 
think it’s great to focus on the spirit of the holiday and have fun 
incorporating it into our modern lives, remembering that modern 
Chelleh traditions are also a blending of traditions! 
We also make it a point to invite family and friends from various 

cultural and religious backgrounds for the gathering. Once we share 
the meaning, it becomes apparent how universal the symbolism is 
to all of humankind. It’s been a wonderful experience sharing this 
ancient holiday with our diverse community here in California. As 
the kids get older, their friends now ask us with excited anticipation: 
is the Winter Solstice coming soon?
Wishing you all a wonderful holiday season full of light, love, and 

ushtā (radiant happiness)!

Navid Mansourian

Happy Winter Solstice 
Shab e Chelle

Navid was born in California 
where he lives today. Navid works 
in the technology industry as 
a product manager and loves 
spending time with his family 
and friends. He’s been a student 
of the Gathas and Zarathustra's 
teachings for over 25 years. Navid 
currently serves on the CZC’s 
Public Relations Committee - 
helping people who would like 
to learn more about Zoroastrian 
philosophy.
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Mr. Ratan Tata, was born in Bombay, India, to Mr. Naval Tata and 
Soonoo Commissariat (niece of Tata industry founder Jamsetji 
Tata) on December 28, 1937. He got his Bachelor degree in the 
�eld of Architecture at Cornell University, Ithaca, New York, 
and attended Harvard Business School’s Advanced Management 
program He then started as a manager at Tata group, and eventually 
became Chairman of the Tata group, succeeding Mr. Jehangir R.D. 
Tata, in 1991, and served in that position until 2012. A�er that he 
managed the Tata Trusts, which is the philanthropic arm of the 
Tata group, until his death on October 9, 2024.

Ratan Tata followed the Tata company tradition of business 
excellence with ethical principles (not giving or taking bribes) 
and social responsibility set by his predecessors. His unique 
contributions included globalization of the Tata group, with 
acquisitions like that of Tetley Tea company in 2000, leading 
Steel manufacturing company, Corus in 2007, and luxury car 
manufacturer of Jaguar and Land Rover in 2008. He also focused 
on innovation to address societal needs, using charitable Trusts for 
expanding health care with cancer hospitals for the underserved, 
funding startup companies, donating generously to academic 
institutions and research projects in India and abroad, and taking 
care of families that su�ered loss of relatives who served at the 
iconic Taj Mahal Palace hotel (built by the founder) a�er a terrorist 
attack on that hotel in 2008. He focused more on helping Indians 
of all communities, more than of just the Parsi Zoroastrians. 

Mr. Tata lived a simple life at his house in South Mumbai, with 
his beloved dogs, not seeking celebrity status in society, in spite of 
earning numerous international and local awards including from 
governments of Australia, India, and Indian States. 

�e impact of Ratan Tata on the Zoroastrian community is more 
of setting a personal example and inspiring community members 
to have a visionary approach in all �elds of endeavor, and combine 
business and career excellence with social responsibility, as 
was taught by Prophet Zarathushtra, (known by ancient Greek 
philosophers like Plato and Socrates as Zoroaster), over 5000 
years ago, in his �ve Avesta language poetic scriptures called the 
Gathas).

Many Zoroastrian business leaders are potentially inspired to 
broaden their markets beyond current City, State, or National 
borders. Many young and older men and women are potentially 
inspired to take advantage of Ratan Tata’s help to found Startup 

companies. Many community members are potentially are able 
to take advantage of the several hospitals and health care units 
established by Ratan Tata.

 By setting his example of criticizing Zoroastrian institutions like 
the Bombay Parsi Panchayet, BPP (which owns and manages large 
numbers of residential and other properties in the Zoroastrian 
community) he has potentially inspired Zoroastrians to actively 
get involved and speak up about what they see as mismanagement 
of Zoroastrian institutions. He criticized the BPP board members 
for bowing down to some ultra-orthodox Parsis into spending 
crores of rupees on court cases against intermarried Parsi women 
and Parsi priests who supported them, and thereby going into 
�nancial debt.

One of the indirect bene�ts to the Zoroastrian community due 
to the wide exposure Ratan Tata gets in the news media, and the 
many charitable causes he supported and the help he o�ered to 
members of the non-Zoroastrian Indian community in jobs, 
health, and other areas, is the education of Indians about the 
history and presence of the Parsis (as Zoroastrians are known in 
India). Being a tiny population, mostly living in or near the big city 
of Mumbai, and smaller numbers in other big Indian cities, most 
Indians do not know about Zoroastrians. �e other related bene�t 
is the high regard in which Parsis are held due to their generous 
charities. Mahatma Gandhi once said something like “In numbers 
below contempt, but Parsis are unmatched for their charities”.

IMPACT OFIMPACT OF
 RATAN TATA’S LIFE RATAN TATA’S LIFE

 & PHILANTHROPY ON  & PHILANTHROPY ON 
ZOROASTRIAN COMMUNITYZOROASTRIAN COMMUNITY

by Maneck Bhujwala

M.S.E.E., M.B.A., M.A.

 Maneck Bhujwala was born in Bombay, India, to Navroji 
and Meherbai. He got his Bachelor in Engineering from India, 
and M.S. and M.B.A. in USA. He co-founded the Zoroastrian 
Association of California in Los Angeles in 1974, and Zarthushti 
Anjuman of Northern California in 1980. He currently works as 
a licensed real estate consultant, serves the community as a priest, 
and is President of the Greater Huntington Beach Interfaith 
Council. Maneck has contributed articles in FEZANA Journal 
and WZO's Hamazor magazine, and coordinated religion classes 
for adults. He also transliterates and translates the Shahnameh 
to English poetry form and distributes a page a month on the 
internet with Persian, Gujerati and English versions. Maneck 
lives in Huntington Beach.
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Adi Engineer, former Managing 
Director of Tata Power, and retired 
director of several Tata companies 
had a ringside view of Ratan Tata’s 
leadership style. Engineer stated, 
“Ratan Tata really led a wonderful 
life, living by the Zoroastrian axiom: 
Happiness is unto him who brings 
happiness to others. We should be 
inspired by his example and try to 
emulate it in our own small way.”

Engineer stated that fate brought 
him and Ratan Tata together in 
the course of their professional 
lives and the association greatly 
enriched Engineer as he witnessed 
the admirable working style of Tata.

Several years ago, Maharashtra was 
passing through a power crisis and 
Engineer, being the MD of Tata Power, was in contact with the 
state CM as Tata Power, being a public utility of private ownership, 
was deeply involved in resolving the power crisis. In one of the 
meeting with then Maharashtra CM Vilasrao Deshmukh, Engineer 
recalled how Deshmukh told him that he had never met Ratan 
Tata and would very much like to. So, late one evening, Engineer 
arranged a meeting with Ratan Tata and CM Deshmukh along 
some of his cabinet ministers and chief secretaries at a special 
suite in the Taj Mahal Hotel. During the meeting, suddenly near 
the door there was some shu�ing and a man in a white uniform 
walked in. It was Ratan Tata’s driver who had come to give him the 
keys of his car. A�er dinner, Ratan Tata drove home by himself, 
much to the amazement of the CM and his entourage.

Engineer stated, “When I met CM Vilasrao Dekhmukh for a 
follow up meeting few days later, he told me: ‘Your boss is kamaal-
ka (amazing). He could engage 12 drivers—not one. Why does 
he have to drive home at 10.30 in the night a�er a long and tiring 
day? He was going home like an ordinary man!’” Engineer told 
the CM: “Sir, the extraordinary thing about Tata leaders is their 
ordinariness.’” �e gathering on the laws of Rustom Baug burst 
into loud and spontaneous applause, commending the humility 
of Ratan Tata.

Adi Engineer recollected another incident when a very 
contentious project was being debated at the Tata Power board 
level. Ratan Tata had a knack of resolving the most di�cult board 
agenda items without putting them to vote but by diplomatically 
steering the decision-making process into unanimous consent.

“�ere was a project which came up in North India on the 
Alaknanda river—Tata Power was in an expansion mode and 
wanted to buy over that opportunity. It was tempting. I happened 

to be the only civil/structural 
engineer on the board at that time 
with hands-on experience of mega 
projects and I felt uncomfortable 
looking at the details. I expressed 
my reservations to the board. Ratan 
Tata said �ne, let us examine it more 
detail at the next board meeting. 
We did that and my anxiety only 
went up a few notches. A�er the 
meeting the minutes were dra�ed 
and Ratan Tata signed them. When 
they came to me I was in a quandary 
as a�er the Chairman’s signature I 
was not sure if I should put further 
cautionary comments regarding 
this project as there were additional 
doubts in my mind. I went ahead 
and did so. �e issue came up for 

discussion again at the third board meeting. You know what Ratan 
Tata did? Very gently he told the board, ‘One amongst us (he had 
this sophisticated habit of not putting you in a spot by directly 
using your name) has consistently been expressing discomfort. Is 
it imperative that this is the only project that Tata Power should 
pursue? On balance shouldn’t we drop the project?’ �e other 
directors agreed with Ratan Tata. So, very tactfully, he made the 
entire board, with di�erent viewpoints, come to an agreement.”

Engineer was relieved, more so since subsequently, in June 
2013, the newspapers were ablaze with headlines of a national 
calamity that occurred at that very same site on the banks of the 
Alaknanda River where the Tata Power project was to have been, 
with thousands of people dead and untold devastation. “I felt 
vindicated and so grateful to Ratan Tata for his ability to steer a 
diverse group of directors and take them to a conclusion that was 
in the best interest of the company. �at was Ratan Tata!”

Engineer recalled how Ratan Tata also had a great sense of 
humour. During board meetings, since Tata was le�-handed 
and the Managing Director sat to his le�, Engineer could see 
him doodling on his notepad, o�en sketching cartoons of the 
directors sitting in front of him! If he caught Engineer peering 
into his notepad, he would quickly look away as though nothing 
had happened! “Once we were walking together to the lawyer’s 
o�ce around the block from Bombay House and a car whizzed 
really close past us. I was startled. Ratan Tata joked, ‘Adi why are 
you scared? You are so thin and lean that even if you are knocked 
down the car can comfortably drive over you without hurting 
you. I am the one who will get injured’. �ere are many, many 
memories of this lovingly great person,” Engineer concluded.

�is article �rst appeared in the Jam-e-Jamshed newspaper

"He was extraordinary because of his ordinariness"
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Sourced from: https://brendanengen.substack.com/p/thus-spoke-zarathustra-20-bergson

Thus Spoke Zarathustra 2.0: Bergson, 
Nietzsche, and the Return to Cosmic 

Solidarity

�e name Zarathustra evokes two powerful yet divergent 
visions: the Nietzschean prophet, scorning humanity with 
proclamations of the Übermensch and eternal recurrence, 
and the historical �gure of Zoroaster (or Zarathustra), whose 
Gathas o�er an ancient, yet ever-relevant moral vision of 
universal solidarity and cosmic order. Friedrich Nietzsche, 
in �us Spoke Zarathustra (Nietzsche, 2006), appropriated 
this ancient prophet as the mouthpiece for his radical 
individualism, his exaltation of the elite, and his denial of 
transcendent morality. Yet, by doing so, Nietzsche mutilated 
the deeper humanism of Zarathustra, transforming a teacher 
of collective liberation into an apostle of self-centered 
transcendence.
Herein lies the need for �us Spoke Zarathustra 2.0, a 

reclamation of this �gure through the lens of Henri Bergson’s 
thought. Bergson’s philosophy of life, creativity, and time 
o�ers us a framework to transcend the narcissistic elitism of 
Nietzsche and rediscover the egalitarian and progressive ethos 
of Zarathustra as he might have truly spoken.

Nietzsche’s Cosmic Narcissism

Nietzsche’s Zarathustra o�ers a seductive vision of self-
overcoming: the creation of values, the rejection of slave 
morality, and the eternal a�rmation of life (Nietzsche, 2006). 
Yet, for all its rhetorical power, Nietzsche’s philosophy su�ers 
from its implicit contempt for the vast majority of humanity. 
�e Übermensch, the idealized overman, is an individual 
rising above the herd, unburdened by the constraints of pity or 
solidarity (Nietzsche, 2001). For Nietzsche, the masses exist as 

little more than a backdrop, a foil against which the superior 
individual asserts their will to power.
�is exaltation of the self, while exhilarating, is fundamentally 

anti-social. It reduces human relationships to instruments 
of self-aggrandizement and ignores our shared biological, 
psychological, and social interdependence. Nietzsche’s vision, 
despite its grandeur, is solipsistic—a worship of the individual 
untethered from collective responsibility (Register, 2006).

Bergson’s Creative Solidarity

Henri Bergson’s philosophy provides an antidote to this 
alienating vision. In contrast to Nietzsche’s disdain for the 
“herd,” Bergson o�ers a profoundly interconnected view of life, 
rooted in his concept of élan vital—the vital impetus driving 
the evolution of life (Bergson, 1944). For Bergson, life is not 
a competition of isolated individuals but a creative process in 
which all living beings participate.
�is evolutionary creativity unites us at our core. Far from 

being divided into superior and inferior, humanity shares a 
common biological and spiritual foundation. Bergson’s focus 
on duration—the continuous, unfolding �ow of time—reminds 
us that we are all engaged in a collective journey, shaped 
by our shared history and oriented toward an open future 
(Bergson, 1960).
Moreover, Bergson’s vision of mysticism and morality in 

�e Two Sources of Morality and Religion rejects Nietzschean 
individualism in favor of a higher moral creativity. True 
morality, for Bergson, arises not from the assertion of the will 
but from an intuitive grasp of our shared existence (Bergson, 
1935). Mystics and moral innovators, in Bergson’s view, expand 
the circle of empathy and solidarity, inspiring collective 
transformation rather than individual transcendence.

Zarathustra Reclaimed

�e historical Zarathustra—if we are to take the Gathas as 
our guide—was no proto-Nietzschean. His teachings were 
not a rejection of morality but its a�rmation, rooted in the 
recognition of cosmic order (asha) and the shared dignity of all 
beings (Jafarey, 1999). Zarathustra’s vision was one of solidarity, 
justice, and responsibility, calling humanity to align with the 
forces of truth and goodness.
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Bergson allows us to return to this original Zarathustra, 
shedding Nietzsche’s aestheticized disdain for morality. A �us 
Spoke Zarathustra 2.0 would reject the atomized Übermensch 
in favor of a collective creative process, one in which every 
individual is a participant in the ongoing evolution of life and 
morality. It would emphasize our shared capacity for growth 
and transformation, grounded in our biological and spiritual 
unity.

Toward Cosmic Optimism

What distinguishes Zarathustra’s moral vision, and what 
Bergson helps us recover, is its cosmic optimism. While 
Nietzsche glori�es the individual’s will to power, Zarathustra’s 
teachings, interpreted through Bergson, remind us of the 
profound creative potential within humanity as a whole. �e 
universe, for Bergson, is not a deterministic machine but an 
open-ended process, brimming with possibilities (Bergson, 
1944). Similarly, Zarathustra’s call to align with asha is a 
call to participate in this cosmic creativity—to build a world 
grounded in solidarity and justice (Jafarey, 1999).
�is vision is profoundly egalitarian. It recognizes no 

hierarchy of Übermensch and herd, no division between the 
strong and the weak. Instead, it acknowledges our shared 
participation in the élan vital, our common destiny as co-
creators of a better world. In �us Spoke Zarathustra 2.0, the 
prophet does not call us to transcend humanity but to embrace 
it fully, recognizing our shared struggles and triumphs as the 
soil from which true creativity grows.

A Call to Action

Bergson’s philosophy challenges us to rethink Nietzsche’s 
Zarathustra—not as an icon of elitism but as a teacher of 
collective liberation. It invites us to reclaim Zarathustra’s name 
for a vision of solidarity, one that honors the creative potential 
of all humanity. �is is not a denial of individual growth but an 
a�rmation that such growth is only meaningful in the context 
of our shared life.
�e task of �us Spoke Zarathustra 2.0 is to harmonize 

individual creativity with collective liberation, to celebrate 
the unique contributions of each person while a�rming our 
interdependence. It is a vision not of isolated transcendence 
but of shared transformation—a truly cosmic optimism 
grounded in the realization that we rise not by standing above 
others but by li�ing each other up.
Let us then, in the spirit of Bergson and the original 

Zarathustra, a�rm life—not as a solitary triumph but as a 
shared creation. Let us speak not of the Übermensch but of 
humanity, united in its diversity, striving together toward the 
light of a better world. �us shall Zarathustra speak once more.
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Sourced: https://parsi-times.com/2024/11/is-adoption-legal-among-parsis-in-india/

Is Adoption 

Legal Among 

Parsis In India?

Adoption is not legal among Parsis in India. If a Parsi individual 
desires to adopt a child, the latter would not legally be considered 
‘as if born to’ the adoptive individual or couple. �ough the 2006 
amendment of the Juvenile Justice Act 2000, now de�nes ‘Adoption’ 
under section 2(aa) to mean, “the process through which the adopted 
child is permanently separated from his biological parents and 
becomes the legitimate child of his adoptive parents with all the rights, 
privileges and responsibilities that are attached to the relationship,” in 
view of the fact that adoption is not legal among Parsis in India, Parsi 
parents adopting children are advised to execute testamentary and 
other documents to ensure the child’s right of inheritance.

Failed Attempts

Since decades, e�orts by the Indian government to pass a 
comprehensive secular law on adoption has failed. �is is mainly on 
account of sti� opposition from non-Hindu communities, particularly 
Muslims and Parsis. �e Adoption of Children Bill, 1972 was not 
approved as the Muslims opposed it. �e Adoption of Children Bill, 
1980, aiming to provide for an enabling law of adoption applicable to 
all communities other than the Muslim community, was opposed by 
the Bombay Zoroastrian Jashan Committee, which formed a special 
committee to exempt Parsis from the Bill. �e National Adoption 
Bill, tabled twice in Parliament (in the 70s), has yet to enter the 
statute books.
Article 44 of the Constitution declares: “�e State shall endeavor to 

secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory 
of India.” However, attempts to bring in the concept of secular 
adoption into the Indian system of laws is a saga of inaction and 
action, without conviction on the part of the legislature.

Concept of  Paalak

�e custom of naming a paalak for undertaking obsequies of 
a deceased must not be confused with adoption. �e First Dastur 
Meherji was born in a priestly family at Navsari, in 1514 A.D. His 
father’s name was Rana Jesung (thus the name Meherji-Rana). 
Dastur Meherji was adopted by his paternal Uncle Vaccha Jesung 
as a paalak. �is is why in our ceremonies, his name is invoked as 
‘Dastur Meherji, Ervad Vaccha.’

Naval Tata

Well known industrialist and philanthropist, Ratan Tata who 
recently passed away, was the son of Naval Hormusji Tata. Naval was 
only four years old when he lost his father, who was a Spinning Master 
in the Ahmedabad Advanced Mills. �is tragic blow was debilitating 
for the family, particularly for his mother. Naval was sent to J.N. Petit 
Parsi Orphanage, where he received his early education. During a 
visit to the orphanage, Lady Navajbai Tata, wife of Sir Ratanji Tata, 
saw the young Naval. She decided to adopt him as her son (become 
his guardian) and transformed his destiny. Naval was only 13 years 
old at the time.
Incidentally, Jamsetji N Tata had married Hirabai, whose sister, 

Cooverbai, was Naval’s grandmother. Jamsetji’s two sons, Sir Dorabji 
and Sir Ratanji, had no heir. Lady Navajbai (wife of Sir Ratanji Tata) 
adopted Naval while he was still at the orphanage. Although adopted 
by Lady Navajbai and Sir Ratanji Tata, Naval did not become Naval 
Ratanji Tata. He remained Naval Hormusji Tata. Essentially Lady 
Navajbai and Sir Ratanji Tata became Naval’s guardians under ‘�e 
Guardian and Wards Act, 1890’ (GWA).

The Guardian and Ward Act (GWA) 1890

�e personal law of Muslims, Christians, Parsis and Jews does not 
recognize complete adoption. In India, as non-Hindus do not have 
an enabling law to adopt a child legally, those desirous of adopting a 
child can only take the child in ‘guardianship’ under the provisions of 
‘�e Guardian and Wards Act, 1890’ (GWA).
GWA, however, does not provide the child the same status as a child 

born biologically to the family. Unlike a child adopted under the 
Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 the child cannot become 
their own or inherit their property by right. �e GWA confers only 
a guardian-ward relationship. �is legal guardian-ward relationship 
exists until the child completes 21 years of age.
Under the GWA, persons belonging to communities such as 

Muslim, Christian, Parsi or Jew and who wish to adopt can only 
take up ‘guardianship’ of the child. Under Indian laws, such children 
do not enjoy the same status as those of a biological child. In fact, 
under GWA the term ‘Guardian’ means minor for whose person or 
property or both, there is a guardian. �e term ‘Ward’ means a minor 

Noshir H. Dadrawala
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for whose person or property or both, there is a guardian. In other 
words, if a Parsi parent desires to ‘adopt’ a child, the latter would not 
legally be considered ‘as if born to’ the adoptive individual or couple.

Religious Rights?

Would the ‘adopted’ child be considered a Parsi Zoroastrian 
a�er the Navjote ceremony is performed at the appropriate time? 
Strictly speaking, mere performance of the Navjote ceremony of 
a child whose parentage is unknown, cannot make him/her ‘Parsi 
Zoroastrian’. From a liberal perspective, the child would at best be 
considered Zoroastrian by religion, but not Parsi by race, as was 
the stand taken by Justice Davar & Justice Beamon, over a century 
ago, in the historic Parsi Punchayet case. Considering the fact that 
the right of admission in almost all Agyari and all Atash Behram in 
India is restricted to ‘Parsi Zoroastrians’, such adopted children, even 
a�er having the Navjote ceremony performed, could technically be 
restrained from entry.

The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956

�e only codi�ed law available for adoption in India is �e Hindu 
Adoption and Maintenance Act (HAMA). �is Act came into force 
in 1956 and is applicable to:
• any person who is a Hindu by religion in any of its forms or 

development;
• any person who is a Buddhist, Jain or Sikh;
• any person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew;
• any child legitimate or illegitimate whose parents are Hindus, 

Buddhists, Jains or Sikhs;
• any child legitimate or illegitimate one of whose parents are 

Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs and has been so brought up;
• any abandoned child, legitimate or illegitimate of unknown 

parentage brought up as a Hindu, Buddhist, etc.;
• any person who is a convert to the Hindu, Buddhist, Jain or Sikh 

religion.
It is clear from the above that HAMA is NOT Applicable to Parsis.

Juvenile Justice Act (JJA)

�e Juvenile Justice Act 2000 (and its subsequent amendment 
of 2006) has neatly tucked in a provision for adoption, but with 
no re�ection on how it is to be implemented or its repercussions. 
�e intentions of this Act are good, but they do not even mention 
adoption in the statement of object! �us, the JJA is not precise and 
clear in its terms and is, in con�ict with other pieces of legislation.
One needs to note that nowhere does the Juvenile Justice Act 2000 

(or the amendment of 2006) say that it supersedes existing legislation 
on adoptions. JJA fails to override the provisions of other personal 
laws. For example, the Muslim personal law does not permit adoption 
and the government cannot try and plug loopholes in one Act by 
amending another.
Merely because the JJA has included adoption within its ambit, this 

is still not an all-in-all adoption law, but brings in adoption as one 
of the means by which abandoned, neglected, abused and destitute 
children could be rehabilitated. �e Act recognizes adoption as an 
important process in the rehabilitation and social re-integration of 
children who are abandoned, orphaned, neglected, or abused in their 
families or in institutions.
Given its special status within the broader framework of child 

welfare programme, adoption demands a class of legislation that 
must either supersede or made compatible with the existing 

legislation. �e existence of a 
prior law relating to adoption 
for Hindu and the non-
existence of adoption laws for 
non-Hindu communities as 
also, prohibition of adoption 
in the religious laws of some 
communities (e.g. Muslims) 
makes the JJA rather 
ine�ective.
It is a well-settled principle 

of Jurisprudence that when 
there is a ‘general law’ and a 
‘speci�c law’ on the same aspect of law, the latter has precedence 
over the former. Consequently, the Juvenile Justice Act is rendered 
ine�ective by the very presence of Hindu Adoptions and Maintenance 
Act, 1956, in case of Hindus. Regarding the con�ict between the Act 
and the existing legislation, naturally, the multiplicity of laws, each 
with their own set of operational rules, causes chaos in the �eld.
�ough adoption by itself is a fundamental right of an orphaned, 

abandoned, or destitute child, the legal consequence of being given 
in adoption entails application of Family Law or what is termed as 
Personal law. In the �nal analysis, it can be said that though the JJA 
was framed with bona�de intent, yet it has paved way to several 
doubts and di�culties in its practical implementation.
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advisory to nonpro�ts and 
corporate social initiatives. 
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nonpro�t sector, working 
with a diverse range of 
organizations, from large 
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global organizations, to corporate and family grant makers, to 
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Times
Noshir has authored several resource books and is currently 
an active Blogger on compliance related issues for NPOs. He is 
also a speaker at many local and international conferences and 
guest faculty at leading business schools and the Tata Institute 
of Social Sciences.
His latest eBook titled “Governance of Non Pro�t Organizations” 
was launched on 2nd October 2024 and is an open source 
publication for those interested in reading it to download it 
from: https://online.�ipbuilder.com/forbesmarshall/irla/ 
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Group) and so far enabled over 1,500 Zoroastrians to explore 
their Zoroastrian roots in Iran.
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the zoroastrians of 

iran:

a history of 

transformation

and survival

�e present work o�ers a history of Zoroastrian communities in 
Iran from the 19th to 21st centuries- 1850-2020) as they experienced, 
adapted to and participated in the dramatic changes before them.
�e period following the 1978-79 revolution proved to be an almost 

eerie recreation of the previous 100 years, in some respects. Zoroas-
trians faced a return to several severe 19th century discriminatory 
laws and practices, foreign con�icts, and eventual community vital-
ization. A�er the 1978-79 revolution, many Zoroastrians �ed Iran 
but the remaining population did not crumble. Instead, the national 
revival of Muslim religious devotion rather surprisingly energized 
religious minorities to re-embrace their own culture and religion. 
A new �owering of interest in Zoroastrianism as a religion and a 
stronger sense of identity emerged. As Iran modernized and Irani-
ans attained higher levels of education, many came to embrace more 
open-minded attitudes. Furthermore, the widespread condemnation 
of government policies and its closely associated puritanical Islam, 
encouraged Iranian interest in their pre-Islamic heritage. At times 
protestors adopted Zoroastrian festivals and symbols as a form of 
anti-government nationalism. Never in recorded Islamic history has 
discrimination reached such a low level among the people of Iran, 
though government-based discrimination against non-Muslims only 
moderately declined. �roughout all of these changes, including pop-
ulation loss and internal con�icts, the Zoroastrian communities of 
Iran have managed to survive and even �ourish in the socio-religious 
domain. �e book describes the evolution of the Zoroastrian com-
munity through to modern times.
�e author, anthropologist Janet Kestenberg Amighi lived and re-

searched among Zoroastrians in Iran from 1971- 1978 and subse-
quently visited post-revolutionary Iran several times. �e work is 
based on research, interactions with many members of her Zoroastri-
an spouse’s family, and about 120 interviews with Zoroastrians from 
1971-2020. Kestenberg Amighi’s collaborator, Bahman Moradian, is 
an Iranian Zoroastrian scholar and long-time community activist. He 

contributed much to the �rst two chapters on popular conceptions 
of the Zoroastrian religion, as well as the following historical and 
modern-day narratives.

Introduction to Chapter 1 Faces of  the Zoroastrian 
Religion: The Gathas

Zoroastrianism is one of the least known of the extant religions 
of Middle Eastern origins despite its having once been the religion 
of empires, at times covering lands from the border of India west 
to Greece. Zoroastrianism has appreciably impacted Judaism, Chris-
tianity, Buddhism, and Islam, and has in�uenced Western philoso-
phers, composers, and many others who have come under its spell. 
It is also possibly the oldest surviving monotheistic religion of the 
world. �e oldest known corpus of Zoroastrianism has been dated 
to somewhere between 1700 and 1000 BCE by various sources. By 
about 480 BCE, it had become a religion of the Achaemenid Empire, 
which encompassed an estimated 17 to 35 million people, [1] about 
25 percent of the population of the world at that time.
In the twenty-�rst century, there are an estimated total of 111,000 

Zoroastrians worldwide. In 2012, in Iran (its region of origin), com-
munity leaders estimated that there were about 15,000 adherents. [2] 
�e usual source, census data, in Iran varies considerably and is un-
reliable in this regard. In India, the Parsis (Zoroastrian immigrants to 
India in the �rst centuries a�er the Arab conquest of Persia), number 
about 60,000. Zoroastrian communities also exist in sizable numbers 
in Canada, the U.S., England, Australia, Pakistan, and the United 
Emirates. �ere are also those among the Kurds, Azerbaijanis, and 
Tajiks who claim a Zoroastrian heritage. However, altogether Zoro-
astrians are so few that scholars and adherents have voiced concern 
about the religion's and the community’s long-term survival. It is 
quite remarkable that in Iran such small communities have perse-
vered through a long series of challenges in their homeland.

Mazda Press, 2022.
 By Janet Kestenberg Amighi with the collaboration of 

Bahman Moradian.
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When Bahman Moradian began learning about Zoroastrianism, it 
was in a Zoroastrian family in Yazd where he was socialized into his 
community's rituals and theology. When I, Janet Kestenberg Amighi, 
began researching Zoroastrians in Iran, I was a novice. I had married 
an Iranian Zoroastrian in college without having learned anything 
more than the title of his religion.
Living in Tehran and staying at the home of my Zoroastrian in-laws 

in the town of Kerman for summers, or having my mother-in-law 
move in with us in the capital city of Tehran for periods, I slowly 
learned much about Zoroastrian everyday life and religious practices 
through participation in them. In every family there are wedding and 
funeral rituals to attend, family visits, old stories, and gossip.
I read the scriptures translated into English and consulted scholar-

ly analyses only a�er having observed many rituals and hearing the 
core phrase of "good thoughts, good words, and good deeds" many 
times over. �us, I learned more like a child than a student of the-
ology. I had seen Zoroastrians being very careful when cutting hair 
or trimming nails not to let these deadened body parts touch the 
earth. In the 1970s, Zoroastrians I knew o�en put such clippings into 
containers and buried them. Later I learned that the Vendidad book 
of the Zoroastrian scriptures, the Avesta, preaches that evil forces are 
attracted to and concentrate in dead matter, especially human corps-
es (or body parts), and thus such matter must not be allowed to have 
contact with the earth, water, or �re (V. 17). �e Vendidad describes 
the measures to be taken to prevent pollution and gives the theolog-
ical foundation of the ritual I had witnessed. In this way, the pages 
of the Avesta came alive to me. I hope as the reader goes through 
this socio-political history of the Zoroastrian community from the 
mid-nineteenth century to the twenty-�rst, the religion will be seen, 
as it is, as a living thing with many faces.

On the Study of  Religion

In her book Introduction to Zoroastrianism, Jenny Rose emphasizes 
that a religion is not a static entity that can be easily de�ned.[3] Rath-
er, religions are systems of beliefs and practices that “grow within 
�uid and ever-changing socio-political and cultural contexts.”[4] In 
Michael Stausberg’s book Zarathustra and Zoroastrianism, he elabo-
rates that the faith of Zoroastrians is malleable, socially and individ-
ually variable.[5] It would be impossible that systems of thought and 
practices remain unchanged over hundreds if not thousands of years. 
Even within one era, they di�er geographically. Even in one place 
and at one time, they are never simply one uncontested system of be-
liefs. �e Parsi scholar Neville Gustad Panthaki wrote that religions 
are composite structures and should not be thought of as museum 
pieces, immutable relics of the past. “Each individual and every gen-
eration ‘owns’ their faith and their religion.”[6]
How do we make religions fathomable if they are indeed so hard 

to pin down? Can we create categories into which to place the vari-
ations? Anthropologist Robert Red�eld tried to categorize some of 
the di�erences found within a culture by contrasting the "Great Tra-
dition" versus the rural "Folk Tradition."[7] In a similar fashion, we 
can speak of "learned" Great Tradition clerical interpretations of a 
religion that more carefully follow a sacred text versus practices that 
the people insist on maintaining even if they are disavowed by most 
religious authorities—the Folk Traditions.
A more popular form of di�erentiation of religious practice and 

belief, one o�en used by adherents, is the opposition between tradi-
tionalists and reformers. But what is a traditionalist if religions are 

dynamic, always in the process of change? I think of my traditions as 
those practices and beliefs with which I and my cohort grew up. It 
represents the "way things were done." "Traditional" means practices 
that we think of as having a long history but might only go back one 
generation or two. Eric Hobsbawm and Terrance Ranger famously 
wrote of the "invention of tradition," pointing out that new patterns 
o�en arise which are soon imbued with an imagined history—such 
as the relatively recent use of the Scottish Tartans,[8] �us one day 
people may look back at the initiation of female clerics and believe 
that female clerics had always existed in Zoroastrianism. In any case, 
if individuals wish to conserve what they believe are long-held pat-
terns, they are o�en called traditionalists.[9]
�ose who are more open to change or who are advocates of change 

are labeled reformers. �ey tend to argue that their proposals do not 
aim to innovate as much as revive authentic forms. Many people blur 
the border of these categories, accepting one change and rejecting 
another. Religious authorities and adherents in every religion par-
ticipate in these debates and disagreements, and this is surely the 
case among Zoroastrians and scholars of Zoroastrianism as well. Zo-
roastrianism in Iran is atypical only in that it has as yet no formal 
divisions or branches that arose out of such disputes. We will touch 
on these debates in several chapters of this book.
To escape the conundrum of �uidity and multiplicity of views, 

scholars of religion tend to focus on written scriptures rather than 
the varied and changing beliefs and practices of adherents. However, 
even this limited goal is far from a straightforward endeavor in any 
religion, and probably more so in the case of one of such antiquity 
as Zoroastrianism. �e earliest compositions of this religion came 
into being over three millenniums ago in a long-extinct and di�-
cult to translate and interpret poetic language.[10] Anthropologists 
in contrast, focus on the multiple voices and practices of people they 
learn from. �e religion becomes a composite of what people do and 
describe.
With this introduction in mind, we will o�er a brief and simpli�ed 

description of the Zoroastrian religion, drawing upon outsider and 
insider scholars, but avoiding complex scholarly debates. �e views 
of reformist and traditionalist Zoroastrians which we have encoun-
tered will be included. We expect that everyone will �nd something 
with which to disagree.

Janet Kestenberg Amighi 
is an anthropologist 
who studied and lived in 
Iran from 1971-78 and 
visited several times since 
the revolution. She also 
dances with her dogs. 
Her collaborator, Bahman 
Moradian is a Zoroastrian 
scholar of Zoroastrian 
studies and was raised in 
a Yazd village, learning 
from his grandmother before ever studying the religion. 
He rescued a four-eyed dog who will hopefully help guide 
him across the Chinvat bridge sometime in the very distant 
future.
[I have trouble being serious for too long-what’s the point?] 
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The Significance of the Sadeh Bonfire
Parviz Varjavand

Ancient Iranian 
cosmologic legends 
recount the course 
of civilization, from 
its origins to present 
time, in a most logical 
manner. Each phase of 
human development is 
associated with the name 
of a legendary King, 
and each early King, in 
turn, represents an era in 
early human history. For 
example, King Hooshang 
Shah both discovers 
how to create �re, and 
embodies the skill of 
tending �re for use in daily 
life. �e great reverence 
to �re in the Zoroastrian 
religion may be rooted 
in the understanding 
that the mastery of �re was a source of civilization. In fact, in 
the Shahnameh and other Persian literature, the “Religion of 
Hooshang” is synonymous with the “Religion of Zarathustra.”
�e story of the Zoroastrian celebration of Sadeh begins with 
Hooshang Shah and a group of his followers walking in the 
�elds, when a large snake suddenly appears. Hooshang picks up 
a stone and throws it at the snake, but the snake disappears as 
mysteriously as it had appeared. Hooshang, however, observes 
that the impact of the hurled stone hitting another stone causes 
sparks to �y, which ignites some nearby dry grass and twigs. 
Hooshang and his followers then feed this �re with more twigs 
and wood, and thus light the �rst Sadeh Bon�re.
�is legend of Hooshang seems to have parallels in the myth 
of Adam and Eve, as well as that of Prometheus, but with more 
promising tidings for humankind than the latter two. In the 
myth of Adam and Eve, the snake who tempts Eve to eat the 
forbidden fruit of knowledge, causes their fall from grace, and 
therea�er the su�ering and punishment of all humankind, 
(to say nothing of the ensuing subjugation of women as the 
“weaker” sex) by exposing the “sin” of the �esh (curiosity!) 
in disobeying the unforgiving God of Abraham. Similarly, in 
the myth of Prometheus, that hero who gives humankind the 
knowledge of the �re of civilization, is a thief, who steals the gi� 
of �re from the Gods, and receives eternal torture from sadistic 
Zeus in return, that of an eagle eating Prometheus’ liver as he is 
tied to a rock. In contrast, Houshang’s story illustrates human 
deductive reasoning and ingenuity which arises naturally from 

adventure, boldness, and 
observation.
When I meditate upon 
the Sadeh �re, I think 
about two realms of being 
which are distinguished 
from one another in 
Zoroastrianism, that of 
“Giti” and “Minoo.” Giti 
represents the physical 
world just as the burning 
wood makes up the Sadeh 
Bon�re. �e �ames to me 
represent the Minoo or 
Mental world, as although 
�ames are also part of 
the modern physics of 
chemical exothermic 
reactions, gazing at 
them has an e�ect on 
the mind, transforming 
human brainwaves from 

a thinking state into a creative state. I also like to be a romantic 
and imagine that �ames have no physical body.
In Zoroastrianism, the lord of the Giti is called the Ashoo and 
usually he or she is represented by the ruler of the physical realm 
of the community. Each ruler of these districts is called a Shah 
and they gather and together they choose the Shahanshah. �e 
lord of the Minoo realm is called the Ratoo and is represented 
by the Mobads. �e community of Mobads gather together and 
choose the Mobedan Mobad.
When we li� two �ngers in our prayers, with the �rst we o�er 
our salutations to the Ruler of the physical Giti realm or the 
Ashoo, and by li�ing the second �nger we o�er salutations to 
our Ratoo or the representative of the mind or Minoo realm. So, 
as both a re�ection of and spark to the world, I keep my Ashoo 
and my Ratoo in my heart and I salute them, rather than the 
obvious characters that occupy these posts.
May our community grow stronger each day and may we 
celebrate the fact that our ancestors actually ushered in for us a 
very reasonable and pleasant view of how civilization on earth 
began. May our lighting the Sadeh Bon�re teach our youth the 
values that are re�ected in our celebrations, and which harken 
back to our Sepand or constructive, positive world view and 
outlook on life.

Parviz Varjavand 11/W18/2024
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Dear Kourosh,

 To answer your question, let me de�ne what moral objectivity 
is according to Google. Moral Objectivity is the philosophical 
idea that right and wrong exist regardless of circumstance or 
personal experience. �at morality is independent of personal 
beliefs, cultural di�erences, or interpretations. 

We can �nd our answer in the very �rst line of the Gathas. 

“I pray to �ee, O Mazda, with upli�ed hands, and to thy Holy 
Spirit, �rst of all and hope that through truths and righteousness 
I would enjoy the light of wisdom and a clean conscience, thus 
bringing solace 

Does a community in the Brazilian Amazon react to danger 
in the same manner I do, living in a major American city? 
Probably not. But that does not mean that both are not correct. 
�e environment has so much to do with what is right and 
wrong in our actions. But the similarity in both those situations 
is that the individual makes the moral decision based on what 
they learned at home or in their communities, 

Moral objectivity is a result of my independent personal beliefs, 
cultural di�erences, and interpretations. Where the objectivity 
becomes fuzzy is when we progress unevenly to keep up with a 
modern society. To put it simply, the independent in�uence of 
my moral choices becomes a guardrail of what my community 
is willing to adhere to and what they will stand for together 
for the future of our moral objectivity. It is a stagnant concept; 
the objectivity needs to adapt or it will become archaic. newer 
inventions and access to di�erent cultures and ideas. So yes, 
there is moral objectivity in Zoroastrianism, but thankfully it is 
an ever-evolving progressive objectivity. to the Soul of (Mother 
Earth) Creation.”(Yasna 28; Verse 1)1 5

In this verse alone not only is Zartosht relating his individual 
impact of making positively moral choices, but how those 
choices will impact and drive the universal collective. One of the 
most fascinating qualities of our religion is not just the duality 
of good and evil, but the collaboration between independent 
thought and how that drives a collective guidance to create our 
global morality. 

So yes, Zoroastrianism does have a base line of moral 
objectivity. Murder, lying, cheating, stealing is universally 
identi�ed as immoral – but there is greyness in the black and 
white of that statement based on our own independent thought 
and experiences. Do I not defend myself or my child from harm 
because it might injure the attacker’s life? Do I not �ght and 
scheme to protect those who need protection from tyranny? 
And who are those perceived attackers or tyrants? 

 1 Gatha translation by Mobed Firouz Azargoshasb

P l e a s e  s e n d  y o u r  “ A s k  N a h i d ”  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  Z o r o a s t r i a n 
r e l i g i o n / c u l t u r e  o r  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  t o  c n i n f o @ c z c j o u r n a l . o r g
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Dear Nahid,
 Is there moral objectivit� in Zoroast�ianism? - Kourosh



Publication of Calfornia Zoroastrian Center No 211 www.czcjournal.org14

Zarathushtra: His World Views 
and the Evolution of Society

Daryoush Jahanian, M.D.

�e teachings of Zarathushtra have to be perceived through the 
text of the Gathas. It would be misleading to draw conclusions 
by preconceived views, interpreting them through the later 
Avesta, or the perspectives of Abrahamic religions.
Zarathushtra's perception of the living world is based on the 

realities of existence, which he calls Truth or Asha. He does not 
resort to mythology and superstitions.
According to those teachings, the only perfect entity is the Wise 

Lord, Ahura Mazda, who is the Lord of life and wisdom, and the 
creator and sustainer of the universe. Ahura Mazda is an abstract 
entity that must be realized in the mind and is omnipresent, 
omniscient and omnipotent. �e Wise Lord is perceived as the 
wisest, most far-seeing, and best judge who cannot be deceived 
(Y45/4). Ahura Mazda comprises the highest spiritual and moral 
values to be matched by perfect humans. �ese ideal qualities, 
known as the Divine attributes, are: wisdom, truth and justice, 
inner strength and good rule, peace and love, wholeness and 
evolution, and immortality.
�e universe is the magni�cent creation of God. Our living 

world is beauti�ed by the splendor of nature and is well governed 
by the universal order, the Law of Asha. As a part of the universe, 
Earth provides shelter, food, and energy for all living beings to 
survive. Zarathushtra does not use legends or mythology to 
discover the secrets of creation. �e Law of Asha (harmony), 
the wisdom of God and His creativity are realized by studying 
the realities of nature, humans, and living beings on the planet. 
To understand this better, only 1/4 of the Earth’s surface is land, 
with the other 3/4 covered by water. If this ratio were reversed, 
the world would not be livable. �is great creation of the world, 
however, is not complete. It requires tunnels, roads and channels 
to extract the mines and develop farms and towns. 
Among all creatures, humans are the only ones who can progress 

toward evolution (Haurvatat). Over several millennia, humans 
have evolved from residing in caves to living in modern societies, 
while other species have not changed. For this reason, humans 
are the best candidates to ful�ll the divine plan of promoting the 
world toward perfection. In this capacity, humans are regarded 
as mutual friends and companions of God (Urvato). �ose who 
make positive impacts on society and advance civilization are 
called Saoshyant or benefactors.

Inborn Quality (Spenta Mainyu)
Creatures who live in di�erent societies have been granted 

a common virtue for cooperation. For example, it has been 
noticed that bees can guide other bees toward food by a special 
"buzz”. In addition, there are chimpanzees that help the weaker 

among themselves, and alert others, with di�erent sounds, 
when a fellow chimpanzee has been attacked, or if a predator
 is nearby *.
By the same token, sociologists who have spent time among 

the primitive tribes, have been amazed by the honesty of the 
tribal men. Despite the absence of an organized religion, police 
force, and justice system, the primitive tribes not only consider 
lies, deception, and stealing evil, ** but they are naturally 
gentle toward children, the weak, and elderly. �is quality is an 
inborn Spenta Mainyu that humans innately possess. Because 
of that they can live together and form productive tribes and 
societies, which would not be possible if they considered lies, 
deception, and robbery as good acts. �ere are other creatures 
who have the benevolent spirit (Spenta Mainyu), but to a lesser 
extent; e.g. a dog's loyalty to their owner, elephants mourning 
the loss of a companion, dolphins’ expression of gratitude, 
and chimpanzees supporting the weaker among themselves, as 
previously mentioned. A dog is born loyal and not trained to 
be so, but despite its good inborn quality, at times can become 
angry, attack, and bite.
Human's spirits also can have two aspects, constructive or 

destructive. Humans, however, are blessed with the utmost 
values of the benevolent spirit, Spenta Mainyu. �ese values 
include love, compassion, sympathy, creativity, ability to judge, 
and the appreciation of justice. For a better insight in human 
behavior, we can go to rural areas and visit the humans, as 
created by God, who are not polluted by the lures of material life              
(as Zarathushtra states in Yasna 53/6). Usually they are found 
to be honest, truthful, and hospitable with the utmost sense of 
gratitude. So, there is a natural prevalence of benevolence in 
humans, although they are spiritually vulnerable to change.
By the same token, Zarathushtra �nds in humans two 

phenomena or spirits (Mainyu). One is progressive and 
benevolent (Spenta Mainyu), and the other regressive (called 
Angra Mainyu in later Avesta). �ey make the dual nature of 
mankind. In Yasna 30 and 45, Zarathushtra recommends that 
at the “great moment of choice" or decision, we should adhere 
to the spirit of benevolence, Spenta Mainyu, because otherwise 
we will be misguided by other Mainyu, (Angra Mainyu). �ere 
should be no compromise when the choice comes (Y45/2). 
We can be generous, kind, bene�cial, truthful, and progressive 
by choosing Spenta Mainyu. If misguided by Angra Mainyu, 
we could resort to anger, become greedy, envious, rancorous, 
revengeful, and destructive. 
But the concept of an independent entity of absolute evil and 

vice (the devil or Satan in Abrahamic religions) does not exist 
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in Zarathushtra's scheme of divinity. �e word Angra Mainyu 
does not appear in the Gathas, and only �rst appears in later 
Avesta. �us, there is no devil to be feared or worshiped out of 
fear in the Gathas, and no destructive entity standing against 
constructive God, Ahura Mazda. Of note, there is no mention 
of the devil or demon in the Achaemenian inscriptions, as well. 
So, where does this source of confusion and misinterpretation 
about the divine dualism originate, even though Zarathushtra 
does not believe in the existence of the devil or a bad god. 
Zarathushtra teaches that those who adhere to Spenta Mainyu 
will choose aright and generate true living, life, or the state of 
being alive and living. But the ones who turn away from Spenta 
Mainyu, will be overcome by Angra Mainyu, choose wrong, 
and bring un-life, non-existence. Un-life has been coined by 
Zarathushtra to explain the state of being alive but not really 
living. �e word un-life, by some authors, has been translated 
to death and mistakenly interpreted that Zarathushtra is talking 
about two gods, one is the good god or the creator of life and 
the other is the bad god who brings death. Un-life, in actuality, 
constitutes a life captivated by ignorance, falsehood, oppression, 
and lack of wisdom. Another reason for the misunderstanding 
has been the translation of Spenta Mainyu to Holy Spirit and 
identifying that with the concept of the holy spirit and God in 
the Bible.
As noted, both Ahura Mazda and humans share Spenta Mainyu 

(benevolence, creativity), but only humans can possess Angra 
Mainyu (malevolence). Angra Mainyu is not independent of the 
human mind and does not exist separately as the devil. Wisdom 
and conscience (bright mind) are the means to correctly choose 
between the two Mainyu. �erefore, in the end, humans are 
responsible for their choice of good or evil and God is not 
accountable for the evil in this world. Perhaps the purpose of 
the existence of evil is to recognize the value of good. By seeing 
darkness, we appreciate the light, and by sadness, happiness is 
best realized.
Some authors have translated Daeva, the old Aryan gods, 

to demons and have added to confusion, while Daevas were 

rejected by Zarathushtra as false gods. �erefore, it will be 
more appropriate, if either the term, Daeva, or false god is used. 
Also earlier commentators inspired by other religions, have 
compared the Divine attributes to angels. But like the devil, the 
notion of angel is alien to the Gathas. It is another source of 
misunderstanding because the line of access to God is direct and 
no mediator, including an angel, is required. 

Material and Spiritual Worlds
Another important issue in the Gathas is that the material and 

spiritual worlds are intertwined. God is the creator and sustainer 
of both worlds, and humans are in charge of promoting the 
living world, both spiritually and physically, toward perfection. 
Zarathushtra's �nal goal is to bring happiness, through power of 
good mind, to both worlds (Y28/2). In this context, the Gathic 
terms also have two aspects, material or spiritual: Asha or Ashoi, 
at the individual level, re�ects one’s physical and spiritual purity. 
Physical purity comprises personal health and environmental 
cleanliness, and spiritual purity means to think, speak and do 
right to achieve the right results.
�e Divine attributes apply to humans as virtues. Every human 

being, man or woman, can become virtuous and God-like 
by attaining those attributes. A perfect human, indeed, is the 
mirror-image of God or Ahura. Hence, "Ahura", not only is the 
attribute of God, but it can be shared by perfect humans as well 
(Y30/9, Y31/4). By the same token, Daeva refers to the false gods 
and to their embodiments in human form. In the contemporary 
Persian language, "Div" may indicate devil or wicked person.
In one’s lifetime, wisdom guides the conscience, which leads 

willpower and the soul to act (Y48/4). �e result of action, right 
or wrong is discerned in the conscience. With death, also, the 
soul will be guided by conscience. �e soul of the righteous shall 
pass the sorting bridge and the soul of the wrongful is upbraided 
by conscience and shall return (Y46/11, Y51/13).
Likewise, heaven and hell can be realized in this material world. 

In Yasna 46/16, Zarathushtra enunciates: paradise is where peace 
and love with truth and justice reside, where wisdom and good 
rule prevail. By the same token, the wrongful can create their 
own living hell (Y46/11). Gathas mention spiritual �re (Mainyu 
Athra) (Y31/3)and inner �re of Ahura (34/4)), re�ecting the 
Divine Wisdom that is empowered by Truth and Justice (Asha). 
�is �re on reckoning will deliver justice.
In the Gathas, the planet of Earth has body "Geush Tashan" 

and soul "Geush Urvan." �e soul of the mother-Earth laments 
not only of pollution and destruction, but when there is fury, 
aggression, rapine, injustice, and bloodshed (Y29/1)***. To 
overcome injustice, Zarathushtra, however, does not present 
physical force, but rather spiritual power as inner strength, 
wisdom, eloquence of speech, and love.
 In the Chosen Dominion, both material leader (Ahu), and 

spiritual leader (Ratu) are to be chosen, but they function as 
separated entities. �e material world according to Zarathushtra, 
is to be ruled spiritually by wisdom, governed through justice, 
and stabilized by liberty, love, and peace. Wisdom is a gi� 
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of mind by which, right and wrong are 
di�erentiated and correct choices are 
made. Justice generates peace. Liberty is a 
divine bounty that neither should be given 
up nor is to be taken away. �e concept 
of love, as viewed by Zarathushtra, is an 
important phenomenon for survival of 
the living world, because it binds humans 
together and is the foundation of family. 
It is because of the mutual love of parents 
and children that human generations 
sustain. �e Gathas refer to six varieties 
of love. In Y46/2, Zarathushtra pleads for 
God's love, the same love that is granted 
by a lover to the beloved. In Y53/7, the 
love, shared by the young married couple, 
stabilizes the family. In Y44/7 through the 
"Love" between children and parents, love 
of man toward humanity and living world, 
and the love of man for God, the Great 
Creator of Love, Ahura Mazda, is recognized. Hence, by love, 
man is bound to the living world, humanity, and God; and our 
world is sustained by love. �e Gathas emphasize that we should 
vanquish anger and hatred by love to establish peace (Y48/12). 
Peace is the reward of good dominion. Finally, humans and God 
are bound together by love, not out of fear; they are regarded as 
mutual friends and companions (Urvato).

Gathas and New perspectives
Once the Gathas are well understood, it becomes evident that 

they are easy to practice. �ere, however, is a contrast which 
has to be addressed. At the time of their origination, these very 
advanced thoughts were developed in a simple society. Some 
wonder how these new thoughts could have been grasped by 
that society. 
�e pre-Gatha's milieu was herding and farming, the names 

re�ected the nature and livestock, and the wealth was in cattle. 
People had not quite settled, hence, there was no uni�ed 
government, but only local rulers (Kavis) and priests (Karapans) 
who were in charge. �ey had uni�ed forces and exploited the 
hard-working people under duress. �e simplicity of society 
caused the early authors to develop preconceived views that 
in�uenced their translations. �ey incongruously included 
meat, milk, cattle, and cow, which were incompatible with the 
advanced concepts of God, liberty, freedom of choice, love, and 
the notion of mental faculties in the Gathas. 
Today, with better translations and commentaries, we can 

elaborate the questions further: was Zarathushtra a visionary 
man ahead of his time? Was there an erudite community within 
that society who could perceive the advanced teachings?
We should remember that, in a setting where none of these 

concepts had been heard of, the Gathas refer to the mental 
faculties including mind, wisdom, conscience, intellect, will-
power and soul, and adding to them creativity or Spenta Mainyu. 

In that tribal society, Ahura Mazda is the 
universal God, not tribal, ethnic or national, 
and the teachings of Zarathushtra are global 
doctrine. All humans are addressed equally, 
and humanity transcends the barriers 
of race, creed, gender, ethnicity, caste or 
nationality. �e �nal goal is the foundation 
of universal brotherhood (Y54). �e Gathas 
know no border and time, and are devoid 
of violence, discrimination, superstition, 
and contradiction. 
For a civilized society, justice is very 

important (Y33/1) and all stand equal 
before the law (Y31/13-15). �e line of 
communication between human and God is 
direct, based on love, devoid of mediators, 
rituals and blood sacri�ces. �e best gi�s 
to dedicate to God are the fruits of good 
thoughts, good words, and good deeds with 
love (Y33/14). We can draw God's attention 

and support by the hymns, but the best act of worship is conduct 
of good deeds, which is acknowledged by God. �ese men and 
women are equally praised in the Gathas (Y51/22). Divine 
attributes are the gi�s of God to mankind and at the same time, 
the means of approaching God. 
�e Gathas guide to choose right, and avoid issuing commands 

and taboos. Zarathushtra does not enforce rituals, fasting and 
prayers as duties. If we carefully review the meanings of the two 
prayers, Ashem Vohu and Yata Ahu, both believed to have been 
composed by Zarathushtra, they are guidelines for the better 
living. �e �rst one is about the responsibility toward self that 
can impact the society at large. It is about how to live a righteous 
life. Yata Ahu is about the responsibility toward society, the 
foundation of chosen dominion. Even God is not imposed on 
man, because man chooses God by good deeds (Y53/2). 
Every individual, through investigation of the secrets of the 

universe, can discover truth and recognize God. �e chapter 
of creation, Yasna 44, practically guides everyone to search for 
truth, but unlike some other beliefs, mythology, legends and 
superstition are avoided.
�e concepts of heaven and hell are presented as the two states 

of mind, spiritual relief and inner torment, both discerned in the 
conscience. Gathas do not engage in the dreams of eschatology.
Evolution of New Society
With the advent of the new religion, the entire society 

transforms by the new ideals. To achieve the broader objectives, 
new directions, with a set of constructive moral values, are in 
order. Now the perspectives extend worldwide: an individual 
can be happy, not at the expense of others, but when he/she 
brings happiness to others(Y43/1). One cannot be happy among 
unhappy people. �ose who give blessing to others by teaching 
and spreading knowledge, will receive the best of blessings or 
the gi�s of wisdom and knowledge (Y43/2), they teach the path 
of truth and happiness and indeed are the lovers of God (Y43/3).
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�e purpose of life is to develop the world, serve humanity, 
and work toward the foundation of universal fellowship (Y54). 
�e new teachings are not forced, but rather, men and women 
are given freedom to choose or reject them through good 
thinking and bright mind. In the Gathas, liberty and freedom of 
choice pervade all aspects of human rights (Y31). Free thinking 
substitutes the blind obedience (Y30/1) and rationalism replaces 
superstition. Above all, for the �rst time, humans take charge 
of destiny, rather than being condemned by preordained fate 
(Y48/4). �e idea of self-determination is the best incentive 
to strive for a better life. �ere is no room for slavery and 
exploitation, because, now, man stands as the companion of 
God. 
�e ideal concept of chosen dominion replaces the corrupt 

rule of Kavis (rulers) and Karapans (priests) (Y51). To remove 
the tyrants and replace them by the chosen leaders, all should 
withhold anger, keep hatred far away, and avoid violence. 
�ey should hold on to good mind and love (Y48/7), so that 
at the end, peace shall triumph over violence, and happy life 
and love establish through good rule (Y48/11). In simple 
words, by avoiding violence, a new tyranny is prevented and 
�nally good rule shall prevail. Zarathushtra not only campaigns 
for the removal of the corrupt rulers and priests, but has his 
main concern be the plight of the righteous meek and honest 
oppressed (Drigu, the down-trodden), or hard-working people 
who are exploited. �ey should be liberated and rehabilitated 
(Y53/9). In contemporary Persian language, Drigu has evolved 
as Darvish, which implies a person who materially is limited, 
but spiritually strong and contented. Zarathushtra raises hope 
that one day the oppressed will rise up and gain freedom. �en, 
by the gi�s of liberty, wholeness, and immortality, they shall 
enjoy the real paradise (Y32/15).
�e new teachings generate a new spirit and as a result, even 

new names evolve: Pouruchista (full of knowledge), Isat-vastra 
(developer),Urvatat-nara (lover of people), Ashastu (lover of 
truth), Frasho-kara (renovator of the world), Hush-yaothana 
(person of good deed), Spent-data ( Esfandiar, promoter of 
justice) and Vohumanah (Bahman, good-thinker)****. �ese 
re�ect the new religion with new ideals and evolution of new 
society. It is a true renaissance (frasho-karati) as Zarathushtra 
declares: let us renovate the living world, let us fresh this life 
(Y30/9).
�ese topics that were mentioned, are social issues that 

have concerned the human societies from inception and yet, 
Zarathushtra's resolution is quite modern and timeless.
 To address the earlier questions, one can conclude that 

Zarathushtra was indeed exceptionally ways ahead of his time. 
He is a man of reason and fairness. His �rm belief in human 
dignity and freedom of choice is particularly re�ected in Yasna 
30 and 31, which emerges again in Yasna 53, when he advises 
his daughter to choose her husband with full freedom. In the 
meanwhile, there was a community of sages who �nally could 
perceive and spread his advanced message. In Yasna 29-11, which 
is the beginning of Zarathushtra's ministry and declaration of 

his mission, he states: when my message might spread far, when 
shall the association of Magas (Magavan, sagacious scholars) 
discern Your teaching? Yasna 32-1 illustrates that the Magavan 
have accepted the message, and the association expanded 
to include all people that understood and accepted the new 
knowledge that was presented in Zarathushtra’s teachings.
In conclusion, Zarathushtra perceives creation through the 

practical perspective (Asha), not a mythological one; it is 
magni�cent but incomplete. �e only perfect entity in his 
scheme of thought is Ahura Mazda, the Wise Lord. Humans are 
the best living creature, but they are not perfect. Humans have 
to achieve evolution in their life and promote the magni�cent 
living world toward perfection. �e purpose of living is to 
promote the living world, physically and spiritually, toward 
completeness and evolution. �ose who participate in this 
process, are Saoshyant or benefactors and considered as God's 
companion (Urvato). �e devil, demons or Satan, do not exist 
in Zarathushtra's mindset and no destructive evil entity is in 
existence to stand against Ahura Mazda. Evil is the result of 
man's wrong judgment and bad choice; God is not responsible 
for the evil in this world.

* C. Zarre, Rahavard, V115, P256-260, Persian magazine. 
** J. Ashtiyani, management not governance, in Persian.
*** Kh. Khazai
**** A. Jafarey, �e message of Zartusht, P139-140, in Persian
I would like to express thanks to Banoo and Nathan Duda for 

their editing contribution.
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A brief report on the Zoroastrian Activities & renaissance in Iraqi Kurdistan

Introduction:

In 2015, the Freedom of Religion and Belief Law, known as Law No. 
5 of 2015, was issued by the Kurdistan Regional Government of Iraq. 
In this law, Zoroastrianism was o�cially recognized as an ancient 
monotheistic religion for the Kurds in Kurdistan.
1-�e �rst announcement of the Zoroastrian renaissance in the city 

of Sulaymaneyah: On March 20, 2015, in the Culture Hall, in the 
presence of an elite group of Kurdish intellectuals and a number of 
civil and governmental �gures, with the presence of a large number of 
Zoroastrians, the conference was opened by announcing the Zoroastrian 
renaissance process, where Awat Darya gave a speech announcing the 
Zoroastrian renaissance. For the �rst time a�er 14 centuries of the 
extinction of the sacred Zoroastrian �re, it was ignited again.
2- In August 2015, in the city of Sulaymaneyah, Awat Darya and a 

number of Zoroastrians founded the Yasna Organization to develop 
Zoroastrian philosophy in Iraqi Kurdistan. �e Yasna Organization 
held a number of meetings to introduce the Zoroastrian renaissance in 
the city of Erbil and Dohuk.
On August 27, 2015, Awat Darya was chosen as a volunteer 

representative of the Zoroastrians in the Ministry of Endowments and 
Religious A�airs in the Kurdistan Regional Government as the �rst 
woman to represent the Zoroastrian religion.
3- On August 16, 2016, through the e�orts of Awat Darya, the �rst 

Ateshgah was opened under the name {Ateshgah of Kurdistan} in the 
city of Sulaymaneyah, and Asrwan Qadrouk was chosen as the religious 
supervisor of the Ateshgah. Religious rituals are held every Wednesday 
by Asrwan Qadrouk in the presence of a number of Zoroastrians. 
�e rest of the days, valuable lectures are given on the teachings of 
Zoroaster, as well as historical, literary, social and scienti�c lectures 

A visit by a number of Muslim clerics to Kurdistan Ateshgah in the presence 
of Asrawan Awat Darya and Asrawan Qadrouk in the city of Sulaymaneyah.

A visit by a number of Muslim clerics to Kurdistan Ateshgah in the presence 
of Asrawan Awat Darya and Asrawan Qadrouk in the city of Sulaymaneyah.

Asrawan Awat Darya with Asrawan Qadrok in a religious ritual in Kurdistan 
Ateshgah in Sulaymaneyah, in the presence of a number of Zoroastrians. 

Awat Darya, the representative of the Zoroastrians in Kurdistan, with 
the Minister of Endowments and Religious A�airs in the Kurdistan 
Regional Government.

given by volunteer academic lecturers.
Zoroastrian holiday celebrations are also held with the attendance of 

a large number of Zoroastrians and educated elites from the people of 
Sulaymaneyah.
4- In July 2021, Awat Darya o�cially opened the o�ce of the Ashvan 

Organization for Zoroastrian Heritage and Music in Sulaymaneyah, 
in the presence of Dr. Haval Abu Bakr, Governor of Sulaymaniyah, 
with a number of Zoroastrians. In order to open musical, cultural and 
historical courses for Zoroastrian heritage.

5- On June 15, 2020, in Sulaymaneyah, Ateshgah Ashti was opened by 
Awat Darya and in the presence of Mrs. Shahnaz Ibrahim Ahmed, wife 
of the President of the Republic of Iraq.
 Where religious rituals and Zoroastrian holiday celebrations are held 

under the supervision of Awat Darya, and there is an o�ce to �nd 
job opportunities for unemployed youth in the private sector without 
discrimination in religion or nationality. Where job opportunities have 
been created for more than eight thousand people since 2015. Also, 
Awat Darya distributes some aid to the needy. From clothes and food 
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Visit of the Religious Advisor to the Prime Minister of Iraq for Religious A�airs to the city 
of Sulaymaniyah in the presence of Asrawan Awat Darya and Asrawan Qadrouk.

Awat Darya in one of her conferences held by the Ashavan Zoroastrian Organization in 
Sulaymaneyah.

that it collects from donations from charitable organizations.
6- �e Kurdistan Ateshgah and Ashti Ateshgah are in two rented 

buildings. Note that the o�ce of the Yasna Organization is also in a 
rented building in the city of Sulaymaneyah. �e rents are paid from 
voluntary donations by Zoroastrians in the city of Sulaymaneyah. Due 
to the lack of su�cient money, the Zoroastrians were unable to build 
an Atchgah that is worthy of the historical heritage of the Zoroastrian 
religion. �e Zoroastrians have not yet received any assistance from 
the regional government, as a religious minority, as it deals with other 
religions.
But today the Zoroastrians participate in all religious and national 

activities viz. NowRooz, Meheregan, Gahanbars, Yalda, Sadeh, Tiregant 
etc, that e�ectively establish the culture of peaceful coexistence in the 
Kurdistan Region and Iraq in general.
 Conclusion:
1- Although Zoroastrians, especially Awat Darya as a woman and 

as a representative of Zoroastrians in a male society with a Muslim 

majority, have faced and continue to face many challenges, threats and 
dangers from extremists, they are steadfast and determined in their will 
to spread the teachings of Zoroaster in the Kurdish society.
2- Legally, Zoroastrians in the Kurdistan Region practice their 

religious rituals and celebrations with complete freedom and under the 
protection of the law.
3- Despite some promises from the President of the Kurdistan 

Regional Government to build an Ateshgah for Zoroastrians, but 
Zoroastrians have not received any cooperation, assistance or facilities 
from the Kurdistan Regional Government so far.

https://www.facebook.com/ashavan.net/ideos/984380065559759
Link to the video of the opening of Ashti Ateshgah in the presence of 

the wife of the President of the Republic of Iraq.
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Thanksgiving 

Interfaith Choir 

Festival

On Sunday November 24 Newport Mesa Irvine Interfaith 
Council held their annual Interfaith event at the Church of Jesus 
Christ of Latter-Day Saints in Newport Beach, California.
I had the privilege of being asked to represent Zoroastrian religion 
by Mobedyar Maneck Bhujwala. He has been a key member of 
this council for many years and is known and loved by many 
who were present. �e ask was to give a 2-minute presentation 
on how to bring more Joy into our lives from each faith belief 
Perspective. �is was my �rst time attending such an event and 
I was pleasantly surprised at the diversity of people and religions 
that were represented. �ere was a representative from: Islam, 
Hinduism, Shintoism, several branches of Christianity, Judaism, 
Bahaism, Zoroastrianism, and Sikhism. Some groups had very 
impressive vocal Choir and some spoke of the message of their 
scripture. �ere were also some solo performers. My message 
was as follows:
�e shortest and most recited prayer in the Zoroastrian religion is 
called Ashem Vohu. It reads “Righteousness is the highest virtue. 
It leads to enlightened happiness. �is radiant happiness comes 
to the person, who is righteous for the sake of righteousness 
alone and not for any reward or fear of punishment”
�e word for radiant happiness in the Zoroastrian scripture is 

Ushta; the ultimate for of joy that can be experienced by mankind. 
Ushta is not ordinary happiness as in the joy of parenthood or 
the joy of receiving a present, or having a nice meal. It is the 
result of a sel�ess righteous act done for others and the rest 
of this existence. It is caring, helping, comforting, empathizing, 
teaching, supporting and overall creating a glimpse of hope and 
joy for our children, family, friends, and anyone else we meet 
and encounter. Ushta is achieved when we create happiness for 
others in a righteous way. It occurs when we feel the impact 
of saving our environment and when we thrive to refresh and 
renew this existence by the wise choices we make in everyday 
life. We should be grateful that as humans we have the ability 
to do the right thing and the opportunity to make a positive 
impact in other people’s lives.
We should be thankful that our actions may bring others joy, 
peace, unity, and comfort. I am grateful for this group who has 
gathered here to set an example that if our life’s goal is unity and 
acceptance to achieve joy then our di�erences in religion, race, 
gender, and culture should not be a priority. We are all from one 
race and that is the human race. Let us honor that and promote 
this creation by one righteous act at a time.

Fariba


